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دو ماه ۱۳ 


حن چا محفوظ 


« باغ‌زیبالی خرید که خوددر آی کشت 
و کار میکر د . در همین باغ بود که مکتب 
خودرا دایر کرد ودر آنحا با شا گردا نش 
رور ۴اری بخوشی وشاد کامی بسر میبر د 
ودر حال گر دش کر دن و کار کر دی بدانها 
فلفه میا موخت . نست بهمه کس عطوف 
و مهر بان بود ۰ و عقده دافت که هیچ 
کاری نجیبانه تراز پرداختن بقلسفه نیست.» 


( تلخیصی ازز ند گانی اپیکور مشهور تر ین فلادفه 
پاستانی فقل‌از کتاب فنلون که جپت تر یت جوانان 
نوشنه اصت ) 


سال گذشتهدر چنین‌موسمی‌تر جمه «خدابان"شنه‌اند» رابدوستداران 
آناتول فر انس تقدیم کردم و امسال نیز توفیق خدهت بارم گردید که 
اینك میتوانم ترجمه یکی دیگر ازا ثار بر جسته +بادشاه ثرفرانسه» را 
بشیفنگان | اروعقاید او تقدیم نمایم . در« خداءان تشنه‌اند » خوانندگان 
جزباآ تش‌وخون و ترورو انقلاب سرو کار نداشتند و جزچپره های‌دزم و 
خشم آلود خدایان انقلاب را که تشنه خون بودند نمیدیدند؛ برعکس در 
این کتاب درباغ روح افزای ابیکورساعات دراز گردش خواهندکرد و از 
درخت‌برومندعام ودانش‌میوه های خوشگوارخواهند چیدو از گلپایعطر 
وثاداب فاسفه مشام حان معطر خواهند کرد . 

ازمپات همه فاسفه ها فلسفه ابیکورشاید بیشتر بحقیقت زندگی 
نرديك وبرای‌فرزند تبر‌روزادمی که اززند 7 جزرنج وناکامی وهصیبت 
وبدبختی بپره و نصیبی نمیبرد بهترین راهنمای زندگی وساده تسرین راه 

الف 


وصول بخوشبختی باشد وازهمین جبت است که فاسفة این پیر خرد مند 
هنوزیس ازبیست وسه فرتتاز کی وطراوت خود را ازدست نداده و 
همحنان در پیشانی قرون واعصار میدرخشد وحکما ودانشمندانی هی که 
بعد ازاو آمده ونخواسته‌اند آدمی را درکوره راههای پیچ درپیچ حبران 
وسرگردان نمابند برای وصول به نیکبختی جز کسب لذت ودوری ازالم 
راهینجسته‌اند . امالذتی که‌مطمح‌نظر اییکورمیبا شدو بشررا ببرخورداری 
از آن اندرز میدهد بر خلاف شپرت غلطی که در باره او رواج دارد 
ط هر گزجنبه هوسرآنی وخوشگذر اني مفرط و بی‌بندوبار را ندارد چه در 

اینصورت افر اطدرلنت موجب رنج و الم‌و باعث فساد وتباهی جسم وروح 
میگردد وان خود نقض غرض »یباشد . لذتی که اپیکور سفارش میک‌ند 
هرگزازدایرء عقل واعتدال‌تجاوزنمیکند وسپم‌هر کس را دربرخورداری 
از لذات و مواهب دنیوی تا حدی که عقل و خرد تجویز نماید و قدم 
ازجادة اعتدال وعفاف بیرون نگذارد تعیین میکند و ازهمن روست که 
فلسفه او درمیان اینهمه‌رنج ها وناکامیپا وآلام وتره بختی های وحشت 
انگیزی که آدمی با آن دست بگرییان انیت درخشندگی خاصی دارد و 
هرکس آرزومیکند بان بایه از فرزانگی وخرد ناقل شودکه در منکوب 
وت اه ی نت وه ت فایق آید نا راه 
کسب لذت عقلانی وبرخورداری ازمواهب دنیوی را دریابد . ۱ 
همین فلسفه خر دهندانه وحقیقت‌جویانه است که بس‌از بیست‌وسه 

قرن آناتول فرانس را شیفته خود ساخته واونیز فلسفه خودرا بر اسای 
فاسفه وه‌شرب‌اپیکور بنانیاده است؛ بطوریکه فرانس‌را بایدقیافه‌جدیدی 


‌ 


از انسکزز دانست واورا ادامه‌دهنده فلسههاو تقمازا رد بااین تفاوت که 
فرانس فلسفه خودرا باحقیقت بینی بیشتری توام کرده ومزیتی که فلسفه 
او برفلسفه استاد دارد اینست که وی برخلاف اپیکور بالم نیز احترام 
میگذارد ویرای رنج کهیکن لزت‌خاصی فائل است . 

فرانس تمام شاهکازها و بدایم هنری‌وشعر و ادبیات و ءوسیقی 
و کلیه مظاهر قر بحه‌ودذوق‌را مرهون رنجوالم میداند ومعتقداست دردنیای 
اضداد باید رنجو الم وحود داعته‌باشد تادرقبال آن آدمی مفپوم خوشیو 
لذت‌را درك نماید و گرنه لذت بدون‌الم وزیبائی بدون زشتی وخیر بدون 
شر بحه کار مياید واز همین‌جا خیالبرستانی را که ارزو ءیکنند روزی 
رنجوالم بکلی آزصفحه زند ۳1 رخت بربندد ووسایل تمدن بقسم‌ی ترفی 
نماید که آدمی‌را یکسره ازرنج والم ۳ سازد ریشخند میکند ودنیای 
عاری ازالم را درخور زند کی نممداند . 

کتاب حاضرعبارت ازمجموعه بادداشتهاگی است که فرانس بصورت 
براکنده درموضوعات مختلف نوشته‌است وبرای‌اینکه حق شاگردی‌خود 
را نسبت باستاد بزرگ ادانماید نام آنرا باغ اپیکور نهاده است و این نام 
کنابه ازباغی است که ابیکو رهم در آن کشت و کار میکر د وهم درزیرسایه 
درختهایآن بشاگردان درس فلسفه میآموخت . فرانس دراین کتاب‌هر 
نکته و دقیقه‌ای‌راکه بنظرش جالب رسیده وهرموضوعی راعکه در کتابها 
خوانده ودرخور تعمق یافته است مورد تجزیه وتحلیل استادانه‌ای قرار 
داده ونجزیه وتحلیل او درباره قضایا و مسائل مختلف بقدری ماهرانه و 
منطبق با حقیقت است که خواننده را ازاینیمه نکته سنجی و باريك بینی 

۱ 


شگر ف روح‌خود بشگفت میاندازد وچون مسائلی که دراين کتاب مورد 
بحت قرارداده بصورت کوتاه و مقطع است بدین ترئیب توانسته است 
درعده بسیاری ازهسائلو موضوعلت غوررسی‌نه‌اید بنابراين هیتوانم «باغ 
اییکور » را چکیده وعصاره عقاید و افکاراو بدانیم . دراینجا نیز فرانس از 
یکسو سبکسریها وبلند پروازیپای بشر و غرور ونخوت اور در برابر 
دستگاه عظیم خلقت وعقاید وایمانهای بی اساسی‌که مردم بخاطر آنبسا 
همدیگررا قتل‌وغارت ونابود میکنند مورد تمسخر ور بشخند قرارمیدهد 
وازسوی دیگر بدبختی‌ها وآلام وناکامی‌های آدمی‌را بانظر رحم وشفقت 
مینگرد ونومیدی خودرا ازاینکه آدمی بتواند بجزئی‌ترین اسرارطییمت 
آ گاه گردد واز تلاش و کوشش ببجای‌خود درراه شناختن حقیقت کوچك 
ترين طرفی بربندد» تکرار میکند و آدمی را بازیچه ای پیش بدست 
طبیعت نمیداند که بیرحمانه باجهالت وحماقت او تفریح‌میکند واز این‌رو 
گوئی باحافظ آسمانی‌ها هم آواز گردیده میگوید : 
سخن ازمطرب ومی گو وراز. دهر کمترجو 
که کس نگشود ونگشاید بحکمت این هعمارا 

بویژه حملات اومتوحه‌علمای عام ماوراءالطیعه و قلاسفه‌است که 
میخواهند با الفاظ نارسای مادی وجود مجرد را تشریح نمایند وبامشتی 
الفاظو کلمات که بگفته‌او همان‌فر یادها ولکنت های منظم شده بشرابتدائی 
است پی بذات‌باری برندومبحی که فرانس در پابان‌این کتاب تحت عنوان 
زبان ماوراءالطبیعه بصورت‌مکالمه ببن* اریست » وه پولی فیل » باز کر ده 
بةدری منطقی وعمیق است که گوئی با يك طربه اساس‌عام ماوراءالطبیعه 

‌ 


را زیروزبر ساخته وبعقیده او الفاظ و کلمات مادی نارسا ترا تند که ما 
را بعالم ماوراءالطیعه ودنیائی که خارج‌ازحدود وهمو گمان است دلالت 
نمایندو علمای‌علم‌ماو و آهالطبیعه نیز بدبختانه بجز همین لغات و الفاظو سیله ای‌در 
اختبار نذارند . 

اما بدیپی‌است فرانس تحقیقانی را که براساستجربه و شهودباشد 
رازاين راه عجز وزبونی آدمی را دربرابر دستگاه عظیم خلقت بسشتر به 
اتبات رساند ضروری ومجازمیشمارد وحتی ازاین حیث بفلستقه «| گوست 
کنت» خرده میگبرد که پیروانش راازتحقیق‌در نجه خارج ات 
زندگی است بازمیدارد و آنها را مثلا ازسروسیاحت دراف الاك و تحقیق 
دراحوال ستار گان که‌حپت زندکی امری عرضر وری‌است هنم 9 
برعکس فرانش اینگونه‌تحقیقات رابرای جاو گیری ازبلندپرو ازیهای آدمی 
وغروروتکیربیجا واظپار شرمساری و انفعال او در برابر عظمت دستگاه 
آفرینش‌لازم هیشمارد 

فرانس‌دراینکتابآدمی را بازندگی آشتی میدهد و چن از ابروان. 
هیگشاید وبردلهای خسته ورنجور مرهم میگذارد و آنبائی را دائماً ب 
زند گی سرستیزدارند و ازنا ساز گاری وخره سری آن فغان بر میا ورند 
صمیمانه دلداری میدهد وتات میکند که در ماورای اين زند گانی تلخ و 
شبرین و توام با لذت ورنج حیات سعادت مندانادیگری صصورنیست ودر 
یکجامی نوسد 

«عذرالم را پذیریم وا گاه باشیم که تصورخوشبختی بالانر ازحدی 


که دراین زندگانی تلخ وشرین وخوب وبد وحقیقی وعجاز دارا هستیم 


غبر ممکن است . این زندگی باغ ما است که باید انرا با حرارت تمام 
بیل بزنیم . » 

خواندن‌اين کتاب‌بيشك علوروحی مخصوصی بخوانندگان میبخشد 
وبعد ازقرائت آن سیاری ازپر ده های وهم وبندار از برابر دیذگاتت 
آنها بیکسوخواهد رفت وحیات را از دریچه‌وسیعتری خواهندنگریست 
مشروط براینکه مطالب انرا داستان مانند با عجله و سرسری نخواهند 


و بعداز مطالعه هر اندبعهلحظه‌ای‌با خود ۳ روند وعصاره ان‌اندیشه 


اینك بهترانست که سخن کوتاء کنیم وبا خوانند گان عزیزدرباغ 
ابیکور گردش اعازتمائيم "هران - دی ماه ۱۳۲۵ 
کاظيم عمادی 
۱ صفحه بو۲ قبل‌ازمندمه چاپ | 
آوضیح: فده وصفحه‌سوم بد ازالن ۱ 
صفحه مپیاشد ۹ 
لیکو ...یت وت وت وت و وی سور 


تصور حالت روحی گنشتگان غالبا برای ما دشواد است . مثلا 
باشکال میتوان وضم فکری کسی را در گذشته مججسم کرد که‌تصورمیکرد 
زمبن مرکز جپانست و همه ستارگان بدور آن میجرخند و بقبری در 
ایمان‌خود راسخ بود که حتی حرکت دوزخیان را در زیر پاهایش احساس 
میکرد و شاید شعلةٌ گوگردی دوزخ راکه از شکاف صخره ای زی‌انه 
میکشید با چشم میدید و بوی آنرا بایینی احساس مینمود . 
هنگامی که سربلند میکرد درا ده فلکی که بر عناصر هواوآنش 
محیطند و سپس کرات ماه » عطارد » زهره راکه دانت(۱ )در جمعه‌مقدس 
سال ۱۳۰۰ از آنها ددن نمود ؛ و بعد از آنبا آفتاب » مریخ » مشتری : 
رونت اخفان لاحجوردین راکه ستارگان مانند چراغ‌های فروژان‌بر 
آن‌آو یز ان‌بودتماشامیکردو چون‌نروی اندیشه‌دامنه این تفکررابسط میداد 
درماورای آنها باچشم‌دل آسمان‌نبمر اکه‌امیدو ار بودیس ازم رک دوفرشته 
سفید پوش روحش را بعد ازتعاییر باغسل تعمید ومعطار نمودن با تدهین 
مقدس بدانجا پرند هجسم میدید . درآنزمان خدا درنظر اوبند گان‌دیگری 
۱-]۸1216۲ 266( شاعرمشپور ایتالیالی‌و مصنف کتاب معروف 
« کدی الهی>» در این کتاب که مشتمل برسه قسمت : دوزخ » برزخ و بپشت 
است شاهر تصور میکند که بپريك ازاین سه مکان مسافرت کرده و از احوال 
ساکنین ۲ نجا اطلاع یافته است . 
ِ#- 


بجز بشر نداشت و دستگاه عظیم خاقت او در نظرش بطرز عبث و در 
عین حال شاءرانه ای جلوه‌گر میگشت و مفوومی که بشر از جهان داشت 
باندازه ای ساده بود که جهاف را بصورت کامل و با قیافه حقیقی و با 
حر کانش درروی بعضی ساعت های بزرک نقاشی و مجسم می کر دند . 

و خلاصه تمام دست‌گاه آفر یش عبار ت‌از دوازده آسمان و کره‌بود 
که در زیر آنها بشر خوشبخت يا بدبخت» شادمان با تلخکام بدنيامپآید. 
آما آمروز سقف محکم فلك شکاف برداشته‌وچشم اندیشه در گرداب‌های 
بیکران|سمان غوطه‌میخوردو درا نور کرات؛ ما نهتنپا آسمان‌بر گزیدگان 
و فرشتگان راکشف میکنيم بلکه هزاران میلیونآفتاب های چر خنده که 
بهمراهی منظومه های تاریکشان درحر کتند و در نظر ما نامرگی هستند 
کشف مينمائيم . در میان این دنباهای لایتناهی آفتاب‌ما جزحبابی ازبخار 
و زمین ما بیش از دذره ای از غبار نیست . هنگام ی که بما میگویند شعاع 
درخشانی که از ستاره قطبی‌بما مبرمد از نیم قرن پیش‌درراه بوده‌متعجب 
ر شاید خشمگین می‌شویم . با اینحال این ستاره زیبا همسایه ماست و با 
شمرای یمانی یکی از نردیکترین خواهران آفتاب ماو از ستارگانی 
است که هنوز در د,درس تاسکوپ فراردارند وشایدبعضی از ا نباسه هز ار 
ال نم امن خفن , 

دنیاهابو ود اور و میمیرند و دائما درحال ,داش ونابودی‌هستندو 
خلقت که همیشه بطور ناقص انجام میگرد با تفییرات دائم آدامه میماید . 
ستار گان خاموش می‌شوند بی آنکه ما بتوانیم بگوئیم که با این روشنان 
فلکی که بدینسان میمبرند حیات نوینی بصورت کرات از سرنمیگیرند وبا 
خو د کر آت‌بر ای| پنکه‌بصو رت‌ستار گان‌در آیندمتلاشی‌نمیگر دند؟ ماهمینقدر 
میدانیم که هیچ آسایشی‌چه در کرات آسمانی و چه در روی زمین خاکی 

ات 


وجود ندارد و قانون کارو کوشش بردنیاهای لابتناهی جما مباسگا: 

ستار گانی‌هستند که در برابر چشم ماخاموش می‌شوند وستار گانی 
دیگر مانند شمله های محتضر شمعی در حسال لرزش و ارتعاش هستند. 
آسمانپائی که فاد ناسذیر تصور ميشدند از ابدیت بجر ابدیت حرکست 
اشیاه رانمی‌شناسند ۱ ۱ 

در اينکه حیات نباتی و حیوانی در تمام دنیا ها وحودداردچیزی 
است که تردید در آن دشوار است البده بشرطی که حرات نبانی و حیوانی 
تنها يك حادنه و .ك اتفاق شوم که بطور حزن انگیزی در کره خاکی‌ما 
روی‌داده ؛ نباشد . 

اما بپتراست باور کنيم که زندگی درکرانی که خواهران زمین و 
دختران آ فتاب هستند در شر ایعلی شیب آنجه در 1 » ما در تحت اشکال 
حیوانی و نبانی جلوه گر شده است وجود داره . يك سنك آسمانی که از 
آسمان افتاده شامل دغال ثیز بوده است ره مریخ چنانکه ظواهر اهر 
نشان می‌دهد جپت انواع موجوداتی که قابل هقایسه باحیوانات و گیاهان 
زمینی‌باشد قابل‌سکنیوزندگی است وچون‌قابل‌سکنیوزند گی است احتمال 
دارد که‌موجوداتی نیزدر آن ساکن باشند و چنین فرص کنید که ءوجودات 
آنجاالساعه مشغول بلعیدن یکدیگرهستند . 

وحدت ترکیب ستارگان هم آکنون در نتیجه تجزیه نور خورشید 
بائبات رسیده است . بیمبن جبت است که باید معتقد شد عللی که حیات 
را درکره ما بوجود اورده در تماع کرات دیگر نیز دست اندر کار است . 
هنگامی که مااز میات صحبت ميکنيم مقضود ما فعالیت ماده متشکلی‌است 
در تحت شرایطی که در روی زمین هيبینیم . ولی ممکن است زند گی 
بانحاء دیگری در محیط های مختلف ودرآب وهوای خیلی سرد و باخیلی 

تلتهات 


گرم در تست اشکال غبر قابل در کی‌و جود داشته باشد . حتی‌ممکن است 
حیات در تحت شکل اثبری و در نردیکی ما و در حوما وحودداشته‌باشد 
و بدین ترتیب ما از فرشتگانی احاطه شده باشیم که خود بوجود آنبا 
هرگز پی نمیبربم زرا که لازمه‌شناسائی وجود رابطه است ومیان‌ماو آنبا 
هیجگونه رابطه ای وجود ندارد . 

همچنین ممکنست که این میلیونها آفتاب بضمیمه میلیاردهای‌دیگر 
که ما آنبا را نمی‌بينيم جمعاً بجزيك گلبول خرن یالمف دربدن‌يك‌حیوان 
باحشره ناچیز نباشندکه آن حشره در دائی که مانمیتو نیم عظمت] نر | 
درك کنیم وبا اینحال این دنیا به نسبت فلان‌دنیای دیگر بیش‌ازدره غباری 
فیست سر ازتخم ببرون آورده باشد . همجنان تصور این موضوع زیاد 
نامعقول نیست که قرنپا فکر ود کارت وهوش دربرابر چشم‌ما دریکدقیقه 
در يك انم زندگی میکنند ومیمبرند . اشیاه فی نفسه نه بزرك ونه کوچك 
هستند وهنگامیکه ما چهان را بسیار وسیم می بابیم کاملا بدیو#انسانی 
فکر ميکنيم و هرآینه ناگهان جهات باندازء يك فندق کوچك میشد 
تنایسب و اندازه های اشیاه تغییر نمیکرد وما نمی توانستیم از این تفیبر 
چیزی درك کنیم . ستاره قطبی که باما درفندق محبوس میشد باز هم مثل 
گذشته بنجاه سال طول میکشید تانور خود را بما برساند و زمیر+_ که 
کوچکتر از يك آنم میشد بپمان اندازه ایکه امروز از اشك وخون 
آبباری میگردد بهمان اندازه آبیاری میشد - چیزی که قابل ستایش است 
این نیست که عرصه ستارگان تا اين اندازه وسیم گردیده بلکه آنست که 
بشروسءت این عرصه را انداژه گرفته است . 

‌ ججیرجه 
مسیحیث بهء‌شق‌خدمتی بسزاکرده که آنر بصورت گناه درآورده 
-- 


است . این مذهب زن را بمداغل‌مذهبی راه نمیدهد وازاو وحشت دارد 
ونشان میدهدکه این موجود تاچه‌پایهخطر نا است وبا * اکلزیاست )٩(۰‏ 
حم اواز شده میگوید: « بازوان زن نظر دامپای‌صیادان است ٩.‏ و بما 
اخطارمیکند که هر گز بدو دل نبندیم : « هرگز به نتی که باد آت را 
تکان میدعهد تکیه نکنید وبدان‌اعتماد نداشته باشید . زیر | که‌جسم همانند 
علف است وطراوت وشادابی آن مثل گلهای بستان زود پزمرده میشود » 
این مذهب ازحیله بازی این جنسی که نوع بشررا فاسد وتباءکرده 
بیمناك است :« هرخبانتی درقبال خبائت حنس زن ناچیزاست . »اما در 
نتییعهتر سیگه سبت جنس زن ازخود نان داده اورا مقتدر و و حشتنالك 
کرده است - 
برای درك مقهوم کامل این اندرزها باییستی با متعصبین مدتیآمیزش 
کرده باشید وبایستی دوران کودکی را در يك محیط مذهبی گذرانیده 
باشید وبایستی در دوازده سالکی این کتابپای تپذیب کننده‌ای را که‌عوالم 
ماوراءالطبیعه را در منظر عقول ساده قرارمیدهند خوانده باشید . بایستی 
از سر کت و فرانسوا دوبرژیا که تابوت رو باز ملکه ایز ابل رانظاره 
درمنتهای عصمت و پا کداهنی در گذشت و زنهای ممنه که در اعسال 
ملکوتي اوشريك بودند و اورا در آسمانها میینداشتند در دعا های خود 
از او باد میکردند . اها وی روزی بارنك پریده درحالیکه شعله هاتی از 
جامه‌اش برمیخاست‌بر آنها ظاهرشده گفت :« درحق‌من دعاکنب .هنگامی 
که من زنده بودم روزی دستهایم را برای‌دعا بهم متصل کردم ودرا نحال 


میکند ویا ازظپور راهبه « ورمون » بدخترانش آگاه باشید . این راهبه 


۱ - 151856 - کتابی که بسضرت سلیمان نست داده میشود ودر 
شار . کتابهای مقدی مسحصان است . 


-#- 


بف کر افتادم که دستهايم چه زیبا هستند . امروزمن کفاره ایز‌خیال ناروا را 
در عذابهای دوزخ بس میدهم . دخترات من بعدل و نیک‌و کاری 
خداوند ایمان داشته باشید ودرحق من دعا کنید . » دراین کتابهای نازك 
شرعیات که مخصوص بحه‌ها نوشته میشود صدها داستان از انقیلدیده 
میود که بباکی و تقوی ارزش بسیاری میدهند تا در عیر:_ حال‌بشهوت. 
ارزش فوق‌العاده‌ای داده نشود . 

کلیسا از « اسپازی » " و « لائیس» ۲ و « کلئوپاتر» نظر بزیب‌الی 
آنها شیاطین وفرشتگان دوزخی ثی درست کردم است . چه افتخاری از 
این بالاتر ؛ حتی يك زن مقدسه نخواست ازاین افتخار بی نصیب بماند. 
پاکترین و پارساترین زنان که حاضر نبود آسایش را از هیچ مصردی 
کند میخواست قدرت داشته باشدکه انا ازهمه مردان سلب نم‌اید . 
غرور ونخوت او با احتياطهاگی که کلیسا درقبالل او اتخاد میکند ساز کار 
است . هنکامیکه بیچارم سن آنتوان بروی او فریاد ميزند : دور شوای 
حیوان ؛ این وحشت اورا نوازش‌میکند و ازاینکه خطرناکتر ازحدهوست. 
که خود تصورمیکردم لنت میبرد . 

اما خواهر ان عز بر ! هرگز لاف بیجا نزنید . شما به-ورت کامل و 
مسلح بدتیا نبامده ایب و در اصل تان ضعیف بوده اید ؛ جده های شما در 
رمات «ماموت » وخرس‌بزرک هر کز آنقدرتی زا کهشتما بت تعااعمال 
می کنید نسبت‌بشکارچیان غارها نمی‌توانستند داشته باشد . شما درا نزمان 

0 ام زن پریکلس «تو لد درمله که از لحاظ زیباتی و ذکاوت 

اشتهار دارد و درخانه اش مشپورترین‌فلادفه و نویند گان هصرش مانند صقراط 
وغیره رفت و مد داشتند . 

۲ - 1/215 - فاحشه معروف یو نانی ۰ 


سا 


مفید بودید ووجود شماضروری بود . راستش را بخواهید در آن اعصار 
و باز تا مدت درازی بعد از آن اعصار شما فاقد دلبری و طنازی بودید . 
در آن ارقات شما بمردها شبیه بودید و مردها هم بحیو انات شبیه بودند . 
برای اينکه شما بصورت لعبتان وحشتناك امروزدر آلید و برای‌اینکه‌علت. 
العلل فدا کاری‌ها و حنایات بشر بشوید دوچیز برای شما ضرورت داشت: 
یکی تمدن که بدن‌های شما را بپوشاند و دیگری مذهب که مارا از شما 
برحذر بدارد . از آن زمان ببعد اين نکته مسلم شده است که شما يك 
سر و .ك گناه هستید . مردها تشنه شما هستند و خود را بخاطر شما بآب 
ر آتش میزنند . شما میل و ترس البام می‌کنید . جنون عشق ودلدادگی 
در دنیا رسوخ یافته و این غریزه مقاومت ناپذیری است که شمارا تعید 
و دینداری متمایل‌میکند شما حق دارید مسیحیت را دوست‌داشته‌باشید 
آن مذهب قدرت شماراچند برابر کرده . آیا برمیای مقدسر:می‌شناسید» 
در رم و در آسیا شماجنان ترسی در دل او ایجاد کردید که او ازدستشما 
بيك بیابان بی‌آب وعلف گریخت و درآنجا ازریشه نباتات تغذیه می‌کرد 
و تابش آفتاب چنان اررا سوزانده بودکه جزپوست سیاء و استخوافر 
چسیده ای برتن نداشت . ولی او باز هم پسراغ شما آمد . رژیا ها و 
تصاو برشما که خیلی زیباتر ازخود شما هستند دمی او را در تنبائی آسوده 
تمی گذاشت . 

زبرا این حقیقت برای پارسایانبخوبی‌محسوس است که رژباهای 
شمادر نظر آنبا فرببنده تر و گمراه کنندهتر ازحقایقی است که‌شمامی‌توانید 
درصورت امکان ارزانی دارید . برمیا با وحشت و هرای تمام‌خاطرء شما 
را از ذهر._ خود مبراند ولی او ببپوده بروزه و نماز میپرداخت . شما 
زندگانی اورا قرین ضلالت و گمراهی ساخته‌بودید ۰ اینست قدرت ونفو< 

سیلات 


زن نسبت بيك پارسای پرهیز کار و من خیال نمیکنم این نفوذ نسبت به 
کی که دام به «مولن‌روژه( ۱( آمدورفت میکند این اندازه‌بزر ک‌باشد 
مواظب باشید که مبادا اندکی از قدرت خود را با از ببن بردن مذهب 
از دست بدهید و با خارج شدن از صورت کناه لطمه ای بقدرت شا 
وارد آید . ۱ 

راستش اینست که من تصورنمیکنم منطق استدلالی زیادبر ای‌شما 
مفید باشد . اگر من بجای‌شما بودم هرگز این «فیز بولوژیست» هاراکه 
خیلی بی احتباط هستند و راز شما رازیاد افشا میکند. و هنگامیکه ما 
شما را در حالت الپام تصور میکنیم شما را مریض میخوانند و استصداد 
هالی دوست داشتن و رنج بردن شما را بتحریکات عصبی تعببر هی کنند 
دوست نمی‌داشتم . و حال آنکه در کتاب « افانه طلاگی . هرگز با این 
لحن از شما سخن نمی گویند : در نجاشما راکبوتر سفید " فرشته‌تةویه 
گل عشق مینامند و اين البته مطبوع تر از آنست که شما را ءصبی و 
مالیخولیائی و جتی‌بنامند همانطور که اززمانیکه عام ببروزی بافته‌همه روزه 
شمارا چنن می‌خوانند ٍ 

بالاخره اگر من بجای شما بودم از همه طرفداران آزادی زنان 
که میخواهند شما را با مردان یک-ان‌کنند تنفر وانزجار مید اشتم چه 
آنها مقام شما را تنزل میدهند . مواظب باشیدکه بایکسان نمودن خودبا 
يك و گیل دعاوی‌با يك دراساز ! شما قسمتی از سروجذبه خودراازدست 
خواهید داد ۰ هنوز مقام شما زباد متزلزل نگردیده و هنوز مردانبخاطر 
شما با یکدیگر زدوخورد می‌کنند ر همدیگررابنابودی می‌کشندو انتحار 
می‌کنند. اماجوانانی که دراتوبوس نشسته‌اند شما را ایستاده‌ن؟,مید ارندو 

۱- 2عدا10 - ما20 - یکی ازکاباره های معروف پاریس 


تسه 


جای خود را بشما تقدیم نمرکنند .پرستش شما بااز بین‌رفتن‌من اهب فدیم 
دارد روبزوال میرود . 

ی یسرد 

قمار باز ان مانند عشاقی که عذق میورزند ومانند اشخاص دائم - 
الخمری که از روی اجبار و کور کورانه تحت تاثبر يك نیروی نامرگی 
دائماً شراب مینوشند قمار میکنند . موجودانی هستند که خود را وقف 
قمار کر ده‌اند همانطور که موحوداتی هستند که خودرا وتف تشق‌ن‌وده- 
ند تقتوی کت 5زا دش وروی ۱ رون تییوت 
اختراع کر ده است ؛ ایا که شتی خودراغرق کردند و بس آزدشت وینجه 
نرم کردن باحوادث مو< می بالاخره بپشت نهنگی جسته خودرا ازچنگال 
مرگ نجات داذند. اما همینکه در بشت نبنك استوار شدند باز طاسهاو 
ورقیای خودرا برون آررده شروع ببازی کردند . این ماجرا از حقیقت 
۳ حقیقی تر است . هرقماربازی یکی ازاین ماوانان‌است ومسلها درقماو 
چیزی وجود دارد که تمام قوا و استعدادات انسانرا بشدت تحر يك‌میکند 
بازی باسرنوشت هوسرأنی پستی نیست ودر یکدقیقه نمتع یافتن از طمم 
ماهپا وسالپا ويك عمر زندگانی بربیم وامید لذت سکرآوری دارد. هنوز 
ده ساله نشده بودم که آموزگارمان داستان « انسان ودیو » را در کلاس 
برای‌ما خواند و بااینسال من اینقهه را مثل اينکه دیروز شنیده‌ام درست 
بخاطر دارم . دبوی کلوله نخی کوچکی بکود کی داد وبوی‌گفت : «بگر 
این رشته نخ رشته عمر تو است . هر وقت خواستی عمرت را بگذرانی 
صر نج را بکش» روزها بتندی یابکندی خواهد گذشت برحسب آنکه 
تو گلو له نع را بتندی بابکندی باز کر ده باشی. تاوقتی به نج دست‌نزده‌ای 
۱ » کودكك گلوله را کرفت و نخست 
۳ 


بر ای اینکه مرد بشود سر آن | کشید وسیس بر ای عروسی با نامزدی که 
دوست میداشت و بعد برای بزرك کردن فرزندان خود و برای رسیدن 
بمقامات و افتخارات وبرای فرار ازچنگل غم واندوء وی‌اریمائی که 
بپمراهی پیبری باو روی آورده بود و بالاخره اف.وس ! برای پایان دادن 
بيك کولت نا گوار مرتبا سر نخ‌را کید . فقط او چپار ماه و دش روز 
بعد از دیداز دیو زندگی کرده بود . 
خوب ! قمار هم مگر فن ایجاد تغییرانی که سرنوشت معمولا جز 
درطی ساعات وحتی درطی سالهای درا بوجود نمبآورد وفن گردآوردن 
هیجانات پراکندءُ يك عمر در يك دم ور‌ززیتن يك عمر درچند دقیقه 
و بالاخره گنوله نخ دیو نیست ؟ قمار حنك تن تن باتقدیر است . نیرد 
یعقوب بافرشته وییمان دکتر فاوست باشیهاان است - همکن است‌درقی 
که رو میشود و کلولدایکه میجرخد قمار باز را صاحب باغها " پار کیبا» 
مزارع وجنگلهای وسیم وکاخهالی که برجهای نوك تیز آنبا سربسمان 
کشیده گرداند . آری؛ اين گلوله کوچك که میجرخد شامل هکتاریا 
زمین مزروعی ؛ گنجینه های صنعتی وعجایب قریحه وذوق و جواهرات 
گرانبها وبدنهای زیبا وحتی روحهامی که تعور نمیشد پولکی باشند وتمام 
- هقامات و افتخارات و کلیه نعمت‌پا و قدرتهای روی زمین است - حوامم 
کحجاست ؟ این گلوله شامل بهتر آزایتها است : این گاوله شاه‌ل رو بااست 
وباز شما میخواهید که مردم مار نکنند ؛ اگر قمار فقط امیدهای‌بی‌بابان 
میداد و ازبیم عاری بود باز مردم آنرا باحنون کمتری دوست میداشتند 
آما قمارچنگالهالی از الماس دارد و هروقت هم که دلش ,خواهدانسان‌را 
باه سیاه می نشاند . بیمن <بت است که مردم قماررا می برستند . 
جذبه خطر درعمق تمام هوسهای بزر گ وجود دارد . هیچ‌شبوتی 
۲ 


ری سر ۳ نیست . لذتی که آمیخته با ترس باشد سکررآور | 
بس دیگر چه چبز ازقمار موحش تر وجود دارد ؛ قمارمیدهدو هي ستاند. 
منطق او هر گز منطق ما نیست . او لال و کر و کور است ویر کاری‌توانا 
است . قمار خدا است 

آری قهار خداست و دارای مومنینی است که او را برای نقس 
خودش درست میدارند نه برای آنحه که او با نپا وعده میدهد و او را 
هیپرستند وقتی او آنبارا بخالك هلال هیانکند . وهرگاه او آنهارا بکلی 
از ه ۱ 
اينکه : « من بد بازی کردم » خودرا دلخوش میکنند 

آنها خود را متهم میکنندوهرگ زکفرنمی گویند . 
و ات 

نوع بشر هستد ترقی نا محدودی نیست . برای رشد و نمو بشر 
لازم بوده | ست که زمین درباره ای شرایط فیزیکی و شیمیائی که هرکز 
با دوام و ثبات نیستند بوده باغد . روز گاری بودکه کره ما مناسب با 
زندگانی بشر نبود یعنی خیلی‌گرم و زباد مرطوب بود . روز گاری نیز 
خواهد | مد که دیگر کره ما مناسب ب با زندگانی نو تخواهد بود و آن 
هنگامی نطو اراک اه هی 
از آنکه آفتاب خاموش گردد بشر راه زوال و انقراض بیموده و انسانپای 
آخرین مانند انسانهای اولیه گیج و بی استعداد خواهند بود. تمام صنایم 
و تمام علوم را فر اوش خواهند کرد و با مذلت و ادبار نمام در میان غاز 
ها و در کنار بخحالهائی که یخپای شذافشان را برروی خرابه‌های‌شهرهای 
نابود شده خواهند غلطاند بخواب خواهند رفت .تمام نارونپا وزیزفون 
ها از شدت سرما خشك خواهند شد و آنگاه فقط کاجها در اراخی‌ین‌بندان 
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خودنمائی خواهندکرد . این انسالهای آخری که حتی یآ نگه خودهتوجه 
باشند مایوس و نومیدند هیچ چیز ازما و از نبوغ وفکر ما و از عشقهای 
ما اخواهند داذست و با این وحود ات فرزندان ما و از خون خون ما 
خواهند بود . باز مانده ضعیفی از هوش و نبوغ باز تا مدتی تساط آنها 
را بر خرسپالی که بدور غارهای آنا هجوم میا ورند حفظ خواهد کرد. 
ملتها و قبایل باشهرها و جاده ها و باغهای کین در زیر برف و یخ مدفون 
خواهند شد و بزحعمت خانواده‌ای چند دوام خواهند | ورد : زنپا و بحه 
ها و برمردها که بطور درهم وبرهم سستو کر خشده‌اندازشکاف عارهای 
درصورآيکه برف خیره کننده‌ای هرروز دراسمان یره و از میان هوای 
بخ‌بشدان بدرخشند گی ادامه خواهد داد. 

اینپا چیزهائی است که فرزندا ما مشاهده خواهندکرد. لیکن 
با گیجی وبپتی که دارند حتی نخواهند دانست که چیزی را هم مشاهده 
میکنند و روزی آخرین نفر آنبا بدون کرنه وعشن و ابسین دم را خواهد 
بر رد و زمین همحنان بجرخیدن خود ادامه خواهد داد . در صورتیکه 
درمیان فساهای خاموش خاکسترهای بشریت و اشعار «همر*وبقایای‌مجلل 
مرمر های یونان را که ببپلوهای منجمد خود بسته باخود حمل خواهد 
کردو دیگر هیچ فکر و اندیشه ای از سینه این کره خاکی که روح در 
آن بلند پرو ازیها کرده ت و لااقل هیچ اند بشه بشری.صمود نخواهد کرد 
برد و گوری‌که ما همه درآن مدفونیم مپد روح حدیدی نخواهد سد ٩‏ 
مپد کدام روح ؛ من نمیدانم . شاید مبد روح يك حشره . 

این نکته را از نظر دور نباید داشت که دوش بدوش بشر وعلی‌رغم 
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بشر <شرات و زنبوران عسل و مورچگان مثلا * از خود شگفتیبساو 
عجایبی بظمور رسانیده اند . درت است که مورچگان و ژنبوران عسل 
مانند ما طالب نور و حرارت هستند ولی غیر ذوفقارانی هستند که کمتر 
از آنبا عاجز ازسرمامیباشند . از کجاکه آینده مخه‌وص کار و کوشش 
وصبروبردب‌اری آنپا نباشد؛ 

کسی چه میداندکه زمین برای زند کی آنها مساعد نخواهد شد 
زمانیکه دیگر بر ای ماو جود نخواهد داشت ؛ تن چه میداند که بگروز 
این حیوانات معرفت بوجود خود و دنیا نخواهند برد ؟ کسی چه میداند 
که آنا هم بنوبه خود خدارا پرستش خواهند کرد ؛ 
0 ِ 

ما نمیتوانیم آنجه راکه دیگر وجود ندارد بدرستی ودقت درنفار 
مجس‌کنيم . آنچه ما رنك محلی میناءیم بجز خواب و خیالی بیش نمی 
باشد هنگامیکه می‌بينيم يك نقاش تمام رنجهای عالم را بجان میخرد تا 
اینکه يك منظرة نزديك بحقیقتی از زمان لوئی فیلیپ را ترسیم کندبکلی 
مأیوی هیشویم از اینکه او بتواند هرگز کوچکترین تصویری از بك 
حادئه معاصر سن لوئی‌با «گوست» را برای‌مانقاشی کند . ما خیلی بخود 
زحت میدهیم تا از روی سلاحهای باستانی و صندوقب‌ای قدیمی کییه 
برداریم در صورتیکه هنرمندان گذشته هردگز برای چنین دقت بیپوده 
بخوددردسر نمیدادند. انها قپرمانان‌افسانه‌با تاریخ رابلیاسوایافه‌معاصرین 
خوددرمیا وردند و بدینسان برای ما روح و قرف خود را بطورطبیعی 
نقاشی مینمودند . ابا يك هنرهند بهتر از این میتواند کاری انجام دهد ؛ 
هر يك از قهر مانان آنها شخصی از میان خودشان بود و این‌شخصیت ها 
که با زندگی وفکر خودشان روح پیدا میکردند تأثر خودرا برای همیشه 
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حفظ ات ون خن نیز مظپر ا<ساسات وهیجانات حقيقی خواهند 
بود . نقاشان باستان شناسی بجز روت موزه های ما را نتاف 

اگر شما میخواهید از هنرحقیقی تمتعی یافته و در برابريك تابلو 
تأثر وسیم و عمیقی احساس نمائید بتابلوی* گیرلانداژو» درسانتاماریانولا 
در فلورانس که « تولد مریم » زام داردرجوع کنید . نقاش سالخورده‌اطاق 
زائو را بما نان میدهد . « ات » که از روی بسترش بر خناسته نه 
قهنگ ونه زرد رنك است . امافورأً<سای‌میکنیدکه وی کدبانوی‌شایسته 
ایست . در بالای بسترش يك ظرف مربا و دو انار گذاشته و خدمتکاری 
که در فاصله ین تختخواب و دیوار ایستاده ظرفی را روی يك سینی 
باو تقدیم میکند . بجه راشته اند و طت مسی هنوز درمیان‌اطاقست. 
اکنون « مریم »کوچولو ازبستان دایه ای زیبا شیر مینوشد . دایه اتولی 
است شپری و مادر جوائیست که خواسته است از راه لعف بستان خود 
را بکوداه دوستش بدهد تااینکه این کوداه و کودكخودش که ازيك‌بستان 
شیر نوشیده اند طعم واحدی را از آن حذظ کسرده و بنبروی خونشان 
همدیگر را برادرانه دوست بدارند . نوديك او زن جوانی‌است که به او 
شباهت دارد با بپتر بگوگيم دختر جوانی‌که شاید خواهرش باشد با لباس 
فاخر و پیشانی باز و در حالی که موهای بافنه‌اش را روی بنا گوشش حلقه 
کرده دست هایش را با وضع دلیذیری که بیدار شدن غر یره مادری ازآن 
بخوبی هویدا است بسوی کودك دراز میکند . دو عیادت کننده اصیل که ۶ 
بشیوه فلورانس لبای بوشیده اند وارد اطاق میشوند . بشت صر آنها 
خدمتکاری است که روی سرش هندوانه و انگور حمل میکند . 

خوب ! در این‌اطاق نیم گرم و در قیافه ملیح اين دو زن هن تمام 
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را ببائی‌فلورانس وطر اوت وشادا, یءصر « تجدده 5 ءیانهیبینم ۱ سرزر گر 
در زج بر ده نقاخ ی خود که مانند بامداد بکروز : ابستان‌ر وشن است تمام 
رمز این عبد سعادنمند را که وی سعادت درل ۳ داشت دذيبائی, آن, 
بحدی بود که معاصر ینش فر باد مبزدند * ای خدابان نیکو کار ؛ چدقرن 
سعاد"مندی ۱ * کدف نموده است . 
هذر هند باید زند گی را دوست بدارد و بما نشان ندهد کر 
زیبااست . بدون هنرمند مادر ریبائی زندگی مشکوله بودیم ۰ - 
تب جسبر 
جهالت نه‌تنا شرط لازم خوشبختی‌است بلکه شرط ضروری حوات 
یز میباشد . اگر ما همه چیز ميدانستیم زندگی را حتی یکساعب نمي-. 
توانستیم تحمل کنیم . احساسانی که زند کی را در نظر مسا ملایم,و با 
لااقل قابل تحمل جلوه میدهد از دروغ زائیده میشود و از اشتباهات و 
موهومات تغذیه میگردد . ۳ 
هر گاه یکنفر مانند خداوند به حفیقت : ۰ حقیقت ازلی ی 
واین حقیقت را فاش‌مبگرد دنیادفعتا هنیدم میگر دید وحمان مانتدسایه‌ای 
معدو م میگشت - عثل مر ل - و ۱۰ 


۳ 
سین 


در نظر <-ود حقیقی هر چیز قابل بدگمانی و مورث تشویش 
و تگراش است ون نظر او ازع بعی ان هیووزد بدلیل اینکه 
او زنده است رنفی می عکشد . از همه امور زندگانی داخلی و 
از کلیه حر کات مختلف جسم و روح که باعت تمایز زش زرا 
میگردد هراس دارد . از هر گونه زیت و پیرایدای که زنش بخودمیبندد 
راورا بسان دسته گلی زیبا میسازد ب-ختی رنج هیبرد و در جقیقت آوس. 
۳ 






نش را فقط از این حبث که « چرا وجودداره * سرزنش میکند واین 
موضوع را بآسانی تحمل نمیتواند کرد . زنش وجود دارد " زنده است : 
زرپبا وطنازاست وفگرمیکند . اینبا همه موضوع اضطر اب و تشویش‌شدید 
ارست . او تمامی این هیکل واین بدن را میخواهد و بیشتر و بالاتر از 
حدی‌که طبیمت مجاز کرده آنرامیخواهد . 

اما زن‌فاقد چنین نیروی تخیلی است . غالبا رقابت‌است که درزن 
به حادت تعبیر میشود. زن از شکنجه احساسات از اوهام وخالات 
زارو |۰۱ آزخشم وغضب احمقانه وازاین هاری‌ووجع جسمی چیزی نمیداند 
ویا چندان چیزی نمیداند . احساسات او دراين مورد کمتر ازاحساسات 
مااووشن است . يك قسم نیروی تخیل در او خیلی وسیم نیست " حتی 
هیر عمق ودر عشق شهوالی : و آن نیروی تخیل تصویری وتجسم روشن 
قیافه ها است . پرده بزرگی از ابهام تأثرات او را می پوشاند وتمام قوا 
و نیروزهای او برای نبرو آماده میگردد هنگامی که حسادت باو روی 
مپآآورد با يك سرسختی عجیب ‏ توام باخشم وحیله " که مردعاجز از 
آتست مبارزه میکند . همان سوزش‌حسادتی که‌قلب مارا مجروح‌میکند 
و مارااز حرکت باز میدارد برعکس اورا بدویدن تشویق میکند۰ روقتی 
او ازقید تملک آزاد گردید برای احراز تسلط وفرمانروالی نبردهینماید. 

همجنین حسادت که درمرد نقطه ضعفی‌بشمار است درزن قدرتی 
ایجاه میگند وار را بکار و کوشش وا میدارد. 

«هرمیون» (۱) راسن رامورد دقت قرار دهید. حسادت اوبشکل 


0 0 - برای اينکه خوانند گان محترم ازمضون نمایش نامه 
اطلاع ۵اه باشندخلاصه‌ای از پیس <«اندروما > راصین‌را دراینجا نقل‌ميکنيم: 
خبه درصفحه ۱٩‏ 


س 


درد های سیاه متصاهد نمیشود. او نیروی تخیل محدودی دارد وعذاب 
های روحی خود ر هرگز بصورت شمری هملو از تصورات برحمانه .جر 
نمیا ررد » هر گز دستخوش اوهام و تخیلات نمیگردد و حسادت هم بدوش 
او هام و تخبالات چگونه حسادت تواند بوذ ؟ وسسادت را دون وسوسه 
و بدون حون خشم و عضب چگونه میتوان حسادت گفت ٩‏ هر میولن 
<سدنمیورزد؟ نها توحبش محطوف آنستکه ازازدراجی خلو گیری‌کند 
و میخواهد بیرقیه‌تی است از این امرجلو گری‌نماید و مردی را دو باوه 
بتصرف در اورد . همین و بس . 
تقبه از صفحه ۸ ۱ 
صحنه دار ابر در دربار پیروس پسر ۲شیل میباشد . شپر لروا تصرقب 

شده‌و پیر وس‌در جز هفنا یمش بیوه هکتور موسوم به | ندروما که وپسرش استیا نا کس 
را بهنك آورده و بقدری شیفته این اسیر زیبا گردیده که دائما ازدواجش وا 
با نامزدش هرمیون دختر منلاس که بکاخ‌او [مده‌بود بتمویق سیانداخت یادکاهان 
منحده بر نان که‌از این وضم بر آشفته بودند سفیری بنزد پیروس فرستادهد که 
بوی تکلیف کنند پسر هکتور را با نها تسلیم نماید لیکن سفیر که به اورست 
موسوم بوه امید وار بود که پیروس از تسلیم کودت باو استنام ورزد واورا 

آزاد گذارد که دختر همویش هرمیون را که‌از مدتها پیش عاشق او بوده 
یو نان باز گشت دهد ۰ و لی‌دلبستگی شدیدی که ۲ ندروماك بیاد گاری هگتور 
داشت نقشه های بیروس راتفیبر میدهد . وراضی میشود که با هرمیون ازهواع 
نمو ده کودكت را لیم نما ید ه اندروما ک که از این هي لومنید ميشودتصيم 
میگیرد بعقد پیروس در ید تااینکه دبا گره های ابدی پسرشرابدو پیو تددهد» و 
بعداز ازدواج انتحار نماید ۰ هرمیون که مجددا طرف بیمپری پیرون فرگوای: 
گیرد ب» اورست امر میدهد که انتقام اورا بستاند. اورست نیز بامر او بهروص 
رادر برابر محراییکه جپت عقد ازدواح بااندروعا ک بدانجا آمده بود با‌شته 
از :ای درمیاً ورد و نگاه هرمیون احساس میکند که آتش عشق در قلب او 
زبانه میکشد واز اینرو اورست را ناسرا گفته و درروی جسد پیروص دفنه‌را 
بقلپ خود فرو میکند . (متر جم) 
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ننوهن‌گامن که‌این مر دخاطر ارو بوسیله‌او کشته میشوددچارشگفتی‌میگردد. 
او بویزهخوحرافر یب‌خوردههی,:دومشاهده»بگند که این ازدو اح‌ناتص‌انجام 
-گرفته بوده است ‏ هردی بجای‌آوچنی‌نوشته است : « چه بهتر ! این زنی 
را که من وواشت میداشتم «یحکس او را دوست نخواهد داشت :> 
بپیبن 
دنبا را زن درست میکند ؛ رن در دنیا فرمانرو ای رن 
هیچکاری جز بوسیله او و جز بخاطر او انجام نمیگیرد . لیکن زن هربی 
-اولیه‌مردامت و اوادت کهفضا ( وهاکت وادب و احتیاط ر ۱ ب‌رد میاموزد 
۱ او ات که , بی هیبر بم اج دتماع پیجیده تر و دارای نفلامی‌شگرف- 
تر از انست که و در قروه خانه های سیاسی آنر | هم نمیکنند و 
الاخرم در کناراودت که باين موضوع مترجه «یشویم که نفود احساسات 
نو ایمان زایل شدنی نیست و عقل ومنطق هر گز بربشرحکومت‌نمیکند . 


ِِِ ود 
موضوعاتمنحك هنگامیکه جنبه بشری داشته باشدخیلی‌زوددرد. 
تا .و غم.انگیز میگردد . آبا دون کیشوت‌گاهی از اوقات شمارا بگر به 
-تینداخته است ؟ هن بسهم خود از کتاب هامی نظیر دون‌کیشوت یاکاندید 
۱ کم از. خواندن آنپا اندوهی بیفل وغش و در عین حال بشاشت انگیز به 
آدمی دست میدهد 3 اگرخوب عمق آنها را دركنيم روح اغماض و 
۳ ۰ ترحم و خبر خواهی از خلال صفحات آنبا نه‌ودار است لذت 
هییزم ی ۱ 


هدف وغایت هنرحقیقت نیست . حقیقت را ازعلومانتظاربایدداشت 
زبراکه قیقت هدف‌علوم است و نباید این‌هدف رااز ادبیات توقم‌داشت 
هت 


که جز زیبائی هدفی ندارد ونمیتواند داشته باشد . 
«کلوئه *قپر مان‌دا- نان بونانی‌هر گز بلچو بان‌حقیقی‌نبودچنانکه*دافنیس» 
او نیز بزچران حقیقی نبود . با اینحال آنها هنوز هم مورد بسند وخوش. 
۳ ما هستند . پونان ظر یف )که داستانما و اساعایم خودرا حرت ما نقل 
کرده‌هر گزبآغلها وب زهانوجهی نداشنه. توجه ارجز معطوف شعروء شق‌نبوده 
و چون میخواسته است‌برای خوش آیند شهریهایاك عشق شهوانی‌ولطیف 
را تشریح کند صحنه این مماشقه را در مزارع ؛ در آنجا هاکه شهری ها 
هر گز قدم نمیگذاشتند فرارداده‌ز بر اشهر ببا همانه بیزانسی» های‌سالخورده 
بو دزد که در درون کاخمای خود با درمیان خانم کاری‌های خشن بادریشت 
نازه‌هاگی که روت هنگفت‌خود رادر ‏ نها انبار کرده بودند سر همیر دند . 
داستانسر | برای دلشاد کردن این ببرمردان ملول دو کودله زسا جبت آنها 
خاق کرده و برای‌اینکه ایشان « دافنیس » و «کلوعه » رابا سران‌ولگرد 
ر دختران هرزه ای که درکوچه های شهر های بزرگ فراوانند اشتباه 
نکنند پویژه‌خاطر نعان میکند :«کسانی‌که من‌از آنبا با شما سخن گفتم 
سایق درلسروس میز یستند و سر گذشت آنها در بيشه ای که ویژه حور بان 
بوده است اتفاق افتاده. » 
برای نقل داستانی قعنگی بای کی از حدود تجربه و عادت قدم 
ف انر نهاد. 
تست 9 
ما بر ای هشق <دو دیفائل نمیشویم اش دیگر تقصیر زنها نیست 
۳ معه 
"صور نمیکنم هر گاه يك جمعیتهز ارو دوبست نفری جبت‌تماشای 
ی نمایشناهه تا ثر ۳3 دهم ن شور ائی ار استه بعقلوخرد تشکیل‌دهند 
۳ ی ۲۵ 


لیخن نوده بنظر هن معمولا در نماشای يك نماءشنامه چنان ساده دلی و 
صفای روحی آزخود بروز میدهد که باید با نجه او احساس میکند ارزشی 
نباد . چه‌بسا اشخاص که از آنجه خوانده‌اند نمیتوانند تصور روشنی 
در ناهن خود درست کنند ولی میتوانند از انحه دیده و تماشا کر ده‌اند 
شرح اسبتا دقیقی بدهند . هنگامی که کنابی میخوانيم هرطور بخواهیم 
آنرا میخوانیم . با بعبارت دبگر آنجه مورد سند و میل ها باشد در آن 
میخوانيم . کتاب بانیروی تخیل سروکار دارد وهمحنین عقول‌ساده وعای 
جزانت‌اچیزی‌از آن دركنمیکنند . درقتو تا ترهمه حیزرادر منظر دیده 
ثرار میدهد . ۱ 

وانسانرا ازتخیل معاف‌میدارهویهمین جپت‌است که عدهزبادتری راخرسند 
میکند و نیز بپمین جرت‌است که کمتر مورد خوش |بند مردمان فکور 
فرار میگرد . این دسته اشتخاص افکار و تخیلات‌را دوست نمبدارندمگر 
از جپت « استطاله " ای که با نها دست هیدهد و نیز از جبت انصکای 
خوش آهنگی که در رو<شان تولید میکند وحال آنکه در تآتر هر گز 
چنین‌حالانی بأنان دست نمیدهد و از همین رو خوشی مثبت. مطالعه ر 
بلذت منفی‌نا تر ترجیح میدهند , کتاب چیدت؟ بگ‌ساسله علاعات کوچك 
همین ودیگر هیچ وبر خواننده است که خودش اشکال و الوان و احساسانی 
که‌این علامات مر بوط بدا نهااست استخراج ن‌اید و تشخیص ابنکه کتاب 
کسل کننده یا جذاب ۰ شور انگیز با بروحلست بمته باستنباط خواننده 
است . اگرشما این تشبیه را مناسي‌بدانید من خواهم گنت که هر کامه 
از کناب انگشت مرهوزیست که يك عصب مغز مارا مانند سیم يكگ‌چنك 
میخرآشد و بدیسان « نتی »دردذهن ناطقه ما اجاد میکند و صونی که 
در تتبتعه بوجود خواهد آمد بستکی یکیقیت سیمم‌ای داخلی ما دارد .در 

۲ 


صورتیگه در مورد تثانر وضع هرگز چنین نیست. در تثاتر تعناویرزنده 
جانشینعلامات کوچك سیاه‌میگردند وحروف ظریف چاپ‌جای خود را 
بمردم و زنانی میدهند که هیچ چیز مبپم وهرموز در آنها وجود ندارد 
در تثاتر ههه:چیز بطور دقیق معین‌است‌ونتیجه چنین می‌شود که‌تأثرانیکه 
کهبتماشاچیان‌دست میدهد حتی‌الامکان کمتر از یکدیگر قابل تجزیه‌می 
باشد . بطوریکه در تمام نمایشها يك‌نوع میل و محبت حقیقی بین تمام 
حضار حکمفر ما میگردد و از طرف دیگر هر گاه این نکته را در نظر 
بگبريم که‌تثانرفنی است که کمتر از زندگی دورمی‌شود اعتر اف خواهیم کرد 
که درك کردن و احسای نمودن آن آسان‌تراست و چنین نتیجه خواهیم 
گرفت که تثانر فنی‌است که توده بدان بیشتر راني است ودر باره آن 
۳ اشتماه میکند 
ی یبور 

يكٍ کناب کوچك آلمانی هست بنام * بادداشتهائی که باید بکتاب 
زندکی افزود » . او اسنده این کتاب د کرهارددامین‌تور » میباشد و کتابی 
است که تا اندازه‌ای جنبه حقیقی دارد و بنابر اینتا اندازه‌ای غم‌انگنز استو 
در آن زندگانی روز مره زنان تشر بح گردیده: * در گرفتاریپای روزانه 
است 45 ما در خانواده شاداپی و طراوت و نیرومندی و قوت خودرا از 
دست میدهدوتامغز استخوان تحلیل میر ود . پرسش‌دائمی که:* امروز چه 
غذالی بپزیم ۲1 و ضرورت همیشگی جاروب کردن اطاق "ثستن لباسپا 
رگرد گیری کردن انانه " همه اینیا قطره آبی‌است که ریزش دالمي‌آن 
بیکروروانر اتدر بجافرسوده‌میبازد. درجلویبخاریآشپز خانهاست که‌در 
آن‌موجودظر یف وسرخ‌وسفیدبمومیائی سیاه سوخته ووحشت‌انگیزتبدیل 
می‌شود " در بشت اجاقپای پردودی که دیزی آبگوشت روی آنها خته 
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می‌شود. حوانی وریبانی و ازادی و (شاط قربانی‌میگردد. و رت 
مصّدون کتان « گر هار ددامین تور » 

در حقیقت سرنوشت اکثریت زنها بیمین نحواست . همانطور که 
زند کی حهت هرد طاقت فرسااست بر ای‌آنها نیز ز نج‌او ر وملاات‌باراست 
وهراینه امروز درصند کشف ین نکته بر آلبم که‌از چدرو زندگانی زن 
تااین اندازه سخت وم‌شقت آمیزاست اعتراف خواهيم کرد که در کره‌ای 
که اشیاء ضروری زندگی بی‌اندازه کمیاب است‌وبرای توسهه بااستخر اج 
آنپا باید ژحمات طاقت‌فرسائی ت«مل کرد روز کار زن غمرازاین نمیتواند 
بود. کاربا عدالت و انصافی که <- ی المقدور در تة سیم آن‌بکار میرود 
همیشه پردوش اغلب مردان وبر دوش پاره‌ای از زنان ۳ میکند و 
عده کمی ازآ نا قرصت بیدا میکنند کهبر ریبائی و ملاحعت خود برطبق 
قواعد عم زیبائی بیافز ایند واين تقصیر هم ازطبیعت است. دراینصورت 
تکلیف عشق چه میشود ۰ عذق فقط تاآآنجا که میتواند پیشرفت میکند. 
گرسنگی دشمن موحش عشق است واین موضوع را انکار نمیتوان کرد 
که‌زنها ۳1 سنه هستند . احتمال‌دارد که‌در #رن بیستم نیزمانند فرن‌نوزدهم 
باز زنپا خودشان غذای خودرا طبخ نمایند بشرطی که دوباره عصری که 
شکارچیان طعمه نیمه گرم خودرا می‌بامیدند وهونوس» درجنگلباعهاقرا 
بچم بپوند میداد تجدیدنشود. در آن عصر زن آزادی داش . 

از شما چه پنبان هر آینه قرار بود من‌زن و مرد را بيافرینم آنها 
را بشکل دیگریغیبرازشکل کنونی که به‌ورت بستاندارات عالی هستند 
میافر بدم . هن مردها و زنبا را شیبه میمون های بزرگ * چنانکه در 
حقیقت چنن هستند " نمیا فریدم باکه آنبا را بصورت هشراتی می- 
آ فر بدم که یس از آ نکه مد آی :ورت رم در ختز ند ی ر داد 

هت 


ال پروانه در مباً بند و در مدت عمر خود غمدواری دیگری 
رجز عشق و رزیدو‌وزیبا بودی نداشته بادند . «ی‌دوران <وانی را 
در بایان زند گالی بذر قر ار می‌دادم ۰ بر خی‌از <ثر ات دد آ خر ان 
آفیم شکل خود فقط بال و بر دار ند و فاقد دهد می باشند و این 
حشر ات بد بنصورت عالی دو باره بدا" لهیاً بند مگر در ای این؟ه 
ماعتی ۶شق بور ند و لابود شو ند . 
هر گاه ءن بجای خدا بودم حشرات را نمونه برای آفریدن بشر 
فرار میدادم . من میخواستم که بشر نیز مانند آنها در حالت « نوزاد » 
بودن اهمال نفرت آوزی راکه بوسیله آنها تغذبه میکند انجام دهد . در 
ابن دوره او هر گز جنس معینی لداشت و گر سنگی هر آز سد دراه 
عثق نمرگردید . بعد بقسمی عمل می کردم 4۳ در آخرین تفجر 
شکل » مد ورن بالهای در خشان بگتر اند و برروی ژالههای 
صبحدم ز ند گی کر ده وذر حبنی که لب بر لب (کد یگر 4۳ اشنه اند 
جان سبارلد و بدینان عشق را بعنوان باداش ز ندگی بیدوام 
آ نها بدا نها ار ز الی هیله اشنم ویدین ترتیب وضم‌خیای‌ببتر ازحالاهی‌شد. 
اما دریخ که دیارا من خلق نکرده‌ام وخدا نیز عقیده مرا در باره آفر ینش 
جویا نشده و ( بن خودمان بماند ( اساسا تصور لمیکنم او باهیچ عافل و 
رفیلسوفی دراین باره مشورت کرده باهده 
وببی 
صور اینکه حفایق علمی اصولا باحقایق عامیانه اختلاف داردهبنی 
براشتباه مجضی میباشد . این حقایق جز از نظر وسعت ودقت با یخدیگر 
اختلاف ندارند.. البته از نظر عملی این اختلاف. قابل ملاحظه است اما 
فراموش نباید کرد که تحقیقات دانشمندان در ظاهر اشیاء متوقف می‌شود 
ر هر گزدرباطن‌وجوهر آنبا رسوخ‌نمیتواندکرد و همکن نبست ازطبیعت 
مت 


حقیقی اشیاء چیزی سر دربیاورند . چشمی که بامیکروسکپ مساح است 
باز همان چشم آدمی است منتپا ببتر از چشم های عمولی می بیند و 
بغیر از این چیز دیگری نمی‌بیند . دانشمند روابط بشر را با طبیعت چند 
برابر میکند ولی غر ممکن است که بتواند در صفت اصلی این روابط 
کوچکترین نغیری بدهد . دانشمند ملاحظه میکند که چگونه برخی‌نه ود 
ها « فنومن‌ها » که از نظر ما ینپان است بوحود یا بند ولی دیق در 
اینکه این نمود ها چگونه بوجود میآیند جت او نیز ممنوع‌است نوقم 
يك نتیجه اخلاقی از علم داشتن اشباه بزرگي است . تا سیصد سال پیش 
مر دم معتقد بودند که زمن مرکزافرینش است و امروز میدانیم که زین 
بیش از قطر » منجمدی از آفتاب نمیباشد . ها میدانیم که چه گاز هائی در 
معاح دورترن ستار گان میسوزد و نیژ میدانیم که‌حمانی که ما در آن 
ساکنیم و در آن مانند يك دره غبار سرگردانیم دائماً در حال ایجاد و 
نابودی است . ما ميدانيم که لا بنقطم ستار کانی بوجود میایند 
و ستارگانی دبگر راه نیستی در تق موز اما در اثر اپرن_ 
| کتشافات خارق العاده در کجای اخلاق ها تغیری حاصل شده است ؟ 
آیا امروز مادران کودکان خودرا بمشتر با کمتر از سایق درست‌هیدارند؛ 
آی امروز زیبائی زنها را بیشفر باکمتر از سابق حس ميکنيم ؛ آیا امروز 
قلب در سینه شجاعان و قپرمانان طور دیگری غبر ازسابق میزند؛ خبر ! 
خی | اینکه زهن بزرگت با کوچك باشد بحال ,شر چه آهمیتی‌دارد؛ زمن 
باندازه کافی بزر کی است بشرطی که در آن رنج ببینند و بشرطی که در 
آن عشق بورزند . رنج وعشق دوه‌نبع جاودانی زیبائی فنا تایذیر هستد . 
رنج ! چه لعمت بی‌قیمتی ۱ ما نجه خومی در وجود خود سر اغداشته باشیم 
ر آنجه زندگی را در نظر ما آرزش دهد مرهون این نعمت عظیم هستیم 
-۳1- 


ر حس ترحم ر شجاعت و شهاهت و کلیه فضائل و ملکات رابدان‌مديونيم. 
زمن بیش ازدانه « شنی در صحرای بیکران دنیا ها نیست . ولی‌هر گاه‌فقط 
در روی زمین ما مردم رنج بیینند بایدگفت که کره ما بزرگتر از سسایر 
دلباهاست .حواسم کچاست ؛ در اینصورت زهن‌کل است و ساير کرات 
بحساب در نمیا ید . زیرادر آنجا ها نه فضیلتی و نه نبوغی وجود دارد . 
مگر نبوغ غیراز فن‌ملايم کردن رنج چیز دیگری هم است ؟ پس‌تنهاروی 
احساسات است که طبیعتا اخلاق تکبه دارد. من‌میدانم که روح‌های‌بزر گی 
امید های دیگری دارند ۰ رنان پیدایش يك اخلاق علمی را بر أی‌بشر 
آرژو میکند . وی بعلم اعتماد تقریباً نامحدودی دارد و عةیده دارد که 
علم دبا را تغیبر خواهد داد زیراکه علم دلکوها را می‌شکافد . من‌مانند 
او معتقد نیستم که علم بتواند ما را فنا ناپذیر نماید . راستش را بخواهید 
من چندان هم چنین آرزوئی ندارم. من در خودم آن رشادت یزدانی را 
ولو بمقداری ناچیز نمی‌بينم " ضعف من در نظرم گرامی است و هن نقص 
خود را علت وحود خود میدانم . 
4 

بكٌ پرده نقاشی از « زان‌بر؟ " وجود دارد که مورد علافه عجیب 
منست . این برده «سالن گر افار » نام دارد و در آن يك اجتماع عمومی 
نشان داده می‌شود که حاضرین مغز های خود را بوسیله بیپ ها وچراغها 
دود هناهد اه فا مه رت صتوه زر فارحنا این منظره خنده 
آور چقدر برعمق و حقیقی است ! حقدر اندوه آور وتفکر انگیز است ؛ 
در این تابلوی عجیب تصویری وجود داردکه معنی‌کار گر سوسیالیست را 
بپتر از بیست جلد کتابی که در باره تاریخ و مرام اين مسلك نوشته‌شده 
می‌شناساند و آن تصویر مرد قدکوتاه وسرطاس و شانه افتاده ایست‌ووی 
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که مسلما کار گری فنی‌بوده‌است مرهی است علیل المز اج و بیروحباقیافه ای 
معصوم ومتعصب نظی‌پارسایان و زهادکلیسا دراعصار قدیمه . از دیدن او 
بخوبی احسای‌میشود که مذهب‌جدیدی در میان توده ها رو بیروزوظبور 
نپلاه است . 
زین 

یکنفر زمین شناس انگلیسی‌مونوم به «سرچارلز لابل*که روحی 
بزر گ و اندیشه ای تابناكدارد صاحب فرضیه ایست که بفرضیه‌علل کنونی 
مشهور گردیده . این دانتتمند در چپل سال بیش ثابنت کرده است که 
تفیبرآنی که در طلی فرون واعصار در سماح زمین روی داده برخلاف‌تصور 
نتیخه بلابا و طوفانهای نا کهانی نبوده است بلکه علول ءلل نامحسوش و 
ملایمی است که امروز هم ۹ علل از حر 5 ت باز نایستاده . با پروی 
از فرضیه او م‌شاهده میگر دد که این تغییر ات عظیمی که آثار آنها مورثت 
شهفشی ات ت فقط در نترجه کوتاه نر شدن اعصار چنین موحش‌جلوه‌هیکند 
ر در واقم اير_ تفییرات خیلی بملایمت و آراهی صورت میگیرد . 
چنانکه دریاها بدون التماب شدید ستر خود را تفییر دادند و بخحال ها 
با رامی در جلگه ها فرود آمدند. : 

تغییراتی نظیر آنها نیز در جلوی‌چشم ما بوقوع می‌پیوندد ب ی آنکه 
فا حتی متوجه آنها بشوم و بالاخره بر خلاف * کوویه » که بتغییرات 
نا گهانی و سهمناکی عقیده داشت چارلزلایل کندی رحیمانه قوای طبیعی 
را حبت ما اثبات میکند . حال اگر ممکن بود این فرضیه علل کنوتی را 
از دنبای فیز یکی بدنیای اخلاقی انتقال داد و از آن قو اعد آداب واخلاق 
را استخر اج نمودپرو اضح است‌این فرضیه تا چه بابه سودبخش و پربر کت 
میگشت . روح محافظه کار و روح انقلایی هردو در اير_ فرضیه زهینه 
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آشتی وه‌سالمتی می‌بافتند . 

محافظه کار وقتی معلمتن می شد که تعبیرات ضروزی فتگامی که 
بطور مداومی صورت پذیر ند همجنان نا محسوس خواهند بود دیگتر از 
تراکم قوای مخرب در همان مکاننکه او حلوی آنها سد بندی فنگرته 
بیفقی نداشت و با تغییر ات ضروری مخالفت نمی‌ورز ید . و ان/ابی نیز از 
تحريك بی‌احتیاطانه قواگی که دائما درخعال فقالنت است دست‌نر هیداشت . 
هرچه بیشتر فکر مبکنم بیشتر هعتفد می‌شوم که هرگاه فرطیه علل کنونی 
دروجدانآدمی‌رسوخ می یافت ملل‌روی زمین‌را بيك جمهوری مر کب‌از 
فرزانگانو حردندانمبدل میساخت. بگانه اشکال‌همان‌رسنوردادناین‌فرضیه 
درو جدانآدمی است و بایداعتر اف کرد که اینهم اشکالبسیار بزر گی اشت . 

توبن 

من بتاز کی ازخواندن کتابی هراغث‌یافته ام که درآن‌شاعرفیانسوت 
مأبی مردمی عاری ازلئت و الم و کنجکاوی را بما نشان میدهد . وقتی 
انسانن از این « مدینه فاضله * جدید خارج شده بروی زفن بازم‌گردد و 
بدوز خود مردمی می‌بیند که با یکدیگر زدوخورد هیکنندغشق‌میووزند 
و رنج میکشند چقدر بدوست داشتن آنها علاقه پیدا میکند وجقدو از 
رنج بر دن باآنها خرسند میگر ددا و آنگاه آدمی احساس‌میکند که‌سضاات 
حقیقی در همان عشق ورزیدن ورنح کشیدن است . مردتان این هد بء۵ 
فاضله عشق را کشته اند و با يك ضربت لذت و الم ) رنج وشهوت؛ خنرو 
شر * زیباگی و بالاخره همه چیز بوی*ه فضیلت را نیز نابود کر ده‌اند : 

جملگی مردمی غردمند هستند و بااینحال هیچ ارزشی ندارندچه 
ارزش آنپا فقط بسته بکار و کوشش آنپاست . برای آنها چه اهمیت‌دارد 
که زندگی طولانی باشد در صورنی که بحد اکمل از مواهب مت 
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بر خوردارنگر دند ! 

مطالعه این کتاب زندگانی آدمی راکه بسیار هم پرازرنج رمشقت 
است در نظرم عزیز تر نموده و مرا با این زندگی دردنا سازشر آشتی 
داده و بالاخره احترام همنوعم را در نظرمدوچندان کر ده ومحبتم رانست 
بنوع بشر افزوده است . این کتاب این مزیت عالی را دارد که ما 
را بدوست داشتن حقیقت رهیری میکند و از اوهام و اشتباهات برحذر 
مردارد و در حالی 5 موجودانی عاری از الم را بما نشان میدهد بیا 
میفهماند که این خوشبخت های افدرده با ما قدرت برابری ندارند و 
بر فرض آمکان " رها کردن زندگانی فعلی برای رسبدن بز اد گانی آنها 
چنون محض میباشد . ۱ 

اوه ؛ این چه خوشبختی نهبت باری است ! مرده‌سان این مدینه 
فاضله از نحاکه فسق و هوسی در سرندارند فاقد فن و هنرنیز میباشندو 
بطریق اولی شاعرانی نیز ندارند . آنها نه ازشعررزهی که حاکی ازالتمابات 
کینه وعشق میباشد و نه از شعر فکاهی که هرزگی‌ها و مسخرکی های 
آدمی را ر شخند میکند تمتم هت و یگ نمیتوانند * دیدون‌ها » ر 
« فدرها » را مجسم کنند . این بدبخت ها دیگر سابه های پردانی را 
که در حال ارتماش اززیر مورد های جاودانی میگنرندنه‌ی‌بینند . 

و از مه‌جز ات شعر که زمین آدمیان را فنا نابذیر میکند بی‌خبر ند 
و فاقد شاعری‌مانند « وبرژبل * میباشند و چوت دارای « اسانسور » 
هستند خوشبخت خوانده می‌شوند در صورتیکه يك قطعه شعرزیبابیشتر 
از تماع شاهکارهای فلز کاری بدنیا خیروبر گت رسانده است . 

حقیفتاً چه ترقی بیرحمانه ای ۱ این ملت مپندسین نه هوسی ؛ نه 
شعری و نه عمقی دار ند دریغ ۱ اینپا که خوشخت هستند بس چگونه 
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هشق خواهند ورزید؛ چه غنجه عشق جز در محبط رنج والم شعکفنه 
نمیگردد » مگر ناله های عشاق بجز فر باد های جانسوز چیز دبگری ّ 
مت ! قپرمان داستان يك شاعر انگلیسی در حال هیجان عشق فریاد 
میزند : « خدا هم هرآبنه بجای من بود بدیخت میبود ! خدا هم » ای 
محبوبه نازنین ! نیتوانست بخاطرتو رنج‌ببرد و 8ادر نبود,خاطر توبمیرد » 

عذر الم را ببذيريم وا گاه باشیم که تصورخوشبختی بالانرازحدی 
که دراین‌زندگانی تا و شیرین و خوب وبد و حقیتی و جازکه دارا 
هستیم غیر ممکن است . این‌زندکی باغ ماست که با.د | باهر ارتتمام 
بیل بز نیم . ۱ 
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قدرت و نیکو کاری ادیان است که بادمی علت وجود و عواقب‌کار 
را بوی تعلیم میدهد . وقتی که ما اصول عقاید فلفه آلبی را طرد نماگیم » 
چنانکه تقریباماهمه‌دراین عصر علم و ایادی فکر چنین میکنیم ۰ وسیله 
دیگر ی باقی نمیماند که بدانیم چرا بدنیا آمده آیم و بجه کار بدین <پان 
قدم گذاشته ایم ۱ 

راز سرنوشت »ما جملگی را در اسرار نیرومند خود احاطه کر ده 
است و واقعاً باید بپیچ چیزنیاندیشیمنا همم انگیززند کی‌رااحساسلکنیم 
و در جبالت مطاق ازعلت وجودی ما است که ریثه غم اندوه ما وجود 
دارد . الام جسی وروحی" شکنجه ه‌ای روح و احساسات؛ سعادت و 
خوشبختی‌سفلگان؛نکیت و ادبار درستکاران؛ همه اینبا بازقابل تمل‌می‌شد 
چنانجه پقلسفه آنها بی هیبردیم و بيك مشیت ای هعتقد بودیم . شخص 
مومن از شکنجه ها و عذاب های روحی خود لذت میبرد و پیداد گری 
ها و سختگیری هائی‌که دشمنانش نسبت باو روا میدارند در نظرش 
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و چسب رکوارا جلوم میکند . حني خطاها و کناهانی که از او سر «پزند 
از وي سلب امید نمیکند . اما در دنیائی که هر گونه شعله ایمان خاموش 
شده دردومرض جتی ممنی خود را هم ازدست داده‌ودیگر بچز شوخیهای 
زشت و‌مخر کی های شومی تلقی نمي‌شود . 
۹۹:۹4 

در دوازده سال پیش که گذارم به 9 سن لو » افتاد در خانه دوستی 
که در این شهر کوچك ناه‌موار ساکر_ است با کشیش دانا و فهیجی 
مااقات کردم که از مصاحبت بالو حظ وافری برد : 

چوت بطور ناهه-وی توانستم اعتماد او را بخود جلب کنم 
با یکدیگر در باره موضوعات حدی مصاحبه هائی کردیم که وی در خلال 
آنپا ظرافت طبح و خجلوص بزدانی‌روحخود را نشان میداد واو که ناطقی 
فصیج. وعالمی الهی بود با چنان قدرت و بلاغتی سخن میراند که در این 
شور کوچك » هیچ لذتی برای من برتر ازشنیدن بیانات او نبود . بااینجار 
من تا چند روزی جرئت نمیکردم بصورسش نگاه کنم چه ازحیت قامت 
و هیکل ووضم ظاهر درست غولی وحشت آور بود . آدمی‌کوناه قد را 
با پای کچ وپیچ خورده تصور کنید که درلباس‌بلند روحانیت که‌ماتند کیسه 
ایست میلنگد . در روی‌پیشانیش حلقه‌های موی بور در عین‌اینکه‌جوانی 
اورا نشان می‌دهد قیافه آش را بیشتر کر به ووحشت‌آور میسازد . ولی 
بالاخره چون بخود چرئت دادم که اررا ازروبرو نگاه‌کنم يك قسم‌رغبت 
شدیدی نسیت پزشتی وج راهت‌منظر اوپیدا کردم . من بدومی‌نگریستم 
ر در باره ار باندیثه های دور و دراز میپرداختم . موقعی صه لببایش 
با تبسمی آسمانی از هم باز «یثدوبقایای سه. دندان کرم‌خورده‌اش‌نمودار 
میگیبت و زمانی که چشم هابش از بین پلکهای خونینش باًمان‌منوجه 
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هیشد من آورابدیدهستایش هینگریستم و بحال‌این‌موجودیغبطه مبخوردم 
که درنتیجه تغییرشکلاعضای‌بدنش ازتحریکات جسمی و ازضعفاحساسات 
وازوساوسی که درتاریکی شب معیولا بانسان روی آور میشود درامان 
ومصون است ۰ من اورا در بین مردم خوشبخت میدانستم.لیکن روزی 
که ما درزیر آفتاب ازنبه ها سرازیر میشدیم وبا هم جروبحنی داشتیم 
ناگوان کشیش ایست‌اد ودستش را ۳۰ روی دستم گذاشت ت وباصدای 
لرزانی که هنوزهم در گوشم صدا میکند گفت : 

- من اعتراف میکنم و میدانم که عفت فضیلتی استکه جز بکمك 
خاص خداوند حفظ نمیتواند شد . 

این سخن گرداب عمیق‌گناهان جسمانی را درنظرمجسم ساخت : 
هرگاه چنین شخصی که گوئی پیکرش جز برای تحمل رنج والم آفریسده 
نشده اینطور در معرض سوزش شدید میل باشد کدام شخص پارسا و 
پرهیز کاری میتواند ادعا کند که وسوسه‌ای شیطانی‌دردلش‌راه نیافتهاست ؛ 

میب 

مردمانی که خیلی پرهیز کار یاخیلی هنرهند هستند مذهب یا هنز 
را با یکنوع حس شهوانی ظریف ومعنوی میآمیزند ولی لازمه این‌حالت 
روحی‌اینست که مذهب وهنرصورت یکنوع بت پرستی بخود بگیره . 

شاعر بت پرستی کلمات و اصوات دارد وبرای باره‌ای‌ازتر کیبات 
حروف فضایل‌شگرفی قالل‌است ومانند زهادوپارسایانبخاصیت فرمولبا و 
دستورالعمل ها ایمان واعتقاد دارد . 

درعلم عروض بیش مس از حدیکه تصور شود آداب وشر یفات عبادت 
وجود دارد ودر نظرشاعریکه ریش خود را دراینکار سفید کرده سرودن 
اشمار بجای آوردن یکنوع مناساك‌وا داب مذهبی بشماراست . اینحالت 
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روحی اساسا از محافظه کاری سر چشمه میگیرد و نباید از کینه و نعصب 
شاعرانه نسبت بکسانیکه مخالف عقیده آنپا هستند و این تعصب نتبجه 
طبیعی این روح محافظه کاری است تعجپ کرد . 

وقتی‌ميبينيم کسانیکه درست با بفلط ادعا میکنند که بدیم تر از 
همه شعر میگویند و با اینحال هم‌انها بدعتهای شعری را باهنتهای خشم 
ونفرت رد میکنند بزحمت میتوانیم از تبسم خود داری‌کنیم وان نیرنگ 
معمولی روح انسانی است که تاریخ « رفورم * شامل نمونبای عم انگیزی 
از آن‌میباشد. متلا تاریخ * شاعری بنام « هانسری آستین > بخود دیده که 
جهت نجات ازسوزانده شدن‌ناگزیر بفر ار گردیدولی از کنج انزو ادوستان 
خوه راکه مثل او فکر نمیکردند تسلیم جلاد مینمود و همچنین تساریخ 
شخصی مانند «کالون» بخود دیده و اين نکته نیزبر همه مسلم است که 
سختگیری وتعصب انقلابیون نا چه پایه شدیسد میباشد . مر _ ساب 
سنانور سالخورده‌ای مي‌شناختم که درروز گارجوانی با تمام مجاهم سری 
علیه شارل دهم توطئه چیده وشصت فقره هورش درزمات حکومت 
* زوئیه " براه انداخنه وموقعی هم که بسن پیری رسیده بود دسیسه‌هائی 
جبت واز گون کردن بساط اهپراتوری چیده ودرسه انقلاب بزر کگسمم 
مپمی داشته است . وی بیر مرد آرامی بود که در تمام مشاحرات 
مجلس ها ملایمت‌متبسمانه خود را از دست نمیداد و او که از این همه 
مبارزات فرسوده گردیده بود گوئی هیچ حادئه ای آرامش او را بر هم 
نمیزند و گوئی جزبصلح و مسالمت بهیج چیز دیگر نمیاندبشد . با اینحال 
من روزی‌اورا غضبناك دیدمو آتئیکه تصور میشدآزمدتها پیش بخاموشی 
گر الیده‌درچشمپایش شعله ورشده بود وآن هنگامی‌بود که ازيك بنجره 
قصر گردش دسته جمعی دانهجویان را در لوگزامبوراه تماشا میکرد . 

م 0 


دیدار این اجتماع بی آزار يك قسم حالت جنونی در ار پدید آورد و با 
صدائی که از خشم وو<شت میلرزید فریاد زد : 

- ,ك چنین اغتشاش درشارع عمومی ! 

وپلیس را احضارنمود. .- 

او مرد دلیری بوداها بمداز آنکه بشورشهالی دست زده بوددیگر از 
سایه انقلاب و حشت میکرد . کسانیکه‌بانقلابانی مبادرت ورزیده‌اند نمی 
توانند تحمل کنند که دیگرات هم بعد از آنها بچنان عملیاتی دسست 
یا زند . نظبر اين قسیه در مورد شعرای سالخورده صادق است که خود 
از لحاظ ایجاد تغیرو بدعتی در صنعت شعر شهرت بافته اند ولی دیگر 
حاضر لیستند که بعد از آنپا کسی دیگر تفیبر وبدعتی در شمر ایجاد 
نماید . برای کسانیکه فرزانگی فوق‌العاده ندارند مشکل است ببینند که 
زندکی بعد از آ نها هم دوام پیدا میکند ودشوار است که خود را درسیل 
زمانه‌مستفرق‌حس کنند . شاعر * سنانوربا کفاش بسختی تسلیم این‌حقیقت 
مي‌شوندکه دنیا با از بین رفتن آنبا بایان نمبرسد و آنها علت فالی خلقت 
نمی باشند ؛ 

ججی 

میتوان گفت کهفالبا شمراهنگامیکه اشماری عالی و | بدارمیسر ایند 
از قوانن علمی‌که خود از آنبا متابعت کرده اند بی اطلاع هستند . شعر | 
در موضوع اوزان وقوافی فقط از عامل تجربه استفاده میکنند و از این 
حیث هم چندات ایرادی بر آنها واره نیست . در هنر نیز مانند عشق 
غریزُ تنهاکافی است وعلم جز روشنائی مزاحمی ایجاد نمیکند . هرچند 
که زیبائی از هندسه ابجاد میشود ولی فقط بوسیله احساسات است که 
میتوان اشکال زیبائی از هندسه بدست آورد . 

۵ ات 


شعرا مردمی سعادتمندند و يك قسمت ازنرومندی‌آنبا از همان 
حهالت‌شان سرچشمه میگرد . چیزی که هست نباید آنها در باره توانین 
فن شان زیاد با هم مشاجره نمایند . چه تمام لطف و زیبائی و معصومیت 
۳ بیگناهی خود را در این راه از دست خواهند داد ومانند ماهی‌انی که 
خارج از آب افتاده باشند در نواحی گت * تگوری * بیهوده دست و 
یا خواهند زد . 
جبیی 
اصطلاح مق وی زود را بعناس » از حماقت های‌بز رکگ‌فا-فه 
یونانی است . ما هر گز نه خود را خواهیم شناخت و نه دیگران را .و 
تماع اشکال نیز بر سر همین موضوع است ؛ آفربدن دنیاکمتر ازفهمیدن 
آن‌جنبه‌محال دارد . بد گمانی‌هگل نیز درهمینجا بود . همگن است روزی 
نبوغ بشر موفق بساختن‌دنیالی بشود ولی هرگز بدرك آن توفی‌نخواهد 
یافت ۱ همچنین این تعدی ظالمانه ای نسبت بپوش و نبوغ بشر است که 
آنرا در جستجوی حقیقت بکار اندازیم و تازه ما از هوش وزبرکی‌خود 
۳-1 میتوانیم جهت قضاوت عادلانه ا مخاص و اعمال آنها استفاده کنیم 
و بیپوده هوش خود را در این بازیپائی که پیجیده تراز شملرنج است و 
علم معقول ؛علم اخلاق و علم زیبائی نامیده میشود بکار مياندازيم . آمادر 
موردی که بپتر از تمام موارد از هوش استفاده می‌شود و موجد حظ و 
لذت میگردد » از اینجا و آنجا درك کردن مختصرحقیقتی از اشیاء ولنت 
بردن‌از آن‌است بیآآنکه‌این‌خوشحالی‌بی آزاررا با روح نظم‌وجنون‌فضاوت 
فاسد و تباه ساژ یم . 
جیم 
شما میگوئیدکه فکر علت تمام مصائب وبدبختی های‌مااست ولی 
سا۳- 


اگر بخواهيم بنحوست‌فکر معتقد باشیم باید در باره عظمت و قدرت آن 
زبادگز افه کول ی کنيم . در حقیقت فکر کمتراز نچه ته‌ور شود برغرایزو 
احساسات طبیعی تسلط داره حتی در اشخاص که فکر قدرت بیشتری 
بر آنپبادارد و آنها نیز مانند سایرین متکبر وبخیل و شهوانی هسنند . 
هر گزهفیزیولوژیستی »دیده نشده که درباره طبش های قلب وموز ونیت 
تنفسش استدلال نماید . در پیشرفته ترین تمدنپا اعمالی که بشر بر طبق 
اصول وموازین فلسفی بدانها مبادرت ورزد کمتر وجود دارد و در نظر 
کسانیکه تنپا غریزه واحساسات بر آنها حکومت میکندآن اعمالکمتر 
در خور اهمیت است . 

مابانداژه‌ای دربرابر تحریکات غریزه و احساسات خاشم ر زبون 
هستیم که من جرلت نمیکنم بگویم که در جوامم بشری يك حالت 
شعوری که محخالف باحالت طبیعی باشد وجود دارد . 

وفتی درست ملاحظه کنيم يك فر عالم مأوراه الطبعیه باسایر 
اف اد تا آنحد که تصور میشود اختلاف ندارد . مگر فکرکردن چیست؛ 
وما بچه وسیله فکر ميکنيم ؛ ما باکلمات فكرميکنيم . تازه همین‌موضوع 
اژاحساسات سرچشمه میگیرد و ما را بطبیعت باز میگرداند . فکر کنبد 
که يك نفر عالم علوم معقول برای تشریح نظام جران بجز فریادکامل‌شده 
هیم‌ونپاوسگپاوسیل ای‌ندارد . آننده او نتبع وتحقیق‌مینامد عبارت ازتحت 
تقلم در آوردن صداهائی است که بشراولبه از گرسنگی و مرس و عشق 
درجنگابای عبود اولیه با آن صدا ها فریاد مبکشید وک کم معنی هائی 
بان صداها تعلق گرفته ی 

بیمی نداشته باشیم از اینکه این سلسله فریادهای ضعیف شبده و 
خاموش که کاب های فلسفی را تشکیل میدهند بما آنقدر اطلاعات در 

۷ات 


باره جپان بدهند که دیگر تتوانيم درآن زندگیکنيم درشب تاری که 
ما همه در آن غوطه وریم دانشمند با دیوار بیپوده مبارزه رکشمکش‌می 
کند و حالآنکه جاهل بآرامی درمیان اطاق بخواب خوش فرو میروه . 
ایب 

من نمیدانم آبا ای دنیا بد تریر_ دنیا های ممکنه هست با 
خیر؟ بعقیده‌من قائل‌شدن,ك‌صفت برتری برای‌اين دنبا ولواینکه‌این‌برتری 
دربدی باشد يك نوع تملق گوئی نسبت باين جهان است . 

ما چندان اطلاعی از سایر دنیا ها نداریم و ستاره شناسی بطور 
دقیق از شرایط زندکی در سطح کر اتیکه حتی نزدیکتر از همه بما 
هستند اطلاعاتی بما لمیدهد . ما فقط ميدانیم که زهره وه‌ر بخ خیلی‌شییه 
زمین هستند . واين شباهت درما این تصور را ایجاد میکند که شروبدی 
در آنجا نیز مثل‌اینجا حکمفرما است وزمین جز یکی از نواحی قلمرو 
وسیعش نیست . ما هیچ دلیلی نداریم که فرض کنیم زندگی در سطح 
دلیاهایعظيم‌مشتری » زحل ؛ اورانوس * نپتون‌ببتر ازاینجااست . کسی‌چه 
میداند که موجودانی که درسطح این کرات محصور از ابر های ضخیم 
و سریم هستند چگونه موجوداتی میباشند : در نتیجه وجود این 
شیاهت ما نميتوالیم ازاین فرض خودداری کنیم که منظومه شمسی 
ما بتمامه جپنمی است که در آنجا حبوان برای رنج‌کشیدن ومرذن 
آفریده میشود ودیگر دچار این اشتباه نمیشویم که تصور کنیم ستارگان 
از کرات خوشبخت نری بما نور پاشی‌میکنند. ستار گات خیلی بافتاب 
ما شبیه هستند . علم * شعاع ضعیفی راکه آنبا در طی سالپا وقرنها جبت 
ما میفرستند نجزیه کرده است وتجزیه نور آنبا بما تابت نموده که موادی 
که در سطح آن ستارگان شعله‌ور است همان موادی است که در کر ما 

۳۸ 


میسوزد واز وقتی که بشر دراین کره خاکی بوجود آهده بر بدبختیها 
و دیوانگیهاودردهای اومیتابد . تنبا همبن شباهت‌کافی است که‌مرایگسره 
ازجهان منزجرو بیزارنماید " 

من از وحدت تر کیب شمیبائی جبان بکنواختی مطلق حالات 
حسمی وروحیرادرعرصه وسیع ولابتناهی‌آن استنباط میکنم و از روی 
عقل ردلیل ازآن بیم دارم که تمام موجودات فکوردردنیای شعرای یمانی 
ودر منظومهآ لتار باندازه موحودات فعکور ما بدیخت باشند . اما شما 
خواهید گفت که اين منظومه ها به تنهانی تشکیل جهان را نمیدهند . 
من نیز ازهم‌ین بابت تردید دارم وحس میکنم که اين فضا های لایتناهی 
اصلا بحساب نمیابند وبالاخره اگر هم چیزی باشند این‌چیز غبر ازآ لست 
که ما می بينيم . 

من حس میکنم که در عالمی‌آزوهم رخیال فوطه‌وريم ومشاهدات 
ما ازجهان مطلقاً اتیجه کابوس این خواب نحسی است که زندگی نام 
دارد واين دیگر ازهمه بدتر است ! زیر ا و اضح است که ما نميتوانیم هیچ 
چیز بدانيم وهرچیزی ما را فریب مبدهد وطبیعت بهرحمانه با جهالت و 
حماقت ما تفریح میکند . 

بجر 

هن مطمثنم که بشریت در هروقت وهرزمان مقدار هعینی جنون 
وحماقت برای مصرف کردن دارا میباشد . اين سرمایه‌ایست که باید بپر 
طریقی است فامن بدهد . چیزی که لازهست بدانیم اینست که 
آیا سر گرم شدن با حماقت ها وبیشموریهائی که بمرور زمان ایجادشده 
است عاقلانه ترین معامله‌ای نیست که ممکنست بشربا حماقت خودانجام 
دهد ؛ هنگامیکه می بینم یکی ازاشتباهات قدیم برطرف شده است ب, آن 

-۳۵۰- 


که از این حین مسرور شوم باشتباه نازه‌ای میاندیم که جاشنین آن 
خواهد شد وبانگر انی‌خاط را زخود می‌برسم که بااین اشتباهتازه خطر ناکتر 
ر مزاحم تر از اشتباه گذشته نخو اهد بود ؟ هر گاه درست دقت کنیم 
ارهام و خرافات قدیمه کم‌تر ازارهام و خرافات تازه زبان بختی است 
چه مرورزمان آن خر افاتر اصیقلی‌وتقریباً ی آزار نموده است 
جاجج 

کسانیکه حس ودرق عمل دارند درنقشه ها ومقاصد خود همیشه 
سهم بخت واقبال را منظور میکنند چه میدانند که موفقیت درکارهای 
بزر گ مشکوله اس جنگ وقماریسا تعلیم میدهدکه چگونه ازشانس 
بای استفاده را خود را درانتظار کشیدن آن فرسوده نمائیم . 

بیج 

عنگامیکه ميگوئيم زندگی شیرین است وزمانیکه اظهار می کنیم 
زندگی تلخ است جمله‌ای گفتهايم که بکلی عاری از معنی است . بباید 
گفت که زندگی درعین حال هم تلخ وهم شیرین است . زیرا :سواسطه 
زندگی وفقط بواسطه زندگیست که ما دارای تصور خویی وبدی هستیم 
حقیقتاینست که زند کی مطبوعووحشتناك دلپذیر وهولناكو تلخ وشیرین 
است‌وزند گی‌همه‌چیز است. او نیزیم‌سخره‌فلوریان ۳ میمانددیک ی آنر اسر خ 
می بینید ودیگری آنراآبی مشاهده میکند وهر دو آنرا چنانکه هست‌می 
بینند . زیرا که زندگی‌سرخ وآبی وهمه رنكك است ازاینجا است صکه 
ما همه باید با هم توافق کنیم وفلاسفه‌ای را که بابحث و جدل همدیگر 
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بات 


را باره می‌کنند آشتی دهم . 

ولی ما اینطور خلق شده‌ايم که میخواهيم دیگرانرا مجبور بفکر 
کردن و احسای نمودن مثل خود نماگیم و ببمسایه خود اجازه نمید‌هیم 
که بعاش باشد زمانبکه خود دچار غم واندوه هستیم . 

4ج 

وجود شر ضروری است . هر گاه شر وجود نداشت خوبی و خير 
نیز بطریق اولی وجود پیدا نمیکرد . شر تنسها علت وجسود خیسر است . 
شجاعت اگر بی الم بود چه معنی میداد ؟ فداکاری و ازخود گذشتگی‌در 
بحبوحه خوشبختی عمومی بحه کار میاآمد ؛ آبا ممکنست تقوی را بدون 
هرز گي؛ ءشق را بدون‌کینه " زیبائی را بدون زشتی تصور کرد » درنتیجه 
رجود شر والم اشت که زمین قابل‌سکنی گردیده وزندگی بتحملزیستن 
میارزد . همجنین ازشیطان زباد نبایدگله داشت . وی هنرمند بسزرك و 
فرزانه ای‌سترك است . لااقل نصف دنیا را او ساخته است . واين نصف به 
قدری با نسف دیگر محکم در آمیخته است که ایراد ضربتی باولی‌بدون 
وارد شدن همان طربت بدومی غبر ممکن است . بهر هرزگسی و فسادی 
که از بین برده میشود تقوی وفضیلتی بسته است که با آن هرزگی 
نابود مشود . من ازدیدن‌زند گانی س آنتوان بزرك که روزی درحمعه 
بازار دهکده‌ای بوسیله عروسکم‌ای خیمه شب بازی نشان میدادند لذت 
وافری بردم . در آنجا چه خوب ممکن بود لطلف و کرم خدا و 
شیط ان راساجید ! 

صحنه گوشه خلوتی را نشان میداد که بزودی ازتلی فرشتگان 
راهریمنان اشفال گردید. لمایش بهمان اندازه که پیش میرفت در قلبپای 
بیند گان اثرموحشی ازنقدیر برجای میگذاشت واین اثردر نتیجو‌مداخله 

۴۰ 


متشابه فرشتگان ودیوان‌رهمچنین درنتیجه طرز رفتار بازیگرانی بود که 
سر آنها با رشته سیمب‌ائی بيك دست ناهرئی مربوط هيشد . اما پس از 
آنکسن آتو ان بزرك نماز خو درابجای آورد ودرحالیکه هنوززانوبزمین 
زده بود و بیشانی بینه بسته خود را از روی سنگ برداشنه و چشمپای 
اشگبارش را بلند نمود ودر جلوی خود ملکه سبارا دید که با آغعوش 
گشاده درجامه زرین خود بدو لبخند میزند لرزشی‌بتماشاچی دست‌میداه 
که مبادا نتواند در برابر زیباگی او تاب بیاورد . 

| همه خود را بجای او گذاشنه بودیم وهنگامیکه او پیروز شد 
همه خود را دراين پیروزی شريك دانستیم واین پیروزی بشریت درنبرد 
جلوهانی اش میبوه . سن آنتوان پارسای بزه گی نشد مگر از آنجهت 
که هر برابر ملکه سبا ابستاد گی ورزبدلیکن‌بایداعتراف نمودکه شیطان 
با فرستاهن این بالوی زیبا که پای سم دار خوه را در زیر جامه دراز 
حواهر نشانش بوشانده بود خدمت بزرگی ببه ایر._ زاهد عزلت 
نگین نمود . 

بدینسان نمایش این خیمه مب بازی مرا در ایسن آندیشه بیشتر 
راسخع کردکه شرجمت نیکی لاز‌ست روجود شیطان بر ای‌زیبائی اخلاقی 
«لیا ضروری است . 

جوم 

من در نزد دانهمندان ساده لوحی کودکان را ملاحظه کردهام 
وهمه روز حپالی دیده مینوند که خود را محور حپان تصور بکنند 
هریخ : هریاگٌ از ما خود را مرکز آفرینش و جات فرض میکند 
و ايرن_ اشتباهی عمومی است وحتی جارو بکش کوچه از این اشتباه 
مصون تحیباشد . دراین اشتباء ازچث‌مبای اوناشی‌میشود که نگاهپای‌او 

بت 


در حالیکه فلك لاجوردین را بدور ار گرد:شان میدهنداورا درست هر 
وسط زمین و آسمان قرار میدهند . شایداین خطا در کسیکه‌زیاداهل‌مطالمه 
و تفکر باشد کمتر وحود داشته باشد . افتادگی رحجبی که درداشمندان 
بندرت دیده میشود در نزد نادانان وعوام باز بیشتر نادر است . 
وود 
يك فرضیه فلسفی که مروط بجران ب‌اشد بیمان اندازه بدضیا 
شباهت دارد که در روی‌باك کره فقط درجات طول وعرض جنسرافیایی 
ر رسم کرده و آنرا بدنیاشییه بدآنند . علم ماوراه الطبیعه دارای‌این‌مز یت 
برجسته است که آنجه دنیا دارد ازآن سلب میکند و آنجه راکه فاقفد 
آنست بدان‌میبخشد ومساماّاین کار قابل تحسین ترواین‌بازی قشنك تراز 
بازی ورق‌وشطرنج است ولی درهر حال ازهمان نوع است . دنیائی که 
ما بشکل خطوط‌هندسی آنرا مجسم ميکنيم فقط ب‌نرد سرگر هنی و 
تفریح میخوردو سیستمی‌مانند سیستم کانت‌باهگل اساسا بفال‌ورقی که 
خانمپا باآن کسالت‌زند کی را مرتفع میکنند فرق واختلاف ندارد . . 
یر 
شمرخوب هانند مضرایی است که تارهای روح ما مرتعش‌میکند 
وما حس میکنیم که شاعر افکارخودش را برای‌ا تشریح نکرده‌بلکه افکار 
خود ما اس که اززبان اوميشنویم .وقتی اواز زنیکه دوست میدارد 
سخن میگوید عشق ها و آلام ما را بطرز دل انگیزی درروحمان بیدار 
میکند . شاعر بخاطر آورنده ما است وهنگامیکه زبان اورا درك کنیم 
ما نیزمانند اوشاعر هستیم . ما همه درخودمان تا وقتی که زنده‌ایم " ينك 
نسخه دیوان آزهريك ازشعرای خود داریم که هيحيك بدان آ گاه نمی 
باشیم وهنگامیکه چشم آزاین جهان پوشیدیم آن دیوانبانیر برای همیشه 
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نابود میگردند وشما تصور میکنید که ۳ ای ام شرا از 
صورتیکه ازچیز دیگری بجز ازما بحث میکردند بهمین اندازهدوست‌عی 
داشتیم ؛ چه اشتماه بزرگی ابهترین شعرا کسانی هستند که خود پرت 
میباشند و حز بخود بدیگری نمیاندیشند. ای شعرا خودان را در 
اشمارخود گذاشته‌اند وما نیز حجز نقش خود را دراشمار آنا نمی بینیم 
شرا ما را بدوست داشتن وعشق ورزیدن باری میکنند وجز اینهمبپیچ 
درد دیگری نمیخورند وان ببترین بهره ایست که ما از خود پرستی 
دلنشین آنها میتوائیم برد . همحنین قطعات اشعار آنپا شبیه زنان است که 
هرکدام بیشترمورد بسند ما قرارگرفت درنظر ما زیبا تراز همه میباشد 
وواداشتن مردم بتصدیق اینکه محبوبه ما درخوشگلی بی مثل و عدیل 
میباشد کارخر دمندان نیست بلکه کارشوالیه های قرون وسطی است. 
بوبید 

من نمیدانم با چنالکه فلسفه‌الهی مدتقد است زندگی يك مصیبت‌و 
بدیختی هست یا خیر ودره رحال‌زند گی‌بلا ومصیبتی‌نیست که‌ما داو طلانه‌بدان 
تسلیم شده باشیم . شر ایط زند کی باصر احت وروشنیکافی تنظیم نگردیده 
وبالاخره درمورد همه یکسان وهساوی نیست ۳ در مورد اطفالی که 
هنوز چند روزی‌بدنیا نیامده هیمیرند ودرمورداحمةهاودیوانگان زندکی 
چگونه مصیبت نواند بود؛ 

زندگی صورت يك تالار اتحان ندارد بلکه با کار گاه وسیع 
ظروف سازی شبیه است که درآنجا همه قسم ظرف جبت مصارف نا 
معاوم میسازند وچندتای آنبا را که درقالب شکسته و خورد شده مثل 
خرده ریزهای بیمصرف بی آنکه ه رگز مورد استفاده قر ار ند بدور 
میریزند وسایر ظرفپا نیزجزیمصارف نامعقول ونفرت آور نمیرسد « این 
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ظرفیا خود ما هستیم . 
هجوج 
سرنوشت بمودا ِ» مراغرق در شگفتی و تعجپ میسازد . زیرا 

بالاخره این مرد که یکی ازحواریون وبرای ارشادخلقآمده بودنا گزیر 
۲ سم ۰ (۴) 
شد عیسی را بسی دنیار بقروش رساندا. و بوسه مرد خاان نیز مانند 
نیزه ومیخرای مقدس یکی ازاسبابوالات ضروری مصیبت عیسی‌میباشد, 
بدون یپودا سر کامل نمیگشت ونوع بشرنجات پیدا نمیکرد .با اینیمه 
الپیون در این عقیده ثابت قدمند که بپودا محکوم بسوختن ابدی در 
شعله های دوزخ است واورا ازروی این کلام عیسی قضاوت میکنند که 
فرموده بود : * بپتربود که اوهر گز بدنیا نمیآمد ۰ این‌اندیشه که یپودا 
دراتر کار کردن درراه‌تعات دنم دورخی و گناهکار گر دید چند سن هسیحی 
متعصب وازجمله «آبه اگر » نایب اول کلیسای باریس را ناراحت نمود. 
این مهس که دارای روحی شفقت آمیز بود نمیتوانست این خیال را بر 
خودهموار کند که‌بپودادر آتش دوزخبعذابابدی گرفتاراست ۱ هموازه‌در 
این باره ميانديشید واضطراب ونگرانی او روزبروز فزونی مییافت. 

وبالاخره بدین فکر رسید که استخلاص این روح بدبخت حتما 
مورد توجه رحمت الپی قرار گرفته است وعلی رغم بیسان پیچیده انجیل 
وشعائر کلیسا بپودا بایستی نجات یافته‌باشد . شك وتردید آودراین‌موضوع 

۱ - یکی از دوازده نفر حواریون که درنتیجه تطمیم دشمنان میسی 

بوی خیا نت کرد ونام او ضرب‌المنل خیانت شده است . 

۲ - |شاره ببوسه‌ایکه بهودا هنگام دستگیری عیسی برپیشانی او زد . 
توضیح آنه چرن دشمنان عیسی او را درمیان انبوه جمعیت نمیشناختند برای 
دستگیری او یپودا را تطمیم کرد ند ی بو صیله بو سه‌ایکه بپودا بر‌پیشانسی 
فیحی خواهد زد اورا شاخته و بدین حیله اور! دستگیر ساز ند ۳ 

۵ات 


ازقوه‌تحمل ار خارج بود وازاین لحاظ خواست که‌دراین باره‌ظنش مبدل 
بیقین گر ددوچون خواببچشمش نمیرفت ازجای برخاستو از راه محراب 
بکلیسای خلوت که چراغپای دالمی درآن میسوخت وارد شد ودر بای 
محر اب‌بز انو در آمده چنن دعاکرد : 

« خدایا " بارالپا اگرحقیقت داردکه تو دراستان خود بدیصت 
ترین بند گانت را بذیرفته‌ای و هر آبنه راست باشد که بپودا ایسکاریوت 
درسمت راست تو قرارگرفته است ت امر فرماکه او,سوی من نازل شودو 
خودش شاهکار رحمائیت تورا بمن اعلام نماید . 

« و نوای یبود که هیجده قرن است مورد لعن ونفرین‌هستی ون 

تورا سذايش میکنم » زبراکه ظاهراً تو آتش دوزخ را برای خود بتنهالی 
خربده‌ای‌تا ببشت‌برین را از آن‌ماسازی » ای‌کفاره دهنده خائنین‌وسفلگان 
ای پپودا بیا بخاطرمقامء رحمت وعشق‌دستبای خود را برسرمن بگذارا » 

بمدازاینکه هه شیش درحال سحده‌چنن دعائی کرد حس کر ددودست 
مثل‌دو دست اسقف درروز آن اعطای درجه بکشیشان " روی سرش‌قرار 
گرفت . فردای آن روز کشف وکرامت خود را باسقف گزارش دادو به 
وی‌گفت : 

-« من بفرمان بپودا کشیش رحمت هستم . » 

وازهمان روز « مسیواگر» شروع بموعظه مردم درباب رحمت‌بی 
بایان الپی‌بنام بهودای‌نجات يافته نموه ولی مجاهدت او در اير_ باره با 
فقرو جنون پایان یافت . 

وج 

مسیو آربستيدکه شکارچی قابل وتیر انداز ءاهری است بجه های 

سپره‌ای را که تازه در گلبنی زیر پنجره‌اش سراز تخم بیردن آورده بودند 
۳ 


ازچنگ‌ال مر نجات داد . چه کربه ای برای خوردن آنبا بگلین بالا 
میرفت. درعمل خوبست بعلت های غائی اعتقاد داشته باشیم وبا خود فکر 
کنیم که اباگربه ها برای از بین بردن موش ها خلق شده‌اند یا برای 
تحویل گرفتن گلوله سرب درپپلورشان ؛ مسیواربستید تفنك برداشت وبه 
طر فگربه‌تیر اندازی کره . نخست ما خوشحال میشویم که ی بینیم بججه 
های سهره نجات یافته‌اند ودشمنشان بکیفررسیده است . اما اين شليك 
تير مانند تمام اعمال بشری است : یعنی وقتی درست درعمق آن دقت کنیم 
دیگرانری‌ازعدالت درآن نمی بینیم . زیرا هر آینه درست فکر کنیم این 
گربه نی ز که هانند مسپواریستید شکارچی ماهری بود میتوانست مانند او 
بعلل غائی اعتقاد داشته باشد ودراینصورت هیچ تردید بخود راه نمیداد 
که بچه های سپره بخاطراو سرازتخم بیرون نباورده‌اند . شليك تیر کمی 
دبر باو یاه داد که اودرباره علت غائی خلت پرندگان کوچکی که هر 
میان.گلین جبرجیر میکردند اشتباه‌کرده است .کدام موجودی است که 
خود را فابت‌جپان تصورنکند وبقسمی که و اقعا علت غاگی جپانست رفتاو 
نکند ؛ واين خود شرط زند گیست . هريك‌ازما فکر میکند که دلییا باو 
ختم خواهد شد . وقتی من ازخودمان صحبت میکنم حیوانسات را لیمز 
ازنظر دورنمیدارم هیچ حیوانی نیست که خود را غابت عالی جهان فرضضن 
نکند . اگردیده حقیقت بین داشته باشیم همسایگ‌ان مایا فقط يك اسب 
يك سك » يك میکرب » يك دانه شن مثل تفنك مسیو اربستید هرکسز 
نفلت نمیکنند که ما را دیربا زود ازاین اشتباه برون بیاورند. 
جیوه 

اگرارزش هر جیز بسته بنز ظپور. بودن و بکار رفتمن بسك فوق 

صحی در آن باشد خیلی زود کپنه میشود . مد هترمند نیز مانند تمعام 
۷ات 


مد های دیگر رود از رواج میافتد . چنانکه‌عبارات‌وسخنان موتری‌هست 
که تازه ونو جلوه میکنند ولی این عبارات مانند لباسپاتی که اززیر دست 
خیاطان بزرك بیرون میاید بیش ازيك فصل دوام نمیکنند. 

در رم بپنگام انحطاط هنر برسر مجسمه های امپرآتریسها کلاههای 
آخرین مد میگذاث‌تند . این کلاهپا بس ازچندی جنبه مضحکی بیدا کرد 
وناگزیر آنها را عوض‌کرده کسلاه کیسی هائی از مرهر بر سر آت ها 
گذاشتند وبالاخره مجبور شدند هرسال کلاهپائی باقتضای مد پر سر آن 
ها بگذارند . ونیز دیده میشود که‌مکتبهای ادبی بیش ازچند سالو گاهی 
هم چند ماه دوام نمی :کنند . هن چبسا نویسندگان حوان را می شناسم 
که سبك نویسندکی آنبا کپنه و قدیمی بنظرمیرسد و این اهر نیز قطا 
معلول ترقی سرسام آور صنعت وماشین است که جماعات تعجسب زده را 
بجلو مبراند. درزمان برادران کنکور و اختراع راه آهن باز تا مدت 
درازی ممکن بود نوشته يك نویسنده ازمد نیافتد. اما ازبعد ازاختسراع 
تلفن " ادببات که بستگی‌بعادات‌ورسوم‌داردفر مولهای‌خود رابا سرعت پاس 
آوری‌تجدید نمود . بس ما هم با «مسیولودو یك‌هالسوی » همعقیده‌هستيم 
که میگوید شکل ساده تنپا شکلی است که «مکنست نه‌درطول قسرنها - 
که خیلی مبالفه است - بلکه درطی سالها دوام کند . 

فقط اشکال برسرتعریف شکل ساده‌است‌وبابداذعان کرد که ایرن 
اشکال هم بسیارپزر گ است . 

طبیعت » لااقل تا نجاکه ما ميتوانیم بدان معرفت حساصل کنيم و 
در محط هائی که مخصوص زند گیست » هیچ چیزساده‌ای بما نفات 
نمیدهد وهنررا نیز همکن نیست ساده تر از طبیعت دانست با این همه 
هنگاهبکه میگوليم فلان انشاه ساده و فلان انهای دبگر مقلق است نا 
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اندازه‌ای همدیگر را خوب میفپ‌یم . 

پس بعقیده من هر آینه انشای ساده اصلا وحود نداشته باشد 
انشاهائی وحود دارد که ساده‌بنظر مبرسند وهمن انشاء ها است کههمیشه 
جوانی ودوام خود را حفظ خواهند کرد . تنها موضوعی که باید دانسث 
اینست که ببينیم اير_ انشاه ها اين ظاهرفریبنده رااز کجا پیدا کرده‌اند 
وا بدین فکر ميافتیم که سادگی این انشاها نه از لحاظ اینست که از 
حیث عوامل مختلف بی پبرایه تراز ساير انشاء ها هستند بلکه از ایرن 
جبت است که تشکیل مجموعه‌ای را میدهند که تمام اجزا وعناصر آن 
بقدری خوب در هم ذرب شده که تشخیص واجزیه آنپا غیرهمکن است 
وپالاخره انشای خوب م‌انند این شعاع نوری است که از پنجرء اطاقم 
بدرون میتابد وروشنی خالص آن نتیجه وحدت باطنی رنگهای هفتگانه 
ات که نات کت تفه از 

انمای ساده نظیر نور سفید است . اين انشاه مر کب است ولی در 
ظاهرهیج مملوم نیست این انشاه بیش ازتصویری نمیباشد وميدانیم که 
تصاویر خود بخود ارزشی ندارند تا هنگامیکه شاعری آنیا را جمع و 
گرد آوری نکند . منظور من آنست که درزبان » ساد 1 پسندیده وژیبا 
ظاهری بیش نمیباشد و اين سادگی فقط و فقط ازنظم عالی و از تناسب 
احزای گلام تتبجه میگ دد . 

۱ ت 

می‌چون فلدر. لیستم زیباگیر اهستقل اززمان‌و مکان‌درك کنم از آثار 
معنوی فقط هنگامی لذت میبرم که علایقی با زندگی درآنهاکذف کم 
واين تنهانقطه اتصالی است که مرا بخودجذب میکند. »ن‌ظروف فان 
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بد فوازه هیسارلیا !"را بیشتر از « ابلیاد » همر درست میدارمو ازه کمدی 
لهی * دانت از جهت اینکه زندگانی فلورانسی قرن سیزدهم را تشر یج 
نموده پیشتر لذت میبرم . انجه من‌درهثرهند هیجویم بشر وتنها بشراست 
گوته سخن پرمفزی گفته است : « تنها | ثاری که قابل دوام هستند 
آناریست که وضع وکیفیتی را تشریح نمایند.» اما باید گفت که همه 
آثار چنان خاصیتی دارندزیرا همه بستگی بزمان ومکانی دارند که درآن 
بد ید آمده‌اند نمی توان این | ثاررا درك نمود و سندید ب ی آنکه ازمکان 
و زمان‌راز اصل ومنشاه نی اطلاع داشته باشیم . 

کسی که تصور کند اثری بوحود آورده که از ارتباط دادن آن 
عالیترین اثار از نحوء رابطه آنها با زندگی تعیین می شود . هر اندازه 
من اين روابط رابپتر درك کنم بیشتر بآن‌انرءلاقه پیدا می‌کنم . 

و 
شنیدن اعترافی که طلقا ازروی صداقت باشد چقدر سودمند است !ولی 
از زمانی که بشر آفریده شده يك چنن اعترافی هر گزشنیده نشده "هیچ 
کس همه چیز را نگفته است حتی ابر _ ار کوستن !۳" آتشین طبسم 

۱ - ]11155211 - قصبه کوچکی درسیای صنبرواقمه در و ترواد» که 
تصور میر ودمحل شبر معروف <تروا» درهمانجا باشد . 

۱ ۸۱85]18 520۲ خلیفه هیپون پسر سنت مو كت . وی بسد از 
بت زند گانی‌سراسر عیش و عشرت بز ند گانی مذدهبی گرالید و یکی ازمشهور ترین 


روحالهون کلهسای لاتین گردید ()۳۰-۳۵)) تالیفات اصلی ]او عبارتند از ؛ 
بقبه در صفحه ۱ ه 


هه 


که بساکت کردن پیروان مانی بیشتر سر گرم بود نا اینعکه حقیقت 
روح خود رابطور عربان‌نشان دهد وحتی این «روسوه‌ی بزرك که غرورو 
تکیر او باعث میشد حتی بخودشر افترا بزند . 
ه( 
هزاران شکنجه والمی که طبیعت جبت ما ذخیره کرده است 
مکافات وسزای عمل مردمان شپوترانی است که لنت خود را در اشکال 
والوان میجویند . 
جبیی ۱ 
تعصب وعدم اغماض درهر عصر و ژمانی وجود داشته است . هیچ 
مذهبی نیس ت که يك عده متعصیین سرسخت نداشته باشد. ها جملگی 
تمایل‌ذاتی بیرستش‌دار یم و آنحه دوست‌می‌دار بم‌در نظرما عالیو برستیدنی 
جلوه میکند و هر آینه کسی عيب بت های ها را بما بنمایاند سخت بر 
آشفته می گردیم . مردم با زحمت فوق‌العاده حاضر میشوند که منبسم 
ایمان ومنشاء عقاید خود را اندکی قابل ایراد بدانند واز همان حپت هر 
گاه درست در اصول ومعتقدات خود بررسی میکردند دیگرهر گز بدان 
ها معتقد نمی شدند . 
یبجر 


بسیاری اشخاص امروز معتقد هستند که ما درمنتپا الیه مدئیت‌ها 





بقیه از صفحه ۰ ۵ 

عرش البی ۰ اعترافات که در ؟تاب اخیر او گوستن شرح خطاهای جوانی و 
موجبات تفییر روش خود را با فصاحت تمام بازمیگوید و منظور استاد نز 
اعترافاتی است که این روحانی درآن کتاب از ماجرای زند گانی خود نموده 
اصت . 


بت ۵ات 


خاطری باش د که بخود بگوئیم‌دنیا پس ازمادیگر دو امنخواهد کرد ۱ 
ِ 

هن بسپم خود دربشربت هیچ نشانی ضعف وژوالی نمی. بینم . .هن 
صحیت ازتنزل واتحطاط را ریاد شنیده‌ام اما بدان «عدهد نیستم و .ی 
عقیده ندارم که ما ببالاترین نقطه قوس صعودی تءدن رسیده باشیم . من 
عهده دارم که تکامل بشر یت خیلی بکندی انجام دی گرد و اختلافانتی 
که از این قرن با نقرن دررسوم‌وعادات پدید می | ردبقدری خردوناچیز 
است که بحساب نمی آیبد . اما اين اختلافات درماتأتبر می کند وشباهت 
های بی شماری که ما با بدران خود دار .م درنظر مان جلوه نوی کند . 
رن دنا بطی ال سبر است . بشر نبوغ تقلید داردوچندان ایتکاری از خبود 
مان نمی دهد . در روانشناسی نیزمانندايزيك قانون ثقلی وجود دارد که 
ما را بزمین کهرت_ دلرسته میسازد . توفیل گوتیه !۳" که درنوع خود 
فیلسوفی بشمار می رفت باين نتیجه رسیده بود که مردم حتی باختراع 
می گذشتم بنا هائی را دیدم که خانه یساژند و سنگ هااسی ر مسل 
بر دگان هد تب ۳ تینوا آززهین بانش یکی ودامادهائی را دیدء‌که 
با همراهان‌خود ازکلیسا خارج میشوندنا بمیخانه ای‌بروند و بیخیال مر اسم 

و:شریفاتی راکه ازترنبا بیش متداول بوده بجا میا ورند. شاعری غزل 

۱- 22۱2166) 16زداح نم [" - شاهر و منقد فرانسوی متواد درتارب 
از ثألیفات او کاییتن فرا کاس ۰ داستان مومیائی و اشکال مضحك قابل ذ گر 
است (۱۸۳۲- ۲ ۱۸۷) 

۲۵55-۱یکی از مشهور ترین شبر های مصر قدیم که بشهر صد 
دروازه موسوم بود . 

عم 1 سس 


سرا را دیدم که اشعار خود را که تصور میکرد ابدی خواهد بود بر من 
فرو میخو آندو درخلال‌این مدت‌سوارانی‌از کوچه میگذشتند که کلاه خود 
سرباز ان روم و بونان قدیم رابرسرداشتند وهنوزهم برای ترساندن دشمن 
یال های متحرکی که کودلك استیاناکس را در آغوش دایه‌اش ترصالسد 
بر کلاهپای خود آویزان کرده‌بودند . این سواران "گاردهای حممروری 
خواهان بودند . ازدیداراینان وتفکر باینکه نانواهای پاریس نان رامانند 
زمان حضرت ابراهیم در تنور میپزند این کلام تورات را با خود زمزمه 
کردم که : « در زیر اسان کب ۵ هجو نازه وحود ندارد . » و من 
دیگر از اطاعت قوانین مدنی که تازه در زمان قبصر ژوستنین کپنه شده 
بود تعجبی نگردم ۱ 
جبجن 
يك‌چیز" بخصوص جذبه ای بروح آدمی می بخشدو آن اضطراب 
است . روحیکه هرگز دچارتشویش واضطراب‌نباشد مرا عصبی یاکسل 
هي سازد . 
جیجبجه 
ماکسانی را که روحیه ای غر از آن ما دارند خط نا مینامیم و 
گسانی رکه باخلاق ما متصف نیستند بداخلاق ميخوانيم و کسانی رکه 
دچار همان اشتباهات ما نیستند شک فرض میکنیم بی آنکه حتی آزاین 
حیت نگرانی بخود راه دهیم که آنبا دچار اثتباهات‌دیگری هستند . 
جمردن 
او گوست کت روز از لحاظ اهمیت مقام در ردیف دکارری(۳) 
۱- 60006 5)6ناع:۸۱ - ریاضی دان وفیلسوف‌شهیر فرانسوی موجه 
مکتب استدلالی (۱۷۹۸- ۱۸۵۳) 
۲ - 66 1(2502 ب فیلسوف ؛ فیزبكث دان وریاضی دان بزرك‌فرانسوی 
(۱۵۹۰ ح- ۱۹۵۰) 
۵اه 


و لایب زیر (۷) فرارگرفته است . قسمتی از فلسفه او که بحث در روابط 
علوم وتبعیت آنها از یکدیگر می‌کند و همجنن آن قسمت از فلسفه اش 
که از مجموععمال تاربخی‌يك قانون عثبت علم الاجتماعی استخراج‌میکند 
از گرانبها ترین ذخایر فکر انسانی بشمار است(بر عکس طرحی که از 
طرف این مرد بزرلك در اواخر عمرش‌بمنظور ایجاد يك سازمان لویرن 
اجتماعی تپیه شده در خارج از مکتب استدلالیوف هیجگ_ونه رونقی 
نیافته است و این قسمت مذهبی‌فلسفه‌اواست . او گوست کنت‌این طرح را 
درتحت تأثر يك عشق شدید مذهبی تهیه کرده‌است و کسی که ۳ 
را باو الهام نمود یعنی «کلوتید دوو > یکسال بس ازنخستین علاقاتش با 
فپلسوف در گذشت و فیلسوف 1 این زن را بیوسته گرامی و 
محترم می داشت . مذهب اگوست کنت بتوسط عشق الهام گردیید و 
عبذا این مذهب ۳0 وملالت بار می باشد . دراین هذه‌سب تمام 
اعمال زندگی واندیشه بطور دقیق تحت نظم در آمده امت و یز ندگی بكك 
قیافه هندسی بخشیده وهر گونه کنجکاوی روح را جدا منم می بح 
فقط کسب اطلاعات منیده را مجاز می داند و از هرنوع کنجکاوی دیگر 
بغدت جلوگیری میکند . حقیقتً موضوع خیلی قابل توجه است ؛ و از 
آنجاکه اين مذهب براساس‌علم استواراست اصول علمی را قطعی ومسلم 
فر‌کرده ونه تنها پیروان خود را بتحقیقانی در آینده تشویق نمیکند 
بلکه آنها را ازاین حیث نیزمنم کرده وحتی کسانی راکه هدفی <زخیر 
وصلاح بشر داشته باشند تقبیح میکند . 

تنبا همین شق اخبرمرا ممانعت کرد ازاینکه درمعبدکوچه «مسیو 

۱ - 0190]2,] - فیلسوف ودانشمند مشپور آلمانی ( ۱۹-۱۹۶ ۱۷) 

۵ 


لویرنس » را بکوبم ودرسلك بروان این‌مسلك درآیم . طرد کر دن هوس 
و کنجکاری راستی چه کاریرحمانه ایست ! آنجه باعث اعتراض منست 
این است که چرا استدلالیون می خواهند ما را ازهر گونه بحث وفحص 
درباره جوهر و عاقبت اشیاه منع نمایند . منهم آدعان دارم که هر گز بی 
بعلت العلل و عاقبت العواقب نخواهیم برد . در گاهسی است که ی 
رسالات علوم ماوراه الطبیعه را مانند فصه هائی که کمتراز ساير قصه ها 
سرگرم کننده است وببشتر ازآأنها هم جنبه <قيقت ندارد مسی خوان . 
اما آنجه مذهب استدلالی را تلخ و ملالت باز می سازد سختگیری بسی 
اندازه ای است که این مذهب درجلوگیری ازفرا گرفتن علوم بی فابده 
که بیشتردوست داشتنی وحذاب هستند,خرج می دهد . درصورتیکه 
زندگی بدون این علوم بپیچ درد نمی خورد . این مذ‌هب نمی گذارد 
که ما بآزادی با * فنومن » ها بازی کرده و با ظواهر فرببنده سر گرم 
شویم. این‌مذهب جنون‌دلین برسیاحت‌دراعمان افلاكرامنم‌می کنداو گوست 
کت کهخو دیسهت »ال دررشته‌ستاز مشناسی کار ۳ دمی‌خو است مطالعات| ین 
مر ابکر آتمنظ و هه‌شم‌سی» زا کر ار که بگفته او ننودقابل توجهی‌بزمین 
دارندمحدود کندولی‌اين زمین دیگر برای باره ای روحها قابل سکنی‌نمی 
شد چنانحه زندکی شاعت ساعت در آن تحت نظم هر آمده بودوچنانجه 
مردم نمیتوانستند بکارهای‌بیحاصلی بپردازند . 


م2 6 
«هوموتکولوس»""هنگامی که از انبیقدکنرواکنر خارج می‌شد 
گفت : « من باید حر کت‌کنم زیراکه زنده هاستم وبراستی هم زندگی 
جز حرکت چیزی نیست . بدبختانه روح تحقیق‌وتتبم استعداد عمل رااژ 
آدمی.سلب می‌کند . قدرت ازآن کسانی نیست که می خواهند همه‌چیز 
۱آس موجود افسانه ای بدون جسم » بدون وزت ؛ بدوبتب سس که 


قدرت فون ااطبیعه ای دارد وجادو گران مدمی ساختن آن‌هستند . 
۳۳۷ 


بذیمند بلکه این خود عجزی است که انسان ماررای هدف آینده‌اش رابه 
پیند . تنها اسیها وقاطرها نیستند که چشم بند لازم دارند :۱ از راه خود 
هاحرف نشوند . فلاسفه هم در راه متو8ف می شوند وخبط سبر خود را 
گردش کنان‌تفیبر می دهند . سر گدشت «شابرون روز * درس بزرگی 
است بر ای مردان عمل که ظرف کره را حمل می کنند و نباید بدانند که 
درجاده های جنگل‌فندق هم پیدا می شود یاخبر؛ 
جبججره 
هراندازه بیشتربزند گانی آدمی می اندیشم بیشتر معنقدمی شوم که 
بابد تمسخرو ترحم را شاهدوقاضی اعمال آدمی‌قر ارداد " همجنانکه‌مصری 
ها وبة النوع * ایزیس » ۳" و ربة النوع ه نفتیس * را بر بان امسوات 
خود احضار هی کردند . تمسخروترحم دو مشاور نیکو کار بشمارند .یکی 
در حال تبسم زندگی را درنظرما دوست داشتنی می‌کند ویگری با گریه 
خودزند گی‌رادر نظر ما مقدس جلوه می دهد . تمسخری که منظور منست 
هر گزجنبه پبرحمانه ندارد و اینگونه تم‌سخر نه ءشق و نه زیباگی را 
ریشخندمی کند . این تمسخربسیار ملایم ونیک و کاراست» خنده‌اش‌خشم را 
فرو می نشاند واوست که بما باد می دهد اشرار وحمقا را تمسخ رکنم 
عرصورنی که‌بدون این‌حس هامچبوربودیم بضعف نف از آ نهادچار گردیم 
ربب 
مردی که از خودشمطه‌تن باشد همیشه نوده را همراه‌خویش دارد 
اطمینان بنفس خصلتی است که نوده را خوش آیند است وسوده فقسط 
مطالب مسلم وقطعی را دوست می داردنه‌دلیل وبرهانرا . دلیل وبرهان 
۱ ح وز] ربة اللوع مصریپای قدیم که نرا «سائیت > با تسئیث»> 
مپی| ند ند ۰ اپریس وبة النوع طب و ازدواج ی زراعت گندم وغیره بود ۱ 
۵٩۰‏ 


قم‌شه‌نودهر انگر ان وسر گر دان‌می‌سازد ۰ اوساده استوحزساد گی‌چیز ی 
نمی‌فیمد. باونباید گفت چگونه وبجه‌طریق بلکه فقط باید فت بای‌یاخیر . 
4+4 

ذوق کتاب حقیقتأذوق قابل تمجیدی است . غالبا هوستداران کتاب 
را تمسخر کرده‌اند و شاید خود آنها تن به تهمسخر و استهزا می دهند 
چنانکه همه‌عشاق‌چنن هستند . ولی حقبقتانست که باید بهای‌تمسخر 
بحالشان غبطه خورد . زیرا اینان زندگانی خود را با شپسوت مه‌ند و 
ملایمی شیرین وخوشگوار کرده‌اند . برخی تصور کرده‌اند که وفتی به 
آنپا بگویندکه چرا هر گز لایکتاب های خود را باز نکرده و لمیخو انند 
آنارا شرهسار نموده اند. اما یکی از انبا بدون شر هساری و انفعال 
پاسخج داده است : « عکرشتا در کاسه های کیده بدل چینی تان غذا می 
خورید ؛ » آیا اینان چه کاری ازاين شرافتمندانه ترمی توانند انجام‌دهند 
که کتابهای خود را درقفسه هاشان بحیتند » این کار ما را بیاد کودک‌انی 
میاندازد که در کنار درا کومه های شن درست می‌کنند. الیته این 
کودکان کار بی حاصلی انجام می دهند وبزودی | نجه باشن بالا برده‌آند 
درهم فرو می ریزد . بيشك این‌مثال درمورد مجموعه های کتب و "ابلو 
ها تیزصدق می‌کند ولی در اینکار جز هرزگی‌ای زندگی و کوتاهی عمر 
را نباپد ملامت کرد. دریا کومه های شن را با خود می برد ومامورحراج 
نیز مجموعه های کتب وتابلوهارابخش وپلا می سازدوبا اینپمه هیجکاری 
ازاين بپتر نیست که انسان در دهسالکی کومه های شن درست حکند 
ودر شصت سالگی مجموعه های کتب ترئیب دهد. ازآنجه ما بالاآورده 
ایم چیزی باقی نخواهد ماند و عشق کتابدوست ه‌انیز مزخرف تر از 
عشقهای دیگر نیست. 


۵۷ 


مج 
کسانی که اندك تماسی با دانشمندان داشته باشند زود بی می 
برند که اینان کمتر ازهمه حس کنجکاوی دارند . درچند سال بیش 45 
من دربکی ازشهرهای بز رل ارو با » که اسم نمی برم " بودم تالارهای‌تار بخ 
طبیعی را بپمراه یکی از نگپبانان موزه بازدیدکردم واودرضمن‌بازدید 
باچالااکی هر چه تمامتر نام و خصوصیات حیوانات‌متحجر رابرایم شرح 
میداد و اطلاعات دیقیمتی تا دوره « پلیوسن ها * بمن داد . اما وقتی که 
ما در برابر آتار اولیه بشرقرار گرفتیم دانشمند مزبور سررا بر گردانده 
و در پاسخح پرستهایم گفت که این جعبه آینه‌بدو مربوط نمیباشد . رن 
<س کردم که در اینمورد بیاحتیاطی‌بخر جدادهام و هر گز ازيك دانشمند 
اسرارجپان راکه درجعه آبنه او نیست تباید پرسید . و این‌موضوع‌هم 
هر گز مورد علاقه ارئیست . 
جبیبید 
زمان درحال گریز تندترین یا لطیف ترین احساسات مارا کشته با 
مجروح میکند و حس تحسین را ضعیف نموده میکشد " عشق و دیوانه 
بازیپای قشنگ آنرا نابود میکند " پایه مان واهید را متزازل میسازدو 
گل تما معصومیت ها را می‌چیند وپرپر میکند ولی‌لاآقلحس شفقت‌را 
بر أی‌ها باقی میگذارد تا اینکه در سن پیری وضع کسی را نداشته‌باشیم 
که دردخمه ای حبس شده باشد . 
تنها در سایه ترحم آدمی‌مقام| دمیت‌را دارا می‌شود . هر گز مانند 
بیدین های افسانه های باستان سنگدل نباشیم . بافنادگان تر حم کنیمز پرا 
که آنان بسختی ز<ر می‌بینند و همچنین به سعادتمندان این دنیب ترحم 
کنیم‌زیر اکه‌در کناب هقد يآ مده است:بدا بحال‌شماای کسانی کهمیشند بدا 


۳۳ 7 


مهم 
هرگزبيم نداشته باشیم از اینکه بپنرمندان گذشته اید آلی را 
که فاقد آن بودند استاد دهیم .مردم هیجگاه اثری را خالی از اشتباه 
تمجید نمی‌کنند و برای درك يك شاهکار باید آنرا مجددا در ذهن خوه 
خلق نمود . بك کناب در ضیر کسانیکه آترا می‌خوانند بطور یکسان 
تاثیر نمی‌بخشد و هرنسل نسبت بآًثار استادان سلف هیجان تازه ای در 
خود احسای هیکند و همجنین آدمی فقط نسبت با ثارصنعتی یااشعاری 
شدیداً عدق می‌ورزد که قسمت هالی از آن‌مبهم وت‌اريك وقابل تفسیر 
های مختلف‌باشد . 
بیج _ : 
مردم همیشه تغییرات بزرگی را در اجتماع انتظار میکشند واین 
هم اشتباه دائمی ررح غیبگولی است . مسلما عدم ثبات شرط اولیه 
زند گیست و هرچه زنده‌است دائها در تحول و تفییر است ولی تغییر آن 
امحسوی می‌باشد وتقریبا بدون اطلاع ماصورت‌میگیرد. 
هرترقی منظم و کند امنت . هیچگاه تغییرات سریم با ناگپسانی 
بو جود نیامده و نخواهد آهد . تمام تغییر ات اقته‌ادی با کندی رحیمانه 
قوای طبیعی انجام می گیرد و چه باحساسات ما بر بخورد بانخورد اشیاء 
همان‌بوده اند که‌هستند . 
وضع اجتماعی ما نتیجه اوضاع و کیفیاتی است که درسابق وجود 
داشته همانطور که علت و سیب احوالی است که در آینده بوجودخواهد 
آمد و اين تسلسل تا مدت درازی ثبات يك حال را نامن می‌کند و این 
تم آرامش‌زندگی‌را ایجاد می‌نماید.درست است که‌این‌حالت ن‌روحبائی 
راکه تشنه چیزهای‌نازه هستند ونه قلبهائی را کهءاری‌از شفقت‌هیباشند 
-۵4ه 


خرسند می کند ولی اقتضای نظم جهان چنین است و باید بدان تن‌در . 
داد . حرارت قلبی و امتباهات لازم داشته باشیم » در ره بدست ارردن 
آنچه خوبو سودمند بنظر میرسد جمد ورزیم * امابامید تحصیل‌موفقیت 
آنی‌و شگرف نباشیم . بانتظار ظرور معجزء ننشبنیم و ماهم بسیم خود 
در ایجاد آینده بپتر با بدتری که خود شاهد آن نخواهیم بود 
میم 
در زندگی باید سهم‌تصادف و اتفاق رادر نظر گرفت . اتفاقسلما 
خداست . 
مجم 
سیستم های فلسفی فقط ازاین نظر جالب توجه هستند؟ه بوسیله 
آنهامی‌توان مراحل مختلف تکامل‌رو ح‌انسانی رابررسی نمود . اين فلسفه 
ها که ازجبت معرفتاحوال آدمی بسیار سودمندند هیحگونه اطلاعی 
در خارج آزحدود انسانی بمانمیدهند . 
سیستم های فلسفی بسیمپای از پلاتین میمانند که در عینك های 
نجومی جبت سیم دیدرس آنها بقسمتهای متساوی تعبیه میکنند . این 
سیمپا جبت ملاحظه دقیق ستارگان مفید هستند ولی این سیمبا ساخته 
دست بشرند نه ساخته خداوند. البته بجا است که سیمهای پلاتیر _ در 
عینکها باشند ولی فراموش نباید کردکه این‌سیمارا عينك سازدرا نبانعبیه 
گرگ شرت ۱ 


5 


در هفده سالکی روری آلفرد دووسی ۱ را درقر ائتخانه کرجه 
آرکاد زبارت کردم . هر گز فر اموش نی له که او کر آومت ضخیمی از 
ابریشم سیاه بوسیله يك سنك قمیتی بگردن بسته وروی آن بقمهی با 
لبه های گرد رده نود . 

وعصای از کی از نی باسری ازطلا دردست داشت . هن هنوزبحه 
سال بودم وبا اینحال او بنظرم پیر نمی آمد . مو های سفیدش حلقه حلقهه 
روی گونه های گوشت آلودش فروریخته بود " خود را راست میگرفت. 
وبا فدمپای گوتاهی راه می رفت وبا صداي | هسته‌ای سخن می گفت . 
یو آزرفتن او کتابی راکه او باز گر دانده بوه با هیدان احترام آمیزی 
شروع بورق زدن‌کردم وخیال می‌کنم آن‌کتاب يك جلسد از مجموعه 
پتیو موسوم به«خاطرات نوح» بود ومن درمیان آن چوب الفی فراموش 
که خط مادام دوسوینیه را بیاد می آورد با مداد خسود فقط بك کلمه 

ی ۶ ,(۴) 
روی ان نوسته بود : بلروفون 
آبا این کلمه چه هعنی می داد ؛ منظور شاعر از این کلسمه 
207-۱ ۷ 06 ۸1]۲60-شاعروداستان نو .س و نو بسنده‌درامانيك‌فرانسری 
مولف کتابهای : اشمار ندیم و جدید؛ بند کی وعظمت نظامی؛ مقدرات » صسن 
مارس‌وفیره (۱۷۹۷- ۸۳ ۱) 

۲ - 32116۲0000 - قپرمان داستانی ۰ فرزند گلو گوس ونواده 
سیزیف . وی چون برادرخودش بلروس را بی ۲ نکه اورا بشناسد بقتل رساند 
چلای وطن اختیار کرد و بدربار پرو توس پادشاه ۲]روس پناهنده شد . ایسن 
پادشاه که به پناهنده خود حسادت میورزید و درعین‌حال لمیغواست قسوالین 


مهمان نوازی را نقش کند بلرونون را بنزد برادر زن خود ایو بای که پادشام 
بقیه در صفیمه ۲ ٩‏ 


۳ 


قبرمان داستانی با کشتی اریخی بود ؛ + وینیی » با نوشتن این کلمه 
گناء 2 (0۱ بااینکه بخود می گفت ۷ سوارمحزونی که بر9 بگاز»( اسب‌بال 
دار) سواربود با وجود ادعای بونانیبا هر گز اژدهای وحشتناك را نکشته 
است وماباپیشانی عر قدار و گلوی‌خشكو باهای خون الودمیپوتانه بدنبال 
اژدفا می دویم ۱ 
مت 
دانعمندات غالبا باندوه فید‌وفانه ای دچار هستند . دانشمند 
لیز مانند مومنیتی است که بحد اعلای زیبالی اخلافی رسیده و در 
این حال از لذت وارستگی و انصراف متمتم می‌شوند و از آف 
ودغل چیزی نیست آزاین اندوه فلسفی نشته می‌گردد ودر لذت نومیدی 
شیرینی فرو می رود و آنانکه از این رنج. پرعءق وزیبا بره ور شده‌آند 
هرگز آنرا با خوشی های پست وامید هصای بیجای عوام مبادله نمیکنند 
وسفسطه بافان که‌باوجود زیبالی این افکار آنرا جپت بروملل زیان‌بخش 
می دانند شاد از سفسطه باقی دست هی کشردند هنگ‌امیکه ففیده 
بقیه از صفحه ۱ * 
لیسی بودروانه نمودوتوسط بلرواوت لوحه هالی‌جپت او فرهناد که باعلاگسن 
مررموزی ذرمان قتل پناهنده خود را باو میداد . ایو باتس لیز باو فرمان داد که 
بجنك اژدها برود واطمینان داشت که اوازاین نبرد صالم باز نشواهد گشت‌اما 
بلر و فون بر اصب با لدار و بگاز > صوار شد»و ازدها را کت ودختر پادشاه لیسی وا 
بزنی گرفت وجانشین‌او گردید . 


۱ - اشاره بکشتی انگلیسی موسوم به بلروفون که بمد از استهفای 
ناپلگون از سلطنت او را بانگلستان حمل نمود . 


۲ 


* اشتباه عموهی " و ِ ت اشماه » " را که درعصرطلای فلسفه یسونان 
بوسیله « گزنوفان هِ بوجود آمده وبتوسط عالیترین وروشن تسرین 
وبا کترین افکار کسانی مانند ذیمقر اطیس : ۳ اییکور ۲ کاساندی 0 
سر مدی شده است بأنها نشان می دادند . ۱ 

میج 
من دختربحه له ساله ای را عاقلتر ازهمه خر دمندان بافتم. الساعه 
او بمن می گفت : 
«در کتابپ‌اچیزهاای دیده میشود که‌دردئیای وأقم وحقیقت نمیتوان 
آنپا را دید زیراکه با خیلی ازما دوراست وبا انکه در گ‌ذشته انسفاق 
افتاده است ولی آنجه در کتابها دیده می شود بغلط نیز تفسبر می‌گردد 


۱ - 2660000206 - فیلسوف یو نانی‌متولد در کو لوفن در اواخرفرن 
ششم قبل ازه‌یلاد ومولف منظومه ای در باره «طبیمت اشیاه» که قطعاتی از آن 
در دست است . ۱ 

۲ - 1260006166 - فیلسوف یونانی درقرن پنجم قبل ازمیلاد. . وی 
دالماً بچنون آدمی میخندید وازاین حیت با فیلسرف دیگری نام هرا کلیت 
مخالفت داشت که‌همان علت سیب گریه او ءیگردید . 

۳- ۱۲6)اظ - فیلسوف‌مشپور یو نانی و مبتکر فلسفه‌ایکه لذت‌رافرمان 
- روای بشر دانسته و معتقد است که تمام مساعی ما باید درراه درك لسدت 
بکار رود و لی مقصود او استغراق در لاات جسمانی نبوده وفرض فیلسوف‌پرورش 
روح وتقویت فضیلت و تقوی بوسیله لذت بوده است ون-یتی که بخاط دایر به 
ترویج وتشویق للاات پست شپوانی باپیکور میدهند واو را مروج هرز گی و 
نساد معرفی میکنند صحیح 8 نیست (۱ ۲۷۱-۴۳ قبل ازمیلاد ) 

4 -۰ 22556001) - ریاضی دان ونیلسوف مادی فرانسوی که ازحیت 
حملانش بفلسفه ار سطو اشتهار دارد. وی فاسد الاخلان ر بن‌فیلسوف‌ترن هفدهم 
شمار اصت (۲ ۵۹ ۱۰600-۱) 

وت 


و بچه ها نباید کتاب بخوانند . چه ب ۱ چیزهای خوب وود دارد که‌باید 
انا را دید وبحه ها نمی بنند و آن چیز ها دربا چه ها ! و هستانها ؛ 
رود خانه ها "شپرها " دهات » دربا ها اک شتبهاو | سمان‌وستار گان‌هستنده 
من نیز با این کودك همعقیده‌ام . ما که فقط باندازه يك ساعت 
زندگی می کنیم چرا بایداینپمه بارگران بر. شود تحمیل نمائیم ؛ و دا که 
می دانیم هرگز هیچ نخواهيم دانست چرا ای همه چیز یاد بگریم ؛ ها 
درکتابها زندگی می کنیم ودر طبیعت چندان ب مرتمی بریم وشبیه ین 
پلین لوژون "۳" احمق هستیم که درسخنان يك خطیب بونانسی مط‌العه 
می کرد وحال آنکه درپیش چشم اوآنشفعان, « وژو » پنج شهر را 
زیرخا کسترمدفون میساخت . 
بیج 
آبا واقعاً يك تاریخ بیطرفانه وجود دارد ؛ و اصلا تارتع چیست ۱ 
تاریج عبارت ازنمایش کتبی حوادث گذشته اس ت . وحادثه کداهست ۶ با 
حادئه يك عملی است ؛ خبر » حادثه يك عدل قابل ملاحظه‌ایست . 
لیکن مورخح چگونه قضاوت می‌کند که يك عمل قابل ملاحظه 
۰ هست بائیست ؟ مورخ این‌عمل را خودسرانه وبرحسب سلیقه وطبیعت و 
:تصور خود وبالاخره بصورت هنرمندانه قضاوت می کند زیرا اعمال فی 
نفسه باعمال تاریخی واعمال غير تاریخی تقسیم نمی شوند . يك عمسل 
چیز فوق‌العاده پیسیده‌ایست . آبا مورخ اعمال را با همان پیچیدگی شان 


سس تج سم ۰ 
۱ عءمناع[ 6[ :۳1 - ادیب رمی متو لد در < کوم» ودوست امپراتور 


تراژان مولف «مدح تراژ ان > ود نامه ها > که بخصورص از لحاظ شاساای 
جادات و رسوم باستانی فاپل توجه است (۲+ قبل ازمیلاد - ۱۲۰) 
]هت 


نمایی خواهد داد ۹ این کارغر ممکن است مورخ آنها را تقریبا ع-اری 
ازتمام خصوصیاتی که آنها را بوجود آورده وبنا براین ناقص ودست و با 
شکسته وبفیراز صورت واقم نمایش می دهد . راجم بروابط میان اعمال 
هم قهی :سنج صحبتی نکنیم . هر کاه يك عمل‌تار یخی ؛ چنانکه اغلب‌اتفاق 
می آفتد ؛ بوسیله يكك یا چند عمل غبرتاربخی ایجاد شده باشد ابا مورخ 
چگونه رابطه میان این اعمال وهمبستگی آنها را تشخیص خواهد داد ؛ 
حتی من شبپه را فوی گرفته و فرض می کنم مورخ دلایل و بسراهین 
تلم وقطعی بروقوع فلان حادژه دردست داشته باشد تازه دراین‌صورت 
باز هم مرتکب اشتباه گردیده وفلان با فلان دلیل را جز به تبعیت از 
ا<ساسات قابل اعتماد نمیداند . پس تاریخ علم نیست بلکه هر است و 
مورخ جز ازراه تخیل مورخ نمیتواند شد . 
میب 

یکروزهز . ژ. ویی» در روزنامه بزر وت : این چه جایت 
قشنکی است ! * این عبارت در بن خوانند گان معمولی افتصاحی براه 
انداخت ومن اطلاع دارم که قاضی شر یف و برهرد نیک و کاری فردای‌آن 
روز روزنامه را بماه‌ور توزیع پس داد . اومشترك سی ساله آنروزنامه 
بود وبسنی رسیده بود که دوست نداشت عادات خود را تغیبر دهد ولی 
از دادن این قرباني درراه‌شرافت حرفه‌ای خود تردیدی بخود راه نداد . 
خیال میکنم قضیهٌ « فوالدس » بود که به « ژ.ژ.ویس » يك چنین حس 
تحسینی الپام کرده هید : من نمیخواهم هیچکس را بگمراهی بیاندازم و 
من‌چنین کاری‌بلدنیستم . برای‌این کارجسارت‌بسیاریلازهست که من فاقدا نم 
با وحود این من اعتر اف میکنم که حق با استاد بوده و این حنات‌فشنك 
وزیبائی بوده است ! 

ت3۵ 


محا کماتمعروف بر ایمافوق‌العاده جالب هستند . اگرپگوليم نف 
خونی که ریخته‌می‌شود از قدرت شعروتخیل آدمی‌سرچشمه می‌گیردسخن 
بگز اف نگنته یم . وق بداستان های‌جناگی دربشر دانی ی کودکان 
را موردباز برسی قراردهید : همه بشماخو اهند گنت کداک « ریش ۱۰ 
زنپای خود را نکشته بود سر گذشتاوچندان جذاب نمی شد . روح در 
برابر يك حادته تاربك قتل کنجکوی تعجب آمیزی ازخود ابراز 
می دارد . 

روح آدمی دچار شش میگردد زیراکه جنایت فی نفسه‌عجیپ؛ 
مرموزوموحش است‌رنسبت بدان ذیعلاقه میشود زیراکه درتمام جنایات 
این زمینه کهنه گرسنگی وعشق را که ما همه در روی آن شاد کام با تلخ 
کام زندگی ميکنيم مییابد . جنابتکار گوئی از راء خیلی دوری آمده است 
و تصویر وحشتناکی ازبدر جنگلها وغارها را دربیش چشم ماهجسم می 
کند . درق وسائقه نژادهای اولیه دراو مجدداً پروز وظیور مینمابد و 
غرایزی راکه ه‌نظر ازمیان رفته میرسید حفظ میکند و از حیله همائی 
آ گاهست که عقل ما ازآنبا بی خبر است وشهواتی اورا به بیش میراند 
که در وحودمابخواب رفته است. آوهنوز حیوانی‌است‌ادمی صورت واز 
اینجا است که حس تحسین خشم لودمابسوی او جلب میگردد . منظره 
چنایت در عین حال غم‌انگیز و عبرت آمیز است . همچنین اين منظره 
ازلحاظ اسر اری که نهفته دارد بدیم وهپیج اه 





۱ - نام قهرمان اصلی‌و عنو ان‌داستان «برو» ریشآبی که به سبب ر دك 
ر یشش چنین شپر تی پید| کرد شش زن خود راخفه‌میخواست کردوهفتمی را نیز بسر 
نوشت ۲ نها گرفتار گند که آن‌زن بوسیله بر ادرا نش نجات یافته و شو هر خو نضو اراو را 
به قتل‌ر سا نید ند . 


ع هت 


جنایت که از قرنب وقرنها پیش زمین را باخون آبیاری‌نموده است 
پاسپاهی سحرانگیز شب وبا سکوت دوستانه‌ماهوبا ترسهای پراکنده در 
طبیعت وبا مالیخولیای مز ارع‌ورو دخانه ها ساز کار است واو که درمیان 
توده مخفی گردیده با استشمام يك‌بوی کثیف وبوی الکل وبا چشیدن يك 
طعم گندیدگی وبا شنیدن چند فحش آبدار اعصاب ر اتسخبرمیکند! دردنیا 
یعنی در حامءه بو رژواژی که در آنیجا «مُدرت‌عرض وحو «می‌کندجنابت لیز 
مثل ما لباس میپوشد ومانند ما حرف میزند وشاید تحت این قیافه هبهی‌و 
عامیانه است که‌نیروهای تخیل‌را قوب بخود مشذول میدارد.جنایت درلباس 
سیاه جناینی است که ملت آنرا ترجیح میدهد . 
جبیبج 
جذبه‌ای که بیش ازهمه درروح آدمی تأبرمیبخشد جذبه سراست 
هیچ زیباگی بدون برده وحجاب‌وجود ندارد و انجه ما هیپسندیم برده‌ای 
آزسر بروی آن کشیده‌شده هر گاه‌رویاو تخیلی در کارنبودزند ۳1 تحمل نا 
بذیر می‌گشت و آنجه زندگی را شبرین جلوه می دهد تصوری است که 
زندگی از آ نجه بکلی فاود آثست‌بما ارزانی می دارد . ما ازحقیقت "بر ای 
ساختن يك کمی ایدآل‌خوب یا بد استفاده می‌کنيم واین شاید بزرگترین 
فایده وببره حقیقت باشد . 
میب 
مر دم درهر لحظه مپگویند : « این نشانه‌ای از زمان است . ولی 
کشف نشانه های‌حقیقی زمان دشواراست وبرای اینکارمعرفتی از گذشته 
وحال ويك فاأ-فه عمومی ضرورت داردکه ما نه اين و نه آنرا داریم . 
بارها برای من انفاق افتاده است که حوادث کوچکی راکه دریشچدمم 
روی داده ضبط کر ده‌ام وقیافه اصلی‌را که‌درتحت آن خیال می کردم‌روح 
-۱۷- 


این عصررا تشخیص داده‌ام بدست آورده‌ام ودر اینحال‌باخود هی گفتم : 
« این حادئه میبایستی همین اهروز اتفاق بیافند ودرسابق ممکن نبود به 
وقوع بیوندد . پس این :شانه‌ای اززمان است .* اما من ازهر ده حادئه 
نه ای آ نها ر با کیفیاتیم شابه در یادداشتپ‌ای‌قدیمی با در تار بخهای کپنه 
پیذا کردهام . درما ك زمینه‌ای‌هست که کمتر از آنجه تصورمیشود تغیبرمی 
کند وما بطور کلی خیلی کم با احداد دورخود اختلاف دارم و برای این 
که سلیقه ها وا<ساسات ها تفیبر کند لاژه‌ست اعمائی که اين سلیقه ها 
و احساسات را بوجود میاورند خود نیز تغیبر کنند واین هم کارقر نها اشتت 
صد ها وهز ارها سال باید سیری گرد تا بطوره‌حسوسی بازه‌ای ازطبایع‌ها 
تغییر نماید . 

و 

ما دیگرایمان خود را درعقاید کپنه و قدیمی محبوس نمیکنيم . در 

نظرما وحی‌فقط درروی طورسیناکه تورات ازان بحث میکند بموسی 
نازلنگشت. آسمان الریون درنظرما مملو از کابوسهایو اشباح‌خیالی‌میرسد . 
ض میدانیم که زند و کوتاهاست و بر ای‌امتداددادن‌آن خاطر ات دوره های 
گذشته را با آن ممزوج می‌کنيم . ها دیگر با بدیت جسم بشری اهید 
نداریم وبرای اینکه ازاین‌ایمان برباد رفته خود را تسلیت بخشیم | رزوی 
اندتت دیگری راهيکنيم واين ابدیت که دسترس نا پذیر می باشد و فقط 
می وان بامید آن دلخوش بود ابدیت خاطره ما درحافظه‌اشخاص است؛ 
آنهم متأسفانه جز معدودی‌ازما از اين سعادت برخوردارنمی توانند شد . 

مه 

ما جزاینکه در این جبان روبه تسلیم ورضا پیش گیریم کاری نمی 

توانیم کرد .اما بندگان نجیب خدا می دانند که چگونه بدین تسلیم نام 

۱۸ - 


منك رضاات وخرسندی‌بگذار ند . روحهای‌بز راك باشادی مقدسی تن‌برضا 
می دهند ودر مرارت تردید» درمیان شروضللالت عموهی مسی دانند که 
چگونه ایمان های دیرینه ممنن را دست تخورده نگاهدارند. ایتاف 
معتقدند ومی خواهند معتقد باشند . دوستداری بشر قلب آنپا راگرم می 
کند واین بازچیزی نیست وبالاترازاین آنها اين فنیللی که فلسفه‌البی 
مسیحی آنرا در رأی تمام فضایل قرارداده یعنی امید را حفظ می‌کندد . 
امید ارباشيم " امانه بانسانیت که با وجود هساعی جمیله هنوز شر را در 
اين دنیا ازمیان نبرده بلکه باين موحودات غبرقابل در کی که بکروز از 
انسان بوجود خواهند آمد "همانطورکه انسان ازحیوان بی شصوری 
بوجود آمده است . باین نوابغ آینده درود فرستیم وباین آشفتگی<بانی 
که ناموس ابدی آن تحول وتکامل آست امیدو ارباشیم .ما این آشفتکی 
ثمر خش را درروح خود نیزاحساس می کنیم ومی دانیم که این آشفتگی 
ما را بسوی يك هدف عالی یزدانی بیش می برد . 
وت 
پیرمردان خیلیبانکار وعقاید خود ایند همین جیت است که 
بومیان جزیرة « فیجی »بدرومادر خودرا هنگامی که بسنین پیری رسیدند 
بقتل‌می‌رسانند وبدین تر تیب‌سیرتکامل خود را تسریع‌هی کنندوحال | نکه 
ما باناسیس آکادهیپا وفرهنگستانها سیرتکامل خود را بتعویق مياندازيم. 
یبور _ 
ازافسردکی شعر از باد دلتنك نباشیم زیرا اينان ازافسردکی خود 
داشادند : شعر ا می دانند که چگونه ازنومیدی خود لذت ببرند زیرا هیچ 
جادوٌی از سحر کلام نافذ تر نیست . شعرا نیزمانند کودکان غم خود را 
بارو باهای‌شیرینتسلیت می بخشند . 
ت1۹ 


جبیبی 

درعشق مردان نبازمند اشکال والوان هستند ولی زنبا جزاحساس 
چیزی نمی خواهند وزنها بپتر ازماعش می ورزند زیرا که درعشق تابیتا 
هستند. اگرشما بفکر قطرهء‌روغن چراغ « پسی شه * " هستید هن بشما 
می‌گویم که « پسی شه » زن نیست *روح است وزن وروح یکی نیست 
بلکه درست مخالف یکدیگرند. «پسی شه » خواستار بینالی بود وحالآن 
که زنبا آرزوئی جزاحسای ندارند. * پسی شه » درج-تجوی مجهول‌بود 
درصورتی که زنبا طالب مجپول نمیباشند " فقط درپی بازیافتن خاطرات 
خویش هستتد: . 

اگر زنبا هم قدرت بینائی داشتند چگونه می توانستيم هشق های 
ان ها را توجه نمائيم ۲ 

۱ - ۳576 - دخترفون‌الماهه خوشگلی که محبو به <۲مور > بود . 


افسانه پی‌شه که منشاهآت ظاهر | از افلاطون‌است مظهرروحپایر نجدیده ایست 
که بعد از یل صدمات ومصایبی برای همبشه با عشق بزدانی پو ند میگنند . 


۵ ات 


سر ح مصاحه ایکه من امشب 
با شبحی در باره اصل و ریشه الفبا کردم (۱) 


ازمدتی پیش درس کوت و خأموشی شب مشغول چیزنوشتن بودم. 
چون روشنائی چراغ را بروی میزمنه‌کس کردم نورافکن » کتابهائی را 
که درچپارسمت اطاق کاربروی هم انباشته شده بود درتاریکی فروبرد . 
آ: نش بخاری که درحال خاموشی بود دانه های باقوت فامش را بخا کستر 
مبدل می کرد . 

بخارات سیکار هوا راسنگین می ساخت ودرجلوی من * درظرفی 
روی يك کومه‌خا کستر؛دود ناگ آبی رنك سیگارم مستقیما بپوا بالا می 
رفت وتاریکیهای اطاق صورت مرموزی داشت زبرا روح تمام کتابپائی 
که دراين اطاق بخواب رفته بودند بطور درهم و برهمی‌احساس ميشد. 
قلم در میان انگشتان بخواب رفته‌بود ومن‌درباره‌اشیاه خیلی قدیم‌بفکر فرو 
رفته بودم که درهمین ائناه ازمیان دود سیگارم هیکل عجیبی خارج شد: 

موهای حلقه مانند وچشمهایبراق؛ بینی‌هنجنی : لبپای کلفت * وریش‌سیاهی 
۱- پیش ازاین مقاله» استاد مقال دیگری درباره دختران صوممعه و 
خراهران تارك دنیا نوشته اصت که چون موضوم مر بوط بمذهب مسیح بود و 
موردعلافه خو اند گان فارسی ز بان فرار نمیگرفت از ترجمه حدف گردید . 
۷ 


که بسبك آسوریها مجمدبود "صورت قبوه‌ای روشن و اثر حیله وشهوت 
پرستی که ازوجنانش هویدا بودوهیکل چپارشانه وتنومندوالبسه فاخری 
که برن‌داشت‌اورا یکی ازآنآسیائبهائی که بگفته‌یونانیها وحذی‌خوانده 
مشدند معرفی میکرد . 

شب کلاه آبی رنگی برسر وجامه های ارغوانی که اشکال وصور 
حیوانات برآن گلدوزی شده بود ۳ داشت وبيك دست باروگی ودر 
دست‌دیگر تخته پاره‌هائی‌داشت . من از دیداراو هیچ اضطرابی بخود راء 
ندادم چه هیج چیز طبیعی تراز ظپور ارواح در کتابخانه نیست . ۳ 
مردگان درمبان علاماتی که خاطره 7 را حفظ کرده‌اند ظاهر نشوندیس 
در کسا ظاهر شوند ؟ 

من نا شناس را به نشستن دعوت کردم ولی او امتناع کرده گفت 

-خو اه ش‌میکنم‌مر ابحال‌خو د بگذار ,دو نادیده‌ام‌انگار بد. هن آمده‌ام 
آنجه شما روی این کاغذ نوشته‌اید تماشاکنم . من آزاین تماشا لذت مسی 
برم. البته بپیچ‌زو نسبت بافکاری که شما می توانید شرح دهید دیعلافه 
نیستم ولی درعوض حروفی که شما روی کاغذ رسم می کنید فوق الساده 
مورد علاقه منست ۰ حروفی که اززیرقلم شما خارج میشموند علی رم 
تغیبرات وانحرافانی که درطی بیست‌و هشت‌فرن استعم‌ال‌پیدا کر ده‌اندبازدر 
نظرم بیگانه نمی باشند .من این « ب» را که در عصرما « بت * بعنی‌خانه 
نامیده می شد میشناسم . این هم هل » است که ما از « لامد *مینآهيديم 
زبراکه بشکل چپاردوال می بود . اين «ژ* از* ژیمل * یعنی گردن شترو 
این « الف » از « آلف» که بمعنی سرگاو بود مشتق میشود راجم باین 
«دال» هم که من دراینجا می بینم "هر آینه‌شما با يك خطمنحنی‌دورهای 
آنراگرد نکر ده بودید درست همان « دالت  »‏ بعنی مدخل مثلتی شکل 

رم لت 


خیمه‌ای را که درشن بیابان بربا شده باشد نشان میداد . شما « دالت *ر 
همجن تمام حروف دیگر الفیای مرا تغییرداده‌اید . اما من از این حیث 
ها زا در نش نمی کنم .شما اینکار را بر اک رشان اسر اغتیت: عفر 
انجام داده‌اید. وقت البته‌ئیمتی است *وقت گرد طلا ودندان عاج و پرشتر 
هرغ ان زندگی کوناهست؛باید بی آنکه لحظه‌ای از دست داد تحارت 
ودرا نوردی کرد وپول وثروت بجنك آورد تا درسنن بری خوشبخت 
ومحترم ریست . 

بوی گفت : _ آقا من ازقیافه شما وهمجنن ازطرز حرف زدن شما 
اینطور استنباط میکن که از فنیقی های قدیم باشید . 

بسادگی درپاسخم گفت : 

. من‌کادموس (" هستم . روح کادموس . 

با لحن اعتراض بد وگفتم : 

_ دراینصورت شما دیگر اصلا وجود ندارید وشما گر در شمار 
هت اف و فک ای و دراه 
گفته‌اند بتوان اعتماد نمود آنها می گوبند که شما در کنارچمه « آرس» 
ازدهاگی را کشتید که آزدهانش شعله های آتش ببرون میجست وشما بعد 
ار ای زا موس ای 





۱ -200015) - شخصیت نسه داستانی وموسی افسانه‌ای شبر تب > 
در بئوسی که وارد کردن اافیای فنیقی رابیونان واخترام خط را بدو سبت‌می 
دهند ( درقرن شانردهم فبل ازمیلاد ) وی بورود در بثرصی اژدهالی گه‌رنقایش 
را پلعیده پود یکشت ودندانهای‌اورا بفرمان رب‌النوع عقل در جائی غرسن تموف 
و مردان مساحی از جای نها سصز گردبد که همدیکر را پاستتنای پنج نفس » 

بقتل رساند ند - كثِ_ِ_ِ- 


کم لا 


ازجای آنها آدم سبز گر دید . اینپا همه افسانه است وشما آق موحودی 
اسان ایو هو هو هستید . 

ت‌ اینکه من مرور فرون واعصار بدبتصورت در آمده باشم‌همکن 
هالی بسر گذشت من افزوده باشند باورمیکنم ولی هیچ اندیشه‌ای ازاین 
حیث بخودراه نمیدهم , من هر گزاز آ نجه بعدازمرگم در باره ام بگویند 
نگران نگر دیده‌ام ۲ بیمپا و آمیدهای من هیحگاه ازحدود این زندگی که 
مردم درروی زمین‌ازان بررخوردارمیشوندوتنم‌ازند گانی‌است که هنوز هم 
امروز میشناسم تجاوز نکرده است . زیرا من موج زدن مثل يك روح 
بیکارهرادرهیان گردو با رکتابخانه ها وبطور مبپم اهر شدن برهسیو 
ارنست رنان یا هسیوفیلیپ برژه را زندکی نمینامم . واين حالت شبحی 
با آن فعالیت عجیبی که من دردوران زندکی داشتم بی آندازه بنظارم 
کسالت آورز انگیز میرسد .هن در همة عمر دریا نوردی کردم و در 
کشت سیاه رگ خودکه درجلویش آدم سرخ پوش هیولاتی بمحافظت 
گنجب‌ايم کماشته بودم تمام درا ها را درنوردیده و تمام سواحل را زبر 
پا گذاشتهام. هن بجستجوی‌طلایه کولشید وفولاد «شالیب » ومروارید 
های « اوفر» ۰" ونقره د تارتس » رهسیار گردیدم . هن در « بتيك 1 

۱ -علنطءآم) - یکی از کشورهای قدیمی میا واقسه در جستوب 
قفقاز که امرو زمصل آن‌دریکی از نواحی گرجستان است . 

۲ سعنواح() - محل نا ممینی ازشرق که سلیمان کسات خوه را یداتجا 
هر چستجوی طلا میفر ستاه . 

۳ سعن و361 - نی از اسپانیای قدیم که امروز ۲ نداارزی درعحل 
آن و اقم است . 

ات 


آهن وسرب وءسل وموم وفیر بدست آوردم وبا عبورازمرزهای دنیا در 
زیرمه هایقیانوس تاجزیره تاريك* برتونها "پیش رفتم و ازاینهمه‌سنافرت 
ها بسورت پیرمردی ریش سفید وبا مقادیرهنگفتی‌قلم که مصریما " بونانیپا 
ود ایتالیوتها * ۳" هموزن طلا آنپا را ازمن خریداری‌کردند باز آمدم. 
مدیتر أنه درآنوقت دریا چه من بود: من درسواحلی که هنوزوحشی‌بود 
صد ها تحار تخانه تاتنته کردم واين شبرمعروف « تب » دزی بود که من 
طلای خود را درآنجا ذخبره میکردم . من دریونان وحشیهائی صسلح به 
شاج گوزن ونگهای درخشان دیدم . منبدابابرتزدادم ربوسیله من‌بود 
در نگاه وسخنانش خشونت زننده‌ای هویدا بود . من پا لحن غیو 
دوستانه‌ای درب‌اسخ او گنت : 
- اوه ! شما البته‌بازرگان فعال و زیرکی بودید . اما هرگز باز باگ 
بینی و دقّت نظر نداشتید و بمقتضای زمان بصورت يك دزد دربائی‌رفتاو 
هیکردید. هنگامی که دریکی ازسواحل یونان يا جزایر دیگرقدم‌مسی 
گذاشتید تما هم شما مصروف‌براین بود که درساحل زینت آلات وپارچه 
ال ی زا یی ی و ریک ای ان وی 
ءك میل مقاومت ناپذیر تنها وبی اطلاع‌بدرو مادرشان برای‌تماثایاجناس 
شما میا مدند ملوانان شمااین دختران باکره را که داد وفرباد میکردند 
وبیپوده اشك هیر بختند ربوده آنبا را کت بسته و لرزان بدرون گشتی 
هایتان که درتحت‌نگهبانی آن آدمسر خبوش‌بودمیانداختند آ یاشماوهمراهان 


٩‏ - 1121:0665 - امم عامی که بسا کنین اولیه ایتالبای مر کری 
داده اند . 


شما * بو" دختر بادشاه « ایناکوس » " را ندزدیدید تا او را در مصر به 
فروش برسانید؟ ‏ _ 

- احتمال دارد چنن باشد . این ادشاه « اینا کوس » رئیس يك‌قبیله 
کوچك و<خی بود : دخترش سفید پوست ودارای قیافه زیبا ودلیدیری 
بود : روابط بین وحشیها رمردمان متمدن درهمه وقت بيك نحوبوده. 

یج است 1 اما فنبقی های شما دزدیپای باورنکر دنی در دنا 
یت شده‌اند . آنها از نیش قبوروغءارتدخمه های مصری بر ای‌ثرو تمتد 
کردن فبرستانپای خود در« زبال» پرو ا ان 

- راستش را بکوتید آقا» آیا اینپا است‌سرزنشهانی که همکنست 
نسبت بيك مرد کپن‌ساز»نسبت‌بکسی که « سوفکل» (" اورا کادموس باستانی 
میتامید روا داشت ؟ هنورپنج دقیقه لدست که ما با هم در اطاق کارتان 
بزرکترهستم. آتای عر یز اعتر اف کنید که با بك کنمانی کون سال نباید 
راجع بحند صندرق فومیاگی ودزدیدن چند دختروحشی درمصر یبا در 
یونان مشاجره نمود . بلکه قدرت هوش و زیبائی مرا ستایش کنید: من 
از کشتمای خود باشما صحبت کر دهام ۰ هن خواهم توانست کارو انپای‌خود 

را بشما نشان دهم که در جستجوی کند رومرمکی بیمن و جبت تحصیلن 

۱ - 12005 - نخستین پادشاه افسانه ای آر گوس پسر اوسناآن 
و نتیس ۰ 

۲ - 5010616 - شاعرمشپور تراژيك بونانی که بیش از هفت تطعه 
از اودردست نیست واين هفت قطمه عبار تند از ۲ نتیگون»(لکتی « تراشی ین 
ها» » ادیپ پادشاه ۰ ۲ژا کس ‏ فیلو کتت وادیپ در کولن که تمام هفت قطمه 
درشمار شاهکار هاهستند ۰ 


8 رز 5 


جواهرات و ادویه به حران و بر ای بدست آوردن عاج و آبنوس بحبشه 
ره سار م هدند امافعالیتمن‌تنهادر ام بازر گانی ومیادلات‌مصر وف‌نمیگردیذ 

هنگامیکه دنیا در پیرامون من بخواب توحش فرو رفته بود من 
صنعتگر قابلی بشمار میرفتم . من فلز کار ورنگرز و شرشه‌گر و جواهر 
سازبودم نبوغ خودرادرصنایم اسلحه‌سازی که از شدت شگفتی‌سحر آسابنظر 
می‌رسیدندیکار انداختم . این‌جامهائی را که من قلم زده ام تماشا کنید و 
بسلیقه ظریف جواهر ساز کین سال‌کنمان آفرین خوانید !من در امود 
کشاورزی نیز بپمین اندازه استاد بودم . هن از این نوار باريك اراضی 
که بین لبنان ودریا قرار گرفته باغ روح افزائی درست کردم وهنوزآب 
انبارهائی که من حفر کرده ام در آ نجا دیده می‌شود . ۳ از استادان 
شما گفده‌است :« تنبا مرد کنعان می توانست چرخشت هائی بسرای آبد 
بسازد . * کادموس تال را بهتثر بشناسید . هن تمام ملت‌های مدیتر آنه 
را از ءعر حجر بعصر برنز انتقال دادم . من بیونانیهای شما اصول تمام 
فنون را یاد دادم . و در ازای کندم و شراب و بوست‌های حیوان‌اتی که 
جپت مرت میآوردند جامهائی بدانپا میدادم که مه طلعتان زمینی بدان 
بوسه میزدند وبعدهایونانهابسلیقه خود ازروی| نمانقلید نمودند . بالاخره 
من الفبائی را بآنها ارزانی کردم که بدون آن نمی توانستند افکاری را 
که شما امروز بدیده ستاءش مینگرید زه ثبت و نه حتی تشریح نمایند . 
اینپااست اعمالی که کادموس کپنسال انجام داده واینهارا نه از راه شفقت 
بنوع بشر و نه در نتیجه میل بکسب افتخاری بیپوده انجام داده بلکه‌تنها 
به‌شق جلب نفم و بمنظورتحصیل‌سود مسلمی‌این کارهارا کرده‌است. این 
کارهارا بقصد ۳۹ شدن انحام داده وبرای اینکه در هنگام بیری‌بتواند 
شراب گلکون را در جامپای زرین و در پشت میز سیمبن بنوشد و زنان 

۷ پآ 


سفید پوست در حال نواخدن چنك در پیش رویش رقصمای شهوت انگیز 
نمایند . زیر اکادموس کپنسال نه بنیکی ونابتقواعقیده داشت . آومیدانست 
که مردم شرور هستند و توانا ترازمردم؛ خدایان از همه شرور ترند . او 
از آنها میترسید و میکوشيد با قربانی‌های خونینی عطشآ نهارا فرونشاند 
و آنپار | بپیجوجه‌دوست‌نمیداشت وفقط شخص خودش‌را دوست‌میداشت. 
من خودرا چنانکه هستم نقاشی میکنم . 

اما درست توحه کنید که هر گاه من‌طالب این‌لذات شدید جسمی 
نبودم هرگز برای توانگر شدن خود جید نمیورزیدم و صنایعی که شما 
هنوز هم امروزازنهااستفاده‌میکنيد اختراع نمیکردم وبالاخره‌چون‌شماه 
آقای عزیز» بانداژه کافی درق‌تجارت نداشته‌اید بئویسند گی برداخته ایت و 
بشیوه بونانیها خطوطی مینویسید . شما بایستی بمن مانند يك‌خدا احترام 
بگذارید * زیرا که شم الفبارا مدیون من هستید و من مخترع آن‌هستم 
شما مصلم بدانید که‌من الفبا را جز بمنظورتسهیل تجارتم اختر اع‌نکردهام. 
برای من يك قاعده یادداشت سهل درم لازم بود و من آن قاعده را 
با کمال میل از همسایگانم اقتبای کردم چه عادتم بر اين بود که آنجه 
هناسب حال خود میدانم از انبا اخث نمایم هّ مر آدعا نمیکنم که این بدعت 
از آن منست . زبان من زبان سامیپا بوده" <جاری هن‌قسمتی ازمصریها 
و قسمتی اژ بابلا اخذ شده . من اگر خط خوبیزیردست داشتم هر گز 
برای اختراع این موضوع خودرا در زحمت وخرج نمیانداختم . آما نه 
خطوط « هیر وکلیف » ملتهاتی که شما امروز آنمارا هیاطله مینامید و نه 
خط مقدی مصریپا حوایج هرا بر آورده نمیساخت . اینپاخطوطپیجیده 
2 کندی بود که بیشتر بدرد گسترده شدن روی دیوار های معابد و قبور 
میخوردند تا اینکه روی‌لوحه‌های يك ناجرنوشته شوند . خطنوبسنددگان 

۷۸۰ 


هصری ولو اینکه مختصر و کوتاه هم نوشته میشد بازسنگینی وابپام‌وعدم 
صراحت خود را از دست نمی داد . اصلا قاعده بکلی بد بود : هبرو کلیف 
مختصر شده بازهمان هبرو گلیف بود. یعنی يك چیزهبهم ومفشوش . 

شما می دانیدکه چگونه مصریبا درخطوط خود چه بصورت کامل 
وجه بطوراختصارعلامانی که معرف افکار و علامات دیگریکه معرف 
اصوات بود مخلوط میکر دند .هن در تتبحه نبوغی که داشتم بیست ودوتا 
ازاين علامات بیشماررا انتخاب کرده وازان بیست و دو حرف القبایم را 
درست کردم .حروف یعنی علاماتی که هر يك بصوت واحدی مربوط می 
شود ودرنتیجة شرکت‌سهل وسریم آنها وسیله نقاشی تمام اصوات بدست 
می آیذ ۱ آبا این کاراز نبوغ سرچشمه نمیگرد ؛ ۱ 

آری *بدون تردید این کارحتی بیش ازحدیکه‌تصور آثر | م‌تمی 
کنید مربوط به نبوغ می باشد .وما این هدیه بی قیمت را بشما مديونیم 
زیر| بدون الفبا وسیله ثبت ویادداشت دقیق-هیچ انشائی که ازفکرظریقی 
تراوش کرده باشد و هیچ نکته و دقیقه وهیج فاسفه مالی در دست نبود . 
همچنذبن‌تصوراین‌موضوع نامعقول است که پاسکال کناب « پروونسیال» 
خود را میتوانست بخط هیخی بنویسد . الفبای فنیقی که برای نظیم 
دفاترتجارتی اختراع شده بود درسراسر دئیا آلت ضروری ومسلم فکر 
گردید وتارخ‌تحولات وتغیبرات آن بستگی نام با تاریخ‌تکامل روح انسانی 
دارد . اختراع شما با اينکه درآ نوقت ناقص بود ولی فوق‌العاده زیبا و 
گرانها می بود . زیرا شما راجم بحروف‌صدا دازفکری نکردید و بوتانی 
های‌هن رمندبودند که این تقص را برطرف کر دند. سوم | نهادراین‌دنیا این‌بود 
که همه چیزرا بطرف کمال سوق دهند . 

راجم در ون‌صدا دار لازمست‌بشما بگویم که من همیشهعادت 

۷۵» 


بدی داشتم که حروف رابیم مخلوط میگر دم وبا هم اشتیاه مینودم .شاید 
امشب ملاحظه کردی باشید که‌کادموس کپنسال کمی ازتوی <اق‌صحبت 
می‌کند . 

- من عذراورا میپذیرم وهمحنین عذرآورا درباره ربودن «یو » ی 
با کره‌میپذیرم زرا که بالاخره‌پدرش «ایناکوس» بیش ازرئیس‌قببله‌وحشی 
ها نبود .حتی اررا از باددادن رقصبای شهوت انگیز «باکانت » هابه 
«ب#وسین * های فقبر وباتقوا می بخشم . من‌گناهان او را درازای تقعدیم 
گرانبها ترین طلسم ها بیونان وبدنیا یعنی اهدای بیست ودوحرف الفبای 
فنیقی می بخشم .ازاین بیست ودوحرف‌تمام الفیاهای<پان استخر اج‌شده 
است ودر نتیجه هیچ فکری دردنیا وجود ندارد که ثبت ضیط شود . 
ازالفبای شما ؛ ای کادموس یزدانی " نوشته های یونانی وایتاایوت‌ها مشتق 
شده که تمام‌خطوط اروپائی از نبا زائیده گردیده" بازازالفبای‌شما است که 
خطوط سامی از آرامی وعبری گرفته تاشامی وعر بی‌هشتق گر دیده وهمن 
الفب‌ای فنیقی پدرالفبای هیمیاربت وحبشی وتمامالفباهای اسیای مر کزی 
وزند و بپلوی وحتی الفبای هندی که مادر « دوانا کاری» و تمام الفبا های 
آسیای جتوبی است میباشد . چه اقبال بلندی چه موفقیت بیمانندی ؛ در 
حال حاضرهیج الفبائی دربسیط زمین‌نیست که از خط کادموس مشتق نشده 
باشد . هر کسی که دراین دنیا چیزهینویسد خر احگذارتجار کپنسال کنعان 
است : از اين رو من برآنم که بزرکترین افتخارات را نصیب شما کنم 
جناب کادموس و هن نمیدانم با چه بیانی از لطف شما تشکر کنم که 
ساعتی ازشب را ؛ ای کادموس کبر وای مختر عالفبا" دراطاق کاره‌ین 
پسر | وردید . ۱ 

ت آقای عزیز ! این قدر حر ارت بخرج نداهید . من تا اندازه ای 

۱ ۸ 


۰ 


ازاختراع تاجیژ خود خشنود هستم آما دیدارمن آنقدرچیزه‌همی‌پیست 
ِِ ببکاره درآ مدهام و ور بو و وی ِِ 
دانشمندان ردانشی وا بر مصاحبه کنم 
دیگر ازمر کت سبرشد.ام خمال میکنم که بانك خروس را میشنوم . خد| 
نگیدار؛ یک شیت تاخود را تو انگرسازید . یگانه سر مایه در این دنیا همانا 
ثروتء افتدار میباشد . 

اینرا بگفتر ازنظرم‌ناپدید شد . سیگارم خاموش شده بود وسرمای 

سب کم ل درمن تفوذمیکردوسرم بشدت درد گرفته پود . 

حوج 
من باعقیده کمدی نویسبا کهبا تحصیلاتالیه زنان مخالفت می. 
بکسب عل داشته‌باشدمابجه‌حقیاورا ازادامه دادن‌راهش‌باید سرزنش کنیم؛ 
۳ ۳ ۳۳ 
چگونه‌ميتوانيم این « سوفی ژرمن * " نجیب و ملایم وخردمندرانکوهش 
کنیم که مطالعه وتفکر درحیر وعلوم ماوراه الطبیعه را بر خانه داری و 
کد بانوگی برتری داد ؟ ایا علم نیز مانند مذهب همکن نیست باکره‌ها و 
راهبه هائی داشته باشد » هر گاه ابراز تمایل به ۳۹0 
منطقی نباشد آیا بستن راه تحقیق ‏ رتتبم بروی آنان بیه بیشتر عاری‌از عنعلق 
بیست؟ و ازنظر عملی آیاعلم دربرخی مو ردبرای زنان بارومدد کارذیقیمتی 
نمیباشد ؛ و چون امروز بیش از <دیکه باید معلمه وجود دارد آیا باید 
222۳۵210-۱ عاطاح0- بانوی ریاضیدان فرانسوی (۱۸۳۱-۱۷۷۹۸) 
سلا یه 


عدالت ظالمانه مسابقه‌هابهتحصیلات عالیه‌مییردازند ؛ و از آنحاکه هموازه 
درزنان لیاقت وشایستگی فوق‌العاده‌ای در پرستاری بیمارانشمودگردیده 
وازآنجا که زنبا درهمه رقت :سلی دهنده‌و شفابخش دردمندان بوده‌اند و به 
جامهه»پرستاران وماماهای لایقی تقدیم میکنند» از چه رو نباید آنبائی که 
بشا گردی اکتما نکرده و تحصیلات پزشکی خودرا تا مرحله دکترا ادامسه 
میدهند وبدینسان برلیاقت وقدرت خود میافز ایند ستایش کرد؛ 
هر گز تباید نسبت بزنان علم فروش وفاضل‌ماب کینه بیدا کرد . البته 
مسلم است که هیچ چیز از علم فروشی زن زشت تر نیست اما ژن داب 
دان و تکته‌سنج را باید اززن علم فروش‌و خودنما تمیژداد. 
همیشه روی زیبا بکار نمياید و اندکی هم لطف‌محاوره وسخندانی 
پرایژن ضرورت دارد . اگر مادام دولافا رت (۱) مدعی سخن سنجی باشد 
( چنانکه در عصر خودش بچنین صفتی اشتهار داشت ) من هرکز از چنین 
مدعیانی نقرت نخواهم داشت . البته هر ببرایه بندی و ریاکاری مذموم است 
ولی‌زندکی درجامعه‌ای هم که« پرودن 9 آرزو میکند وزنبا در چنان 
جامعه همه آشپز وباوه‌سراهستند کمتر دارای لطف و زیبائی است . 
من البته معترفی که نوشتن کتاب از طرف زنان کمتر جنبه طبیعی 
دارد ولی زنی ه که دآرای‌استعداد ند باشد » در صورتیکه ای 
استعداد زند گانی اور امفشوش نگرداند و بنوشتن کتاب مبادرت نورزد تقصیر 
بزر گی مرتکب شده‌است‌قطع نظر ازاینک‌قلم و دوات‌در هنگامیکه‌زت 
۳2666-۱ 12 12 12 ۷]2[-ادیبه فرانسوی مولف < پرنسس دو کلو >و 
و خاطر ات > ( :۱+۳ ۱۹۸۹۲ ) 
۳۶0۱2008-۲ - سومیالیست معروف فرانسوی وصاحب فرضیه هائی در باره 
مالکیت وموجد يك‌سیستم اشترا کی (۸۰۹ ۱۸59-۱) 
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بایستی باقدهپای دردناك وارد سن‌خاطرات گردد هونی تسلی بخشی‌جهت 
اومیباشد . سلم است اگرزنبا ببتر ازمردها چیزننویسند طور دیگری‌چیز 
هیئویسند و اندکی از لطف وملاحت بزدانی خود را میتوانند روی صفحه 
کاغذ بیاورند. 
من بسهم خود از مادام دو کایلوس ("" و مادام دراشتال- دلونلی(؟) 
قدردانی هیکنم که‌اثر ی‌جاودانی از خودبجای‌نهاده‌اند. 
این عقیده بیشتر از همه از عقل سلیم دور است که تصور کنیم 
وقتی نورعم‌درروح زن با دختر جوانی‌نفوذ بافت‌باءث آشفتگی واغتشاش 
روح اومیگر دد . ولی هرچند اصرار در آموزش دختران طبیعی و هشروع 
ات مسلم است "علیمانی که با نان‌داده‌میشود بپرجرومناسب حال دختران 
نمیباشد و خوشبختانه‌همه کس رفته رفته بدین حقیقت اعتر اف میکند. علم 
پیوند بشر با طبیعت است . دختران نیز مانند مابيك قسمت ازمعلوهات 
احتیاج دارند . با این طرزیکه امروزه دخنران تعلیم داده میشوند روابط 
آنها را با جهان تردیکتر نمیکنند بلکه آنان را از طبیعت بیشتر جدا 
ومنفك میسازند » بدختر ان لفات تعلیم داده میشودنه اشیاه ومعلمن‌یکمعت 
لغات و اصطلاحات تاریخ وجغرافیا وحیوان شناسی کدفی نفسه دارای هیچ 
بان یت من آراتروگی ان سار ریم توق 
برنامه های ظالمانه ایکه غرور دمو کر اسی و میپن‌برستی بورژآزی تنبا 
بخاطر علم فروشی طرح‌ریزی کرده دستء پا میزنند. 
سابقاً اینعیده‌سخیف رایج بود که يك‌ملت وقتی‌عالم است که همه‌افر اد 
۱- کدا[ (2) 46 6 1]212 - مولف خاطراتی در باره در بار لرئی شانزدهم 
12101827-۲ 16 5۲221 6 »جع 2 2]- مولف کتاب خاطرات که باید, اورا 
از مادامدو اشنال معروف ومولف کناب <[لمان > فرق گذاشت . 
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آن دارای یکنوع «ملومات واطلاعات باشند وبعقیده مردم آن زمسان 
تنوع کار هاهستلزم تنوعاطلاعات‌نمیبودومثلايك نفربازر گان‌میبایستی‌همان 
م‌لومانی راداشته باشدکه يك ثفر پزشك دارد ؛ این عقیدة سراسر آلوده 
بخطا و اشتباه بویژه خطای خیلی وخیم تری را بوجود آورد ندین معنی 
که تصورمیشند عناصرعلوم ویژه جبت اشخاصی که با آن علوم سرو کار 
ندارند نیزمقید میباشد وعقیده براين بود که متل(اصطلاحات ولغاتی که در 
علم تشر یح باشیمی بکارمیرود ارزش بخصوصی دارد وهر کسی قطع ظر 
از استعمالی که جراحان وشیمی دانها ازآن میکنند *راغب بدانستن آن 
هااست .این عقیده‌سخیف بههان‌انداژه‌جنو نآ میز اس که اسکاندیناو بهای 
قدیم خطوط خود را با حروف * رونيك » مینوشتند و ته‌ور میکردند 
لغاتی وجود داردکه‌هر آینه آنبا را تلفظ‌کنند آفتاب خاموش وزمن‌بذره 
غباری تبدیل خواهد شد ! 

انسان وقتی باین آموز گارانی فکرمیکندکه بکودکان لغات زبانی 
رایاد میدهندکه آنبا نه از آن‌چیزی‌ميفهمند ونهبا آن زبان تکلم خواهند 
کرد لبخندی ازترحم برلبانش نقش‌می بندد . این آموزگاران علم فروش 
مدعی هستند که بدینسان عناصرءلوم را تعلیي داده وذهن دختران را در 
همه چیزروشن میکنند ولی‌کیست که نداند بدین ترتيب آنها را ازهسه 
چیزخالی الذهن کر ده وبرای انکه دراین مغزهای حوان وساده انکاری 
رسوخ داد باید باسلوب دیگری‌عمل کرد ؛ با مه‌دودی لفات هدفهای 
بزر يك علم را تشریح‌کنید ونتایج آنرا با چند مثال زنده ومژثر خاطر 
نشان سازید . فیلسوف باشید اما فاسفه خود را بة‌سمی پنهان کنید که شما 
را بیمان سادگی اطفالی که با آنباصحبت میکنید تصور کنند ..ختصری 
ازمطالبی که قوه تخیل را وسیم می‌کند و هوش را قرت می بخشد با 
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زبان عامیانء‌ومصطلح عمومی بدون قلنبه پردازی‌جهت آنها تشریح نمائید 
بیان تاز بابد ساده وه‌ژثر ونجیب باشد. با مایم دادن ععده زیسادی از 
مسائل لاف بیجا نزنید . فقط حس کنجکاوی را تحريك‌کنید . فقط بباز 
کردن دریجه افکار اکتفا ورزید ودیگربارهای‌گران بدانپا تحمیل‌نکنید 
درروحپا جرقه بگذارید .این جرقه ها درجاهائی که اشتعال نا پذیر باشند 
خودبخودخاموش خواهند شد . 

اگر جرقه خاموش‌گردید وهر آبنه باره‌ای روحما همجنان درحال 
تازیکی ماند لااقل شما آنها رانسوزانید . همیشه درمیان ماحپالی‌وحود 
خواهد داشت . باید تمام طبایم را احترام نباد وآنباسی که بسادگی 
گرویده‌اند بیمان حااان بافی گذاشت و این بویژه درمورد دختر آن‌ضروری 
است‌که غالباً وقت خود را در روی زهبن بکار هائی صرف میکنند که 
با اطلاعات عمومی ومعلومات فنی مفایرت‌دارد . من آرزومندم تعلیمانی 
که بدخترآن داده میشود صورت دلسوزی وتفقد شبرین وهلایمی داشته 


باشد . 


سخنی چند در باره معجر ه 

نبایدگفت معجزه وجود ندارد چو: که هنوز باثبات ترسیده است. 
راستش اینست که حقیقت مه‌جزه نه امروز و نه‌فردا معلوم نخواهد شد 
زیرا تین حقیقت معجزه‌همیشه تحصیل تایجه نابهنگامی دربردارد,غریزه 
بما میگویدکه آنجه طبیعت در آغوش خود جای داده موافق بافوانیشی 
است که با معروف ویامجپول میباشند ولی درعن ح<ال آدمی هر گزنمی- 
تواند بگوید : « فلان عمل خارج ازحدود طیعت است . * | کتشافات ما 
هرگز تا این‌حد بسط نخواهد یافت وهر گاه خاصیت هعجزه ایاست که 
از حدود معرفت ما بگریزد. هر هسلکی که معجزه را گواه میکگبرد از 
شاهد دسترس ناپذیری که‌تا ابدمخفی خواهدماند كمك میطلید. 

معجزه مفم وم کودکانه ایست که از همان‌هنگامی که روح:شرشروع 
بتجسم علمی طبیعت نماید دیگر پایدار نمیتواند ماند . عقل یونانی‌نیز زیر 
بار معجزه نرفت . ابقراط هنگامیکه ازصرع بحث میکرد میگفت : « این 
مرض بیماری الپی نامیده شده ولی تمام امراض البی‌هستند وبيك نسرت 
از جانب خدایان نازل‌میگر دزد . » 

واو دراینحال بعنوان يك فیلسوف طبیعی دان‌سخن میگفت.امروز 
عقل بشر کمتر از آنروز قوام واستحکام دارد وبویژه آنچه مرا عصبی‌می- 
کته اشتت کهافن کون :* ما بم‌جزه عقیده نداریم زیراکه‌هیچکس آنرا 
ثابت‌نگرده است . > 
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در ماه اوت گذشته که در «لورد» بودم عاری رادیدم که چو 
زیر بغل بیشماری بعلامت شفا بدان آویزان کرده آند . رفيقم با انگشت 
این آلات عجزرا نشان‌داده بخ گوشمگفت ‏ 

-یكساق بای‌چوبی بیشتر تشه ار اننپا مفیداست 

این سخن البته حکابت از عقل سیم مبکردولی ازنظر فلسفه‌ساق 
پای چوبی نیز ارزش بیشتری از چوبپای زیربغل ندارد . هر گاه ناظری 
که حقیقتاً دارای روحی علمی باشد جبت ملاحظه این آمرخوانده میشد 
که‌چگونه ساق‌بای قطع خدده یکنة ر نا گپان دريك حوض تعمید بادرجای 
دیگر دوباره جوش میخورد هر کز نمیگفت :«اینمعجزه‌است ۱* بلکه 
میگفت :+« امریکه تا کنون در نوع خود هنحصر بفرد بوده این عقیده را 
درما تولیدمیکند که‌دربرخی کیفیات نامعلوم نسوج ساق پای انسانی مانند 
پنجه های خرچنك و دم سوسمار؛ ولی باز هم خیلی سریعتر از آنها 
خاصیت حوش خوردن بیکدیگررا پیدا می کند واين يك عمل‌طبیعی است 
که تناقش آشکری با سایر اعمال طبیعی دارد . این تناقض از جپالت ما 
تتجه میگردد وما برای لعین می‌بينيم که علم فیزیولوژی حیوانات را باید 
از نو بوجود آورد ویا ببتر بگوئیم علم فیزیولوژی هرگز بوجود نیامده 
است . بیش از دوبست سال همست که ماراجم‌بگردش خون اطلاعاتی‌داريم 
و هنوز یکترن نمیگذردکه ما میدانیم عمل‌تنفس چیست 

من نیز اعتر اف میکنم که این طرزحرف زدن جرگت میخواهد ولی 
دانشمند ثباید ازهیچ چیز درشگفت گردد . از طرف دیگر بای گفت که هیچ 
يك ازدانشمندان مورد چنین امتحانی قرارنگرفته واز این نوع خوارق 
عادات اظبارترس یا تعجبی نکر ده‌اند . معالجات معجزاسائی 1 بزشگان 
توانسته‌اند هورد بررسی قراردهند بااصول فیزبولوژی کاءلا تطبرق نموده 
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ات تاه روزمقابرهتبر که‌و چشمه‌هاوغارهای‌مقدسه‌هر گزدرموردییمار انی 
که یا قابل علاج و یا مستعد شفای عاجلی‌بوده اند تأثر نبخ‌شیده‌اند و اما 
درمورد زنده شدن مرده باید گفت معجزه دراين مورد هنگامی به شوت 
می‌رسید که ميدانستيم زندگی‌چیست ومر لك کدامست وحال آنکه ها هر گز 
فراءن‌باره چیزی نخواهیم دانتت:: 
معجزه را برای ما چنین تعریف‌می کنند : تخطی از قواننن طبیعت 

ولی ماکه قوانین طبیمت را نمیشناسیم چگونه خواهیم دانست که عملی 
ازآن قوانن تخطی کرده است ؟ 
۱ ولی آیا ما برخی ازاین قوانین را تمثناسيم ؛ 

- بلی ما ازرابطه‌ای که ءيان اشیاه ست اطلاعاتی داریم ولی از 
آتجاکه ما همه قوانن طبیعت را درلنميکنيم هچيك ازآنها را درلك نمی 
اماگیم .چه این قوانین مانند حلقه‌های زنجبربيم مربوطند . 

ولی باز همکن است وجود معجزه رادرهمین رشته از روابعلی 
که پوجود آنها پی برده‌ایم اثبات نمائیم . ۱ 

ما با يك ایقان فلسفی‌چنین کاری نميتوانيم کرد . از طرف دیگر 
درست همین رشته هالی را که بنظرما آزهمه ثابت تر وقطعی ترمیرسد 
معجزه کمتر قطم میکند . مثلا معجزه هیچ نوع‌آقدامی برعلیه جرانقال 
فلکی نمیکند وبرخلاف حرکت ستارگان هیچعملی‌نکرده وخسوفیرا که 
_وقوع آن قبلا پیش بینی شده نه جلو ونه عقب میاندازد . برعکس میدان 
عمل او درتاریکیهای امراعز درونی و بویژه درییماریهای عصبی است 
ولی ی با يك‌مستله اصولی مخلوط نکنیم .اساسا 
جانشمند ازحقیق يك عمل مافوق الطیعه‌عجز دارد . این تحقیق مستلزم 
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داشتن اطلاعات کلی و بسیطی ازطبیعت است که او فافد انست و برای 
هميشه فاقد خواهد بود وهیجکس هم دردنیاچنان‌اطلعاتی‌ندارد وبپمین 
حپت است که من‌بماهرترین چشم پزشکان خودمان که مدعی شفادادن 
سجز آسای با انا می شون تاد درم هماطور که بطری وی به 
معجزات * سن‌ماتیو * و «سن‌مارك » که چشم پزشك هم نبودند اعتقاه 
ندارم. ممجزه اژ لحاظ تعر یف چیزی ناشناختنی وغرقابل شناختن‌است . 

دانهمندان در هیچ مورد نمی‌تواتند گواهی دهند که بك عمل 
متنافش بانظم‌جپانی بعنی با رسز الهی ات . خداهم چنن گو اهی‌نمی‌تواند 
داد مگر اینکه تمایز قابل ترحمی میان تظاهرات عمومی و تظاهرآت 
خصوصی فعالیت خود قائل شده و اعتراف کند که‌گاه‌بگاه حك و اصلاح 
مخفیانه‌ای در کار خود بعمل میأورد و اقرار نمایدکه ماشین عظیمی که _ 
سوار کرده برای‌اینکه درحداعتدال کار کنندرهر ساعت محتاج دستکاری 
سازنده‌اش میباشد. 

برعکس علم قادر است اعمالی‌راکه ازمفروضات علوم منبته ظاهرا 
انهر اف حسته اند دوباره بدان مفروضات باز گرداند و گاهی اوقات علم 
با خوشوقتی هرچه تمامتر موفق می‌شود که‌برخی پدیده‌هارا که تامدت 
درازی جزو خوارق عادات مح<سوب‌می‌شد بوسیله علل طبیعی مدلل نماید 
معالجات نخاعی درروی قبر کشیش پاریس ودر سایر امکنه‌مقدسه‌به‌تحقیق 
پیوسته است. این‌معالجات اززمانکه مسل‌شده است که‌مرض«هیستری» 
ضایمائی برنخاع وارد میکند دبگرکسی رامتعجب لمیسازد. 

هنگامیکه ستاره جدیدی بر این اشخاص مرموزی که‌انجیل آنها 
راکاهن میخواند کشف میگت » محتقا این امر درنظر ستاره شناسان 
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فرون رسطی ب.‌حجزء تلفی میگشت . زیراکه عقیده آنان بر این‌بود له 
فلك لاجوردین هر گز دستخوش فساد و تباهی نمیگردد . اماستاره کاهنها 
چه حقیقت‌داشته وچه افسانه باشد " در نظر ماکه‌ميدانيم آ سمانلابنقطم 
بر اثر یبدایش و نابودی حپانها در تلاطم است و در۱۸5 دیدیم که 
سثاره‌ای غفلتادرنیمگره شمالی فروزان شده و مدت‌یکماه بدرخشند گی 
خود ادامه داد و بعدا خاموش گردید » معجز آ سانیست 

این ستاره هرگز ظبور مسیح را بما اعلام نمیکرد و فقط اطلاع 
میداد که دريك فاصله بیکر انی آزمااحتراق و حشتنا کی دنیائی رادرظرف 
چندروز از هم پاشيده با بعبارت دیگر آنرا آزهم متلاشی کرده زیسرا 
شماعی که خبر این مصیبت آسمانی را بما میداد ازین‌قرن‌پیش‌وشایداز 
مدتی‌پیش تردرراه بوده. 

خواندد گان شاید از معجزه بولسن که رافائل آنرا در یکی از 
تابلوهای خود جاودانی نموده اطلاع داشته باشند. شرح این‌معجزه‌چنین 
است : کشیش بی اعنقادی مراسم نماز حماعت بجا میاررد وهنگامی که 
نان مقدس را برای فروبردن آن درشراب خرد نمود نان پوشیده‌از خون 
شد . فرهنگستانبا در توجیه یکچنن عمل شگفت آوری بکلی گیج شده 
بودند و حتی درزمانیکه يك قارچ فره‌بینی کشف شد که وقتی ذرات‌آن 
در آرد بادر خمبر قرار گیرد منظره خون بسته‌شده‌ای بیدامیکند در صدد 
اتکار. آن بر تبامدند دانشمندی که این فارج را کشف نمود بیش خود 
چنن استدلال کرد اینباهمان لکه های نان مقدس بولسن است واز همین 
رو قارچ راهذرات معجز آسا نام نهاد. 

همیشهیگفارج يك ستاره" با يك بیماری وچود خواهد داشت که 


‌ یه 


علم آدمی پی بمعرفت آن نخواهد برد وبهمین جپت است که پیوسته باید 
بنام جهالت جاودانی هر ممجزه ای را انکار نمود ودر باره بزرگترین 
عجایب از قبیل نان مقدس بولسن پاستاره کاهنها و باشفای مفلوج گفت: 
«با این امرحقیقت داردیا ندارد "اگر دارد که از حدود طبیعت برون‌نیست 
وبتابراین امری طبیعیاست.؟ 


نقش بر آب 


آنبجه هرا نسبت بعلم زیبائی بی اعتماد میسازد اشست که در این علم هر 
چیزی ازراه استدلال اثبات میشود . * زنون وله » )٩۱‏ تایبت کرده است 
تبربکه از کمان میجپدبیحر کت است درصورتیکه‌ممکنستخلاف این‌اهررا 
و لواینکه مشکلتر باشد اثبات نمود. زیرا که کمیت استدلال در قب‌ال 
وضوح لك میشود . 

میتوان گفت که هرچیزی را باستتنای] نحه ما حقیقتاً اهساس می 
کنیم می توان اثبات نمود . استدلال بی درپی درباره يك موضوع‌پیچیده 
بجز مپارت روح‌استدلال کننده را نابت‌نمی‌کند . آدمی باید ازاین‌حقیقت 
بزرك ظنین باشد زیراکه هر گزعقل ودلیل بر السان حاکم نیست بلکه 
غریزه و احسای است که اعمال آدمی را رهبری میکند . آدمی تابع ۲ 
مطیم‌هویوهوس وعشقو کینه وبویژه ترس‌میباشد ومذاهب را بفلسفه‌ها 
برتری می دهد واستدلال‌نمیکند مگراینکه تمایلات‌زشت واعمال تاروای 
خود راتوجیه نماید . فر یزی‌ترین اءمالعموماآ نهائی است که بهتر بموفقیت 

۱ - ۲166 ۰ 2726000 - فیلسوف یونانی متولد دراله بين ساله -ای 
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مانده ازفبیل: « تیریکه از کمان میجهد» و« آشیل وسنك پشت > که بوصیله 
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نائل می شود وطبیعت تنبا بر روی همين اعمال‌غریزه حب حیات و بقای 
سل را استوارنه‌وده است . 

روشهای فلسفی تنها بعلت نبوغ موجدین آنها پایدار سانده است 
ی آنکه اث رحقیقتی در هيجيك از نهاه‌شهو دباشد . درعلم اخلاق تمام‌عقاید 
و افکار مورد حمایت قر ار گرفته واگرچند تای این عقاید با هسم تطبیق 
میکند ازاین جپت است که علمای اخلاق غالبا نخواسته‌اند با احساسات 
عوام وغریزه عمومی معارضه نه‌ایند وهرگاه علمای اخلاق تنها تبعیت از 
منلق صرف‌میکردند؛ این منطق آزراههایمختلف آنبا رابنتایج‌وحشتناکی 
مرسانید . همانطور که دربرخی مذاهب ودرباره‌ای ازجوامع مسدذهیی 
دیده میشودکه موجدین آنبا درتنبالی و خلوت افکار و عقایدی به تبمیت 
از منطق بوجود آورده‌اند که درآ نبا کوچکتسرین توجپی باحساسات و 
اتکارعمومی نکرده‌اند . چنان بنظرمياآیدکه مذهب قابیل که بنیاد خلقت 
را برغلط تصورمیکر د وبه بروان خود حمله بقوانین مادی واخلاقی‌دنیا 
را بیبرری آزجنایتکاران ویطریق اولی بتقلید ازقابیل ویبودا تعلیم میداد 
«سیارخوب استدلال کرده است . البته استدلال اوصحیح بنظرمی آید ولی 
با اینهمه این استدلالازلحاظ اخلاقی‌مگروه ونفرت آوراست. این حقیقت 
مقدس وته‌ربخش درعمق تمام ادیان و مذاهب وجود دارد که برای بشر 
راهنمائی مطمتن تر از استدلال است ون ایئست که بندای قلسب بیشتر 
ازندای‌منطق گوش فرا باید داد . 

درعلم زیبائی یعنی درمیان ابرها میتوان بهتروبیشتر آزهر موضوع 
دیگری استدلال نمود . درایتجااست که بایدکاملا احتیاط بخر ج داد ودر 
اینجا است که باید ازهمه چیز بیم داخغت : هم از جانبداری وهم از بی 
غرضی "هم آزسردی وهم ازمحبت و گرهی وهم ازدانائی » وهم ازهنر و 
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هم ازدوق وهم ازظرافت وهم ازبیگناهی که ممکنست خطر:اکتر ازحیله 
ورزی باشد . درموضوع علم زیبائی باید از سفسطه ها بوبژه هنگامیکه 
ظاهری فریبنده وزیبا داشته باشند *چنانکه بیشترچنین هستنذ * برحذر 
باشی . توباید دراین .عم حتی بروح هندسی بی اعتقاد باشی . چه‌هندسه 
با تمامقطعیتی کهدار دباندازه‌ای‌ظر بف‌است کدهاشین آن‌جز در خاه‌نمیتو اند 
کار کند ويك دانه شن‌درلابلای‌چرخهای آن‌ممکن است حر ٩تش‏ راتغیی 
دهد وانسان وقتی فکرهیکند که یکدانه شن میتواند يك مفز هندسی را 
یکجا ها بکشاند برخود میلرزد ونمونه اين امر « پاسکال » میباشد. 

علم زیبالی بر هیچ‌بایه محکمی استوار نمیباشد و این علم نقشی‌بر 
هوا وخانه ای‌بر رویآب است . این علم را برروی اخلاق تکیه میدهند 
ولی علم اخلاقی وجودندارد " علم اجتماعی وجود ندارد " علم‌حیانی‌ونجود 
ندارد . وقتی علم الحیات درچندمیایون-ال بعد بوجودامد آنوقتهمکن 
است علم الاجتماعی بوجود آورد و این هم کار عده بیشماری؛ از قسرون 
است که بعد از آن آدمی مجاز خواهد بود علم زبائی را بر پایه همای 
محکمی بوحود آورد . ولی آنگاه کره مابالطبع فرتوت خواهد شد و به 
بایان سر نوشت خود نزديك خواهد گشت آفتاب که امر وز لکه‌های آن 
بحق باعث اضطر اب ما میگردد د, چپره سرخ تبرمرنك ودوده اننودی 
بزمین نشان نخواهد داد و انسانهای آحر الزمان که از قعر معادمف 
ببرون‌میا بند پیش از اینکه در بخهای ابدی‌مدفون شوندبسوزاندنآخرین 
قطمات <غال خود درظلمات زمین بشتر توحه دارند تا تحقیق و بررسی 
درجوهرو کیفیت‌زیبالی. ۱ 

در اتقاد ازا ثار نقل قولپا وعقیده عمومی را نسبت بآن آ تارملاك 
قرار میدهند و حال آنکه هر گز چنین چیزی نباید ملالگ قرار گرد 

ات 


درست است که عفیده تقریبا عموم با برخی آتار موافق است ولی اور 
مواففت اقط نتیجه تصدیق بلانصوری‌است و هرگز نتجه انتخاپ و ترجیح 
مرچحی نیست . آنازی که همه از آن تعریف میکنند آتاربست‌که هیچ 
کس آنپارا مطالعه نمیکند . مردم اين آثار را بمنزله شک انپااتن: 
دریافت میکنندو بیآ نک نگاهی‌بدان‌بیاندازند آنر | دست‌بدست‌میگردانند 
آیا شما تصور میکنیدکه ما در ستایشی که ازنوبسند گان کلاسياك بوناز 
ولاتن و حنی از نویسند گان کلاسرك فرانسه ميکنيم آزادی عمل داریم) 
ر همچنین آیا تمایلی‌که‌ما نسبت بفلان اثر معاصر ابراز میداریموازفلان 
اتر دیگر بد گوگی ميکنيم از روی فکر وشبور است ؛ و آیا آن رغبت و 
این انزجار نتیجه و معلول بسیاری کیفیات که اساس آن روح تقلید؛ که 
در انسان و حیوان فوق‌العاده قوی میباشد " نیست ؛ این روح تقلیدجهت 
ماضروری‌است نا بتوانیم بدون حیرت وسر گردانی زندکی کنیم .ما این 
روح را در تمام اعمال خود ابراز ميدازيم و طبیعتا این‌روح بر حس زیب 
پرستی ما نیز غلبه دارد . بدون روح تقلید عقیده مادر باره آثار هنری‌باز 
خیلی متنوع تر و گوناگون تر ازآنجه هست میشد . در نتیجه‌همین‌رو< 
تقلید است که يك اثر بنا بعلتی نخست مورد تحستن عده‌ای قرار میگره 
ر‌ بعداً عده بسیارزیادی بتقلید ازآ نا در تحسن آن‌میکوشند .تنه گروه 
اول درعقیده خود آزاد بوده اند و بقیه جزیروی ازانبا کاری‌نگر ده‌اندو 
اینان.نه اراده ونه ذوق ونه ارزش ونه خاصیتی دارند وبا عده آنپا است 
که نوبسندگان کاخ افتخار خودرا بالا میبرند . موفقیت هر اثر بسته به 
کفیت آغاز آن‌میباشد . آزاین‌رو دیده می‌شود آتاری که در بدو انتشار 
مورد بی‌مپری قرار گرفته اند کگر اخانتن آن دارند کبه روژی مورد 
تحسین و استقبال واقع شوند وبرعکس آتار مشپور از روزنخست‌شهرت 
هه 


خودرا تادیر زمالی حفظ میکنند و بعد از این که دیگر عیرقا بل‌فهم شدند 
باز مورد احترام هستند . چیزی که بخوبی ثابت می کند تحسین ازيك‌اثر 
تتیجه ندارصرف می,اشداینست که‌اين تحسین باازبینر فتن بندار ازمیان»برود 
در این‌باره می‌توان مثال‌های زبادی زد ولی مر فقط یکی از نبار | درایتجا 
نقل خواهم کرد . بانزده سال بیش در امتحان قبول دارطلب ؛ ممتحنین 
نظامی صفحه بی‌امضائی جمت دیکنه‌بشاگردان دادند وچون این موضوع 
درچند روزنامه منعکس گردید باعث تمسخر و نفریح بسیاری از ظرفا و 
خوانند گان باذوق روزنامه گردید و برخی از آنبا برسبیل تسخر می- 
پرسیدند : * این نظامیپا این حملات ریب ومسحك را از کجاپیدا کرده 
اند ؛ » با اینیمه نظامیپا این جملات را از کناب بسیار بزرك و معسروفی 
اقتباس کرده بودندو این‌جملات از کتاب معروف «میشله ٩۳»‏ بود . آقایان 
افسران متن دبکته خودرا از کتاب « فرانسه» که مورخ بزراك نخستین 
جلد تاریخ خودرا بدان ختم میکند و یکی از پرارج ترین تالیفات او 
میباشد نقل کرده بودند : « درعرض جنرافیائی * مناطق فرانسه از حیت 
محصولانشان‌تمیز داده میشوند : در شمال‌حلگه‌های حاصل‌یزو ک‌ار تفاع 
بلزيك و فلاندر با مزارع کتان و لبلاب و با تا کستانهای تلخ شمالی . .. 
الخ .۰ . * من ادبائی را دیدم که بدین سبك انشاء میخندیدند و تصور 
میکر دند این عبارات ساخته دماغ کاپیتن سالخورده‌ای میباشد . 
ومضحك اینکهر بشخند کننده‌ایکه بیشترازهمه مخندید یکی اژ پرحرارت 
ترین ستایندگان میشله بود . این‌صفحه بی امضالیته بسیاردرخورستایش 
بود اما برای اينکه باتفا آراء موردستایش قرارگیردمیبایستی امضاشده 
۱ - ۷006166 - مورخ مشپور فرانسوی مولف تاریخ فرانه وتاریغ| نقلاب 
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باشد وهمجنین است راجم بپرصفحه‌ای که دست آدمی آنر نوشته باشد. 
برعکس آنجه ازز بر دست يك نوبسنده معروف وبزرك خارج شود کور 
کورانه مورد ستایش واستقبال فر ارمیگبرد . ویکتور کوزن و | ثار 
باسکال افکار بللدی را کشف نمو د که بعقیده متخهصن فن آن افکار 
از اشتباهات ناس بوجو و اف است . مثلا وی از بعضی عبارات که از 
فرائت غلط بوجود آمده حظ وافری برده است وتصورنمیسرود ویکتور 
کوزن چنین عباراتی را درصورتیکه از قلم یکی ازمعاصر ینش تراوش کند 
بدیده ستایش بنگرد . قطعات‌شخصی‌موسوم به «ورن لو کاس * بعنوات 
اينکه آن #طعات‌تعلق به باسکال ودکارت دارد ازطرف فرهنگستان علوم 
باحسن‌قبولتلقی گشت . «اوسیان»در انظارءموم‌هماورد«همر *مبرسید چون 
که اورا ازشعر ای باستانی میبنداشتند ولی آزو فتی که فپمیده‌اند ادسیان 
نام مستعارشخصی بنام مالك فرسون است اورا بدیده تحقر مینگرند. 
هنگاهیکه‌مر دم حس ستایش ۳۳ داشته ,اشند اتحاد مدل به 
نماق میگردد ودريك کتاب چیز های متضادی را تحسین می کنند کهجمع 
آمدن آنپا با یکدیگرغیرممکن است . تار بخ تحولات انتقاد در باره یکی 
از تاری که بیشنر از همه‌مورد "و حه‌دنیای‌بشر بت بوده مانند « هاملت ۹ 
«کمدی الپی» "یا « ایلیا *"" از همه جالب تروسر گرم کننده تراست . 


۱- 0068 ۷0۲0۲ - فیلسوف وسیاستمدارفرانسوی مولف کتابی 
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* ایلیاد » امروز ازاين حبت مارا خوش آیند است که يك جنبه توحش 
وبربر بتی در آن کشف ميکنيم . درقرن هنده همرر | ازاینجرت ه.ستو واند 
که قو اعد حماسه را در اشمارخود رعات کرده ات ر‌ بوالو "1 در بازه 
اومی‌گفت: «مطمن باشید که اگرههر کلمه ساثر ابکاربرده است از انجوت 
بوده که این کلمه درزبان یونانی لفظ شریفی ب#مار است » ابر" _ افکار 
امروز بنظر ما خنده آورومیتنل میرسد همانطور که افکر ما ممکن شنت 
دردو ست سال برع مو بوک نت رن زیرا بالاخره ن‌یتوان این ءقمده را 
که«همر »وحشی است وتوحش ستوده است‌درردیف حقایق آبدی‌جای‌داد . 
درادیمات يكث عقمده وحود ندارد که با سانی‌تتوان آن را با عقیده‌مخالفی 
ازمیدان بدرنبرد . کیست که بتواند بمنازعه نوازنه گاتف «فلوت» سر 
انجام بخشد ‏ 

ت ها تاتطاته رها رت وا منقد بود ؟ من چنین اظهاری نمی 
کنم . ولی باید دانست که علم زیبلی وانتقاد هنراست وباید این علم را با 
دذوق وهوس درأمیخت که بدون این دو اصلا هنری بوجود نمیا ید . 
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در شانر امن ه 

ناگران درون تاریکیپای هولناکی شدم که ازمیان آنبا اشباح‌هبهم 
وناشناسي ظاهرشده مرا غرق‌دروحشت کرد . چشمهايم کم کم بتاریکی‌خو 
گرفت ودر کنارنبری که آبهای اتکی | میفاطاند شبح مردی را که 
شب کلاهی اسیال ار نباده و ی حمل می 1 
ی 
من * اولیس » ۲ مدبررا شناختم . از گونه های فرورفتهاش ریش سقیل 
رنگی آویزان بود وشنیدم باصدای خفه‌ای میگوید 1 من کرسنه هستم . 
دیگرجائی را درست نمی بینم وروحم مانند دود علیظی درتاریک‌پا سر 
گردانست . کیست که بمن خون سیاه بنوشاند تا اينکه باز کشتیهای مرا 
که برنك شنگرفی نقاشی شده وزن ومادرمرا بخاطرم‌بیاورد +» 

آزشنیدن این سخنان دریافتم که بدوزخ منتقل شده‌ام . یس برآن 
شدم ازروی شرح وبسطی که شعرا در باره دوزخ داده اند در آن‌گردشی 
بکنم وازاین روبسمت چمنی که نورضعیف وملایمی از نجا میتابید براه 

وان بادهاه نت ای «ابتاك » پدر تلماك و شوهر پنلوپ ویکی 
از قبرمانان اصلی محاصره وتروا» که بویژه از لحاظ حزم وحیله ورزی‌خود در 


این کار شپرت بافته اصت . باز گشت اولیس بمپن خود حماسه < ادیه » را به 


و جود ورده. 


-4۵- 


افنادم . ,مد آزنیمساعتی طی‌طر یق بارو احی بر خوردم که در باغجه‌ای‌اجتماع 
کرده وباهم جروبحنی داشتند . در آنجا ارواحی ازهمه‌ازمنه و از تمامی 
کشورها دیده «یشد وهن درا نمیان فلاسفه تزور ون راکه باوحشی‌ای 
تبره روزی مخلوط شده بودند شناختم وچون در سایه درخت موردی 
پنبان شدم بمکالمه | نبا گو ش فرادادم. نغست شنیدم * برون ( باو ضم 
ملایمسی‌در حال که دستا را مانشد باغیان کو کاری روی بیلش گذاشنه 
هی برسد : 

روح چوست ؟ 

ارواحی که دریرآمون او بودند تفریا همه درعن حال برسش او 
ر پاسخخ دادند : ۱ 

افلاطون یزدانی با ظرافت خحاص خودگفت : 

روح برسه نوع است :ما يك روح شهوآلی درشکم ويك‌روح 
حسی درسینه ويك روح منطقی درسر داریم .روح جاودانی است وزن 
ها بیش از دورو ندارند وفاقد روح منطقی میباشند . 


ی اراهل ما کون بدو پاسیح داد : 


موس توتطصمت هیوست م 








۳(۲۶00-۱- یکی از شکا کان بزرك یو نانی در قرن چپارم قبل ارمیلاد . 
وی توانالی وصول آدمی را بحفیقت انکارمیکرد و بعقیده او نمام موجودات در 
طبیمت تا بع یثكث نجد بد حیان دا امی هستندو بنابراین جز بظو اهر اشیاء نمیتو ان یی برد- 
مایین اشذاص در هر قدم خطاها وتناقضات واشتباهات حواس مشوو دمیگر ددو بنا 
براين تجسس حقیقت برهیچ پایه‌محکمی استوار نمیباشد ولی باید دا نست این‌قم 
شکا کیت از خطر نا کتر ین عقاید است چه نتيجه اش سکون و بیحر کتي صرف می 
باشد . شا کیت بقول دکارن درصورتی مستحسن است که جنبه موافتی داشته باشد 
وسناك مکی جبت تأترات ومعلومات ماباشد . شکا کین جدید: مو ننی؛ باسیل 
هوم ۰ کانت هستند ولی شکا کیت ۲ نها با شکا کیت «پیرون » با < پیرو نیسم > 
خیلی اختلاف دارد . 


تآٍ_- 


ای افلاطون شما مانند يك بت برست سخن میگوئید . هیشت 
عالی کشیشان « ماکون " باکثربت آراه درسال ۵۸۵ يك روح جاودانی 
برای زن تصویب نمود. ازطرف دیگرزن نیزبمثابه مرد است زیرا که‌عیسی 
مسیح از يك باکره بوجود آمده و در انجیل او را * فرزند هرد » 
نامیده آند ۰ 
ارسطوشانه ها را بالاانداخته وبا ستادش افلاطون با متانت‌احتر ام 
آمیزی گفت : 
- من بحساب‌خودم ای‌افلاطو ن بنج روح درانسان وحیوانس راغ 
دارم : اول رو حغذا؟ ای‌دو رو <حسی‌سوروح تجر یک ی‌چارمرو حاشتها: ی 
پنجم روح منطتی :روح فالب جسم است وبا ازین‌رفتر:_ آن جسمهم 
نابود 9 
عقاید همیتطور با هم معارض بود : 
اور پژن )۱ 
روح مادی ومجازی است : 
سن او گوستن (" 
رح مجرد وحاودانی ۱ 
هل (۳) 
روح يك « فنومن » احتمالی است 





601۵8606-۱ - مفسرو عالم الهی‌متو لد در اسگندریه (۲۵۵-۱۸۵) 

۲ - رجوع شود بصفحه ۰ 9 

۴ - 16261] - فیلسوف مشپور آلمانی که فلسفه آواز هقایسدگانت و 
و فیخته و شلينك مشتق گردیده و نفوذ فابل توجهی درتکامل روح ۲ لمالی داهسته 
استد ۷۷۰ ۱۸۳۱-۱) 


تك#- 


شوبنهاود ۱ 
روح بك نظاهر موقتی از دق ات 
یکفر اراهالی پو لینز ی 
روح بك نفخه است و هنگامیکه حس کر دم نزديك است الب 
پی کنم بینی ام را بادو انشت‌فشار دادم ئ از رو از روح از بدن‌جلو گبری 
کنم.ولی من با قوت کافی آنرا فشار ندادم و از این روجان‌بجانآفرین 
تسلیم کردم ۱ 
یزن ار اهالی فلور ید 
من در بستر خودمردم . دست کودکم را روی لب‌ايم نادند تا 
تفسم را دریدن نگاهدارد اما دبگر دیرشده‌بودوروحم ازبن‌انگشتان کودك 
یگناهم ببرون‌لغز بد. 
دار ت 
من با قوت تمام معتقد بودم که روح مجرد است و برای ایند-4 
بدانیم بر سر روح چه هی‌آید من شمارا به‌سیو «دیگبی» حواله میدهم 
که‌دراین باره بحث کرده است. 
لامتر ی ۲۱) 
این هسیو دیگبی کجاست ؟ مارابسوی اوهدایت کنید ! 
مینو س(۳) 
116۲-۱ 60112( 5110 فیلسو ف معرو ف [ لما نی که فلسفه بد بینی او مبنی بر 
مخالفت با اراده وحقیقت وجود فنومن هاوتجسم دنیا درهوش وادراك است 
(۸۸ ۱۸۹۰-۱۷ 
۲ -16ع1۷]666 1,۵- پزشك و فیلسوف مادی فرانسوی ٩۱-۱۷۰۹(‏ ۱۷) 
۳ -1005]- پادشاه گرت ودانشمند قانو نگزار و قاضی افسانه‌ای دوزخ 
4 زب 


آقابات. من در سر اسر دوزخ بدفت بجستجوی ار خواهم 
برداخت . 
آ لبرت بزر ل۱(۵) 
سی‌دلیل برعلیه ابدیت‌رو حوسیو فش دلیل‌برله ان وجودداردبتابر 
اینابدیت‌روح با کتریت شش‌دلیل تصویب میشود. 
باك حجکمه 


روح يك فرمانده شجاع هر گز نمیمیرد چنانکه نه تبر و نه پیش 
هیر نار 
ر بان ممو نید(۴) 
در تورات آمده است که : « شروراز بین خواهدرفت و دیگرهیج 
آتری‌از او نخو اهد ماند» ۰ 
سن | گو ستن 
تواشتباه میکنی‌ایر بان‌همونید؛ در تو رات| مده‌است:ه ملاعبن‌با نش 
ابدی گر فتار خو اهندشد.» 
۰ آود بژن 
اری"ممونید» اشتباه‌میکند . شرورازبین نخواهدرفت‌بلکه کوچك 
خو اهدشد. شرورخیلی کوچك وحتی نایدا خواهد شد. ارو اح مقدسه هم 


غریقرحمت الهی‌خواهندشد ۱ 





۱ -2200) 16 ۸۱۵6۱۲ کشرش‌دومینیکن؛ عالم الهی و فیلسوف و شیمی‌دان 
(۱۱۹۳- ۱۲۸۰) ۱ 
۲ - 21۳00106 ماواح8۵- عاام مذهبی بپوددر قرن دوازدهم که بیودیان 
اورا افلاطون خود میدانند. 


۰۲۰ 


زان اه‌کوت(۲) 
مرك موحودات را بخدا باز میگر داند همانند صوتی که در هوا 
«حصو هو د. 
بو سو ه(۱) 

می کند 1 آنحه در کتاب‌های مقدسه دربازه شکنحه‌ها و عذاب‌های دورخ 
گفته شده بابستی بمعتی روشن وتحت‌اللففلی آن تقسیر نمود . دوزخمان 
که هممش4«ممیر ند و هميشه زنده‌میشوند و درعذاب‌های خودهو بدهستند 
و برای مردن بسیار قوی وجیت_تحمل عذاب فوق‌العاده ضعیف میباشند 
جاودانه‌درروی بسترهای آتشین خود ازشدت درد و رنج ضجه و زاری 
خواهند کرد ۱ ۱ 

سن او گو ستن 
این جسم حقیقی دوزخبان است که درطول فر نپا و فرنپا عذاب خواهد 
دید . کودکانی که بی ازچندروززند ۳1 میمیر ندو یادر شکم مادرمیمیر ند 
از این غذاببا معاف نمیباشند . عداات الپی چنان اراده فرموده و هر گاه 
باوز نکنیم که ا<سادیکه غرق در شمله‌های دورخ سمل هر گز در آن 
نمیسوزند حپالت خودرا ثابت کر ده ایم و معلوم میشو د هنور نميسدانیم 
احسادی هستند که در اتش نیز صحیح و سالم مسمانند . اساد قر قاول 


۱- (5600 20ع[) 8۲۶8686 فیلسو ف و عالم الهی متو لهدر اصکاتلند یادر ابر لند 
در حدود ۸۳۳ ومتو فیدر صال ۸۸۰ ۱ 
16۲-۲ا055]- کذیش" و نوینده معروف فرانسوی مولف کتابپای < مواعظ » 
و «مرائی »> وفیره (۱۹۲۷-:۱۷۰) 

ی 4 5 


چنین خاصینی دارند . من‌در«هییون* چنن‌تجر به‌ای کردم موفعی کهآ شپزم 
یکی از این برندگان رابرای من‌بخت ونصف آنرا بمن‌داد . پس‌از بانزده 
روز نعف دیگر آنرا که‌ه‌نوز قابل خوردن بود مطالبه کردم و ازاین راه 
معلوم مد که آنش آنرااز ساد حفظ نموده همانطور که احساد دوزخیان 
راحفظ خواهد کرد . 
سومانگالا 
آنیچه من در این مجلی میشنوم از تاریکیپای حپل هفرب زهین 
سر چ ش م4 هیگر د . <هیةت اینست ه ارو اح از تیور های مختلف‌میگذر ند 
بیش ازابنگهبه« نیروانای»سعادتبخش که بهمه‌دردهای‌هستی‌خانمه میدهد 
به‌بیو ندند . گوتامااز بانصد و پنجاه‌جسم گذشت بیش از اینکه بودابشود و 
اویش ازئیل‌بمقام پیوالی پادشاه " برده" میمون " فبل » کلاغ "قورباغه 
درخت چنار وغیر ه‌شده بود . 
| کلز پاست 
مردم مثل حیوانات میمبرند وسر توافت | یا شبیه حیوانات است 
همانطور 45بشر هیمبر دحیو انات‌نیز هیمرند. انسان‌وحیو آن‌هردو یکنو عتناس 


میکنندو ۳ چرزی‌زیادتر ازحیو ان‌ندارد. 


شده باشد باید شنید . ولی من بعنوان يك نفررومی صحبت میکنم نروح 
شهری‌های بزرگ‌هر گز فاسدشدنی‌نیست و این‌چیزی است که اعتقاد بدان 
مجاز میباشد ولی تصور اينکه خدایان ررح غلاماث را نیز جاودانی 
میکنند اهانتی باستان آنها است . 
۱ - 126160 - مورخ مشپورلاتن مولف « سالنامه ها و دتواریع»> 
و« عادات ژرمنها >و< گفتگوی ناطفین» ( درحدود ۱۲۰-۵9 بمد ازمیلاد ) 
۳ ۳ 


<یور وی (۱) 


افسوس . فرزندم آنجه راجم بدوزخ گفته اندسرا پا دروغ و 
گزافه میباشد . 


من آزخود میپرسم که یا صرف نظر از شهرت کنسولی ام که‌هميشه 
دوام خواهد کر دابدی وجاردانی هدیا خیر ۲ 
سقر اط 
اما من با بدیت اعتقاد دارم . این امینی است‌که آدمی باید خوه 
را اژآن شادکام نماید . 
و یکتور کودی: 
سقراط عزیزم آبدیت روح که من ب‌افصاحت تمام ۳ ثابت ه‌وده 
ام اصولا يك ضرورت اخلاقی است . زیرا فضیلت موضوع قشنگی جهت 
علم معانی بمان ماشد و هر گاه دوح جاودانی نباشد فضلت باداش داده 
تخواهد شد و خدا دبگر خدا نبود چنانحه بفصاحت فرانسوی من بذل 
توجپی لمیفرمود . ۰ 
زلگ(۴) 


۱ 6266۲00 - فصیح ترین خطبای رومی‌متو لد در۱۰۹ قبل ازمیسلاد . 

وی‌توطه «کاتیلینا > را خننی و همدستانش را اعدام نمود و از اینجپت بلقب 
« پدرمیین » ملقب گشت ودرفرقه پپه وسپس‌درفرنه تیصرو بعد درفر قه‌فارسال 
داخل شد وچون فارسال نیز در گذشت بشدت بانتوان حمله برد واو کناو نوه 
لیعص را بمغالفت او بلند کرد وچون‌درحکومت سه کانه دوم نفی بلد شدخواست 
فرار کند وتوسط قالینی که ۲ نتوان وز نش جهت کشتن او فر ستاد ند یقتل رسیف 
( 4۳ پیش زمیلاد ) 
۳۱۱05016-۲ ع1 54060۱6 متو لددر قرطبه‌و موز گار نرون امیر اور روم 
که مورد فضب او واقم شده و بوی فرمان داد که ر گپای خودش را پاره کند 
( سال‌دوم‌تاسال شصت‌وششم میلادی ) عده زیادی از رساله های فلسفی که از 
از فلسفه روانی الهام _گرفتهاند پدو نسبت میدهند. 


۰۰ 


آیا اینبا است بندهای يك خردمند ؛ ای فیلسوف «گلپا» بدانکه 
باداش اعمال نيك همان انجام دادن آنپا است وهیج باداشی که در خور 
فضیلت و تقوی باشد بفبر آزخود فسْیلت وحود ندارد . 
افلاطاون 
با اینومه کیفرها و باداشپائی البی وجود دارد . پس از مرك 
روح شرور در جسم حیو ان پست از قبیل اسب؛ اسب آبی يا زن حلول 
خواهد کرد وروح خردمند بمرش خدایان عروج خواهدنمود . 
ای فین(۱) 
افلاطون مدعی است که در نشثه آبنده عدالت خدایان ءسدالت 
آدمی راترمیم خواهدکرد. برعکس بپتر است اشخاصی که دررووزمن 
بعقوبتی که در خور آن نبودند دچار گردیده و قضات نیز اشتباها رأی 
به محکو میت آنبا داده اند همحنان بتحمل عذاب های دوزخ اداسه 
دهند» عدالت بشری در عداات الپی سهیم است و ادعای ابنعکه احکام 
انسانی ممکن است از طرف داد گاه عدل‌البی نقض‌کردد ضیف کردوف 
دستگاه‌عدل‌انسانی است. 
بك اسکیمو 
خدا برای توانگران نیکوکار وجبت بیجیزان شروراست‌پس‌باید 
دانست که خدا! توانگر ان‌را دوست‌میدارد و از فقرا بیزار است و چون 
توانگران را دوست میدارد از آنا در ببشت پذیرائی خواهد کردوچون 
ازفقرایزاراستآ نهارا بقعرجینم خواهد فرستاد . 
يك بودالی چینی 
بدائید که هرمردی‌دو روح دارد ۱ یکی نیکوکار که با خدا پیوند 
خواهدکرد و دیگری شرور که دچار عقوبت خواهد گشت. 


۱- ۳20160 حقرق دان رومی که بدست کار اکاله کشته‌شد زیرا که نو است 
تنل بر‌ادرش را که بفرمان امپراتور انجام گرفته بود مدح کند (۲ ۲۱ میلادی) 


۰۷ بات 


پیرمر دی از اهل‌تار اات 
ای خر دمندان؛بهن پبرهرد باسخ‌دهید : آ,ا حیو انات‌هم رو حدار زد ؛ 
د کارت ومالیر انش 
ابدً . حیوانات ماشینهائی بیش نیستند . 
ار -طو 

حیوانات نیز مثل‌ما روح دارند ۰ این‌روح با اعضاه وجوارحآ نها 

ارتباط‌دارد. 
ایکود 

ای ارسطو ‏ از جبت سعادتمندی حیوانات»روح آنها نیز مانند 
روح‌ما فاد پذیر و دستخوش‌مر لگ وزوال است . ای ارواح گرامی ؛شما 
نیز با صبروبردباری دراین باغها منتظر لحظه‌ای باشید که یکره بااراده 
ببرحم زیستن و خود زندگی و آلام و ره بختی های زندگی نابود 
شو بدا بیش از دررسردن چنین اح ناه در صاح و صفازند گی کنود که هیچ عاملی 
آنرا برهم نخواهدزد ۱ 

ابر وت 
زندکی چرست ؟ 
کلود بر لار (۱) 

زندگی مر گست. 

باز یرون پرسید : مر لد کداهست ؛ 

هیحکس بدو پاسخی نداد و گروه ارواح؛ بیصدا مانند تیکه های 
ابری که بادیرا کنده‌شان کند دورشدند. 


تصور میکردم که دیگر در آن باغچه من تنبا هستم ولی در همین 


۳2۲۳02۲0-۱ 12۱006) -فیز یو لو ژیست معروف‌فرانسوی که نقش لوز المعده‌ر ادر 
هضم اجسام چر بی‌دار کشف وثابت نمود که کید برخی‌عناصر خون‌را به قندتبدیل 
میکنه(۱۳ ۸-۱۸ ۱۸۷) 


سم 


الا چشم به « هنیپ» ۲ که هنوزبشاشت وسبکسری‌خودرا ازدست‌نداده 
بود افتاد . 

از او پرسیدم : 

ای‌منیب » چرا این اموات از مرك بقسمی سخن میگفتند که 
گومی با آن آشنائی ندارند و چر ااز مقدرات انسانی مقسمی‌مشکو بودند 
که کوئی هنوز روی‌زمین‌هستند» 

هنیپ پاسخ داد : 

- مسلما از آنجیت است که هنوز آنها تا اندازه‌ای جنبه انانیو 
فنابذیری خود را از دست نداده اند ولی هنگ‌امیکه بآستان ابدبت قدم 
نپادزد دیگر نه حرفی خواهندزد و نه فکری خواهند کرد ودرا نحال نظیر 
خدایان خواهند شد . 


-60106]- فیل‌وف یونالی پیرومکتب کلبی ( در فرن سوم ابل‌از 
میلاد ) 
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آریست ویولی فیل 
با 
زبان ماوراه | (طنرعه 


آریست 
سالام * پولی‌فیل . این‌چه کتابی است که ابنقدر در آن غرقمطالمه 
شده اید ؛ 
بو ای‌فیل 
آریست عزیز * این رساله فلسفه است ویکی از آن کتاب های 
ناز کی است که شماراباکلیات حقایق آشنا میسازد وعقاید فلاسفه‌باستانی 
را تا جدید نرین سیستمهای فلسفی مرور هیکند و بمسیو لاشلیه ختسم 
میشود . من نخست فپرست مندرجات آنرا خواندم و بعد چون آنرا از 
وسط باز کردم چشمم باین جمله افتاد که میگوید: « روح نا آنجا که 
با مطلق اشتر ال وحودی دارد واجد خدااست.» 
آر پست 
چنین پیداست که این‌فکر از برهان قاطعی بهره‌مند است. 
بو لی‌فیل 
ولی من بمعنای این عبارت توجه نداشتم و درسدد کشف ای 
نکته نبودم که این جمله تاچه اندازه حقیقت دربردارد فقط من‌بتر کیب 
« فعلی * آن علاقمند بودم که از طرفی هم جنبه شگفتی وغرابتی تدارد 
رز رت 


و بدانشمندفر ژاته ای نظر‌شماهیچ فکر تازه‌و گرانبهائی لمیدهد . ولیلااقل 
می‌توان گفت که این جمله مر بوط بعام ماوراهالطبیعه است . وقتی شما 


سررسیدیدهن هن‌بدین‌موضوع ميانديشیدم . 


آرست 
آیا ممکنست از تفکر اتیکه بدیختانه رشته آنرا قطم کردم مرا 
مستحضر فرمائید ؟ 
و ای ایل 


تفکرات من خواب و خیالی بیش نبود " من‌فکر میکردم که علمای 
علم ماوراء‌الطبیعه وقتی زبانی بر ای خوددرست میکنند بجرخگر همالی 
میمانند که بجای آنکه قیجی و چاقو بدم چرح خود برای نیز کردن 
بگیرند * مدالپا وسکه‌هائی بدم آن میگیرند تا تاریخ وکتیبه وتصویرآنها 
را محوتمایند . 

ورقتی این که ومدالها را دردم چرخ آ نقدرسائیدندکه دیگردر 
رویآنبا نهتصوبرویکتوریارنه گیوم ونه جمپوری دیده شود می گویند: 
«اين سکه هانه خصوصیات انگلیسی ونه آلمانی و نه فرانسوی دارند : 
ما آنها را ازحیطه زمان‌ومکان‌خارج کرده‌ايم ودیگرارزش آنها پنجف رانك 
نمیباشد بلکهد,گرقیمتی برایآنپا نمیتوان قالل شد و گردش آنها محدوه 
بزمان معینی نیست .* 

دانشمندان حق دارند با چنین لحنی‌سخن گوبند , درنتیجه این 
صنعت چاقوتیز کنی؛ الفاظ ولغات از دنیای مادی به دنیای ماوراه الطبیعه 
منتقل شده‌اند : نخست انحه دراثرانیک‌رازدست میدهند دیده میشودولی 
آنچه بدست میآورند فوراً بچشم نمیرسد . 

۰-۱۱۱۰ 


آر است 
پولی‌فیل ولی چگونه شما دربدو نظر آنچه که سود وزیبان آن 
هربوط با ینده است تشخیص میدهید؟ 


ِ پولی‌فیل 

اریست؛ من‌اعتر اف میکنم که دراینجابکاربردن ترازومی که لمبارد 
یون اوشانژ « انیل ها » و« دو کاهای» خود را وزن میکرد برخلاف ادب 
ات تخست ملاحظه کنیم که چرخگرمعنوی افعال سر چشمه آر فتن و 
مظهر بودن راکه درعبارترساله‌وجود دارد زباد بدم چرخگرفته‌است 
داین افعال که صیقلی شده‌اند درخشند کی خاصی دارند . 

آنبا حتی کلمه مطلق را که در آخرجمله استج نیزصیقلی داده‌اند . 
وفتی شما وارد شد ند دو نوعفکر درباره‌اين کلمههطاق بمن‌دست‌داده‌بود ه 
اول اينکه علمای علم معقول‌درهرزمان ترجیح محسوسی بر آی‌اصطلاحات 
منفی ازقیل عدم وجود ‏ اس لا پذیر» لاشهود ابراز داشته اند . 
آنها *درهیج موقعی احساس راحتی تشن مگرهنگامی که درباره 
لابتناهی ونا معین و اشنا ختنی بحتم‌کنند "درسه صفحه کتاب‌هگل 
که هن بر <سب تصادف آنرا باز کر دم ارشتت وخش کلمه نوزده امطلاح 
طوری بود که معنی آنبا بوسیله میئدایءتنافضی قبلا نفی شده بود وه‌من 
الیده ادعا نمیکنم که این تناس دربقیه کتاب حفظ شده است : 

ولی این مثال نکته‌ای را بذهن میآوردکه اثبات صحت ان به 
اسالی ممکن است وآن ایشت که تا نجاکه من توانسته‌ام پی ببر‌شیوه 
واساس کار علمای علم اوراءالطیعه چنین اخشت ۲ 

آر بت 
پولی فیل عریزم) لطفافکرو احدی را دنبال کنید ودرصورتیکهدائما 
ك- 


بخواهید از این شاخ با ناخ بپر ید بز<مت هیتو انم افکار شم را در له 
می نمایم . 
پو ای فیل 
پس من بموضوع رححانی که الپیون بعبارات و اصطلاحات افیه 
میدهند میپردازم ومن اعتر اف میکنم که این رجحان بخودی خود هیچ 
جنبه نغریب وباموسانه‌ای‌ندارد وازتباهیو انحرافعقل‌وجنون آنبا حکایت 
نمیکند بلکه حوایج طبیعی روحهای عرفانی را برآورده میسازد . لا و 
لا ولم باز قوی تراز چرخ چاقوتیز کنیتأثیرمی‌بخشند واين علائم نفی 
برحسته ترین کلمات را با بك طربه ازنظرشما محو میسازند . حقیقتش 
را بخواهیدگاهی‌این‌علالم آن‌کلمات ر افقط بر ای شماپس و پیش‌میکنندو بعلور 
درهم وبرهم آنبا | درجلوی شما قرارمیدهند .و يا اينکه نبروی مرموز 
ومقدسی بدانپا می‌بخشند چنانکه این برو درکلمه*مطلق » که خیلی نافذ 
تر از کلمه «غعرمطلق * است دیده میشود . 
این نخستین تبصره من بود . تبصره دیگراینکه عقلائی که نظیرشما 
آقای آریست " ازماوراء الطبیعه بحث میکنندسمی میکنند تصاو یرو نقوش 
مدالهائی را که ۳ ازآنا وضوح اصلی‌خود را ازدست داده بودند محو 
نمایند . زیر | بابد اقرارتمود که برای ما اشخاص عادی نیز گاهی اتفاق 
میافتد که کلمات را سوهان میزنیم ورفته رفته آنها را تغبرشکل هی دهیم 
ودراینحال بی آنکه خود متوجه باشیم ماعالم علوم ماوراءالطبيعه‌هستيم . 
آر بت 
پولی فیل "لازماست‌بیاناتی که دراین باره فرمودید بخاطر بسپار ید 
تا اینکه بعدها ادعا نکنید که اعمال ماوراءالطبیعه برای بشرطبیعی نیست 
-۱۱۴- 


وتا اندازه‌ای وجود این اعمال ضروری است . حسال به سخشسان خود 
ادامه دهید - 
پولی فیل . 

۳ بست‌عز بز "من اینطور تشخیص داده‌ام که بسیاریلغات و اصطلاحات 
هنگامیکه دهان‌بدهان درطی چندین نسل‌منتقل میگردند صاف و صیقلی 
میشوند وچنانکه در اصطلاح صنعتی میگویند دوب میگردند ولی تور 
نکنیدکه من علمای علوم ماوراءالطبیعه را ازاين حیت سر زنش میکنم 
که چرا کاماتی راکه بنظر آنبا اندکی محوشده هسی رسد جبت صیقلی 
کردن انتخاب می‌کنند . آنهابا این ترتیب ازنصف کارصرفه جوئی مینمابند 
و گاهی نیز کلمانی بکارمیبرند که درنتیجه استعمال عمومی درك مدت 
طولانی " ازدیرباز هرگونه اترنقش وتصویرمدالهای آنها محوشده است. 
جمله رساله مورد بحث شامل دوعدد آزاین نوعکلمّات است . 

آر ات 

حتماً مطمح نظر شماکلمات « خدا» و« روح » میباشد . 

پوای فبل 

شما هستید که این کلمات رادکر کردید " آریست .این دو کلمه که 
درطی قرنبا سائیده شده دیگر انرهيچ‌نقش وتصویری درآنها هویدانیست. 
پیش ازپیدایش علم ماوراهءالطبیعه اين دوکلمه مسل جزو ماوراءالطبیعه 
شده بودند . حال خود قضاوت‌کنید که بایکنفرعالم علوم معقول همکنست 
بگذارد | ین قسم کلمات که گو ی مهبا بر آی‌استعمال ازطرفاوشده‌انداززیر 
دستش فرار کند؛ 

وبالاخره فلاسفه درموردیکه تصورمیکنند بآ نجه هر گز فکرنشده 
فکرمیکنند و آنجه راکه هر گزدرك نشده درك مینمایند فقط با الفاظ 

۰-۱۴ 


بازی می‌کنند . این الفاظ مسلماً ازبوته فلاسفه صاف وصیقلی برون مسی 
آبند ولی برای ساختن آنبا فلاسفه ازهمان فلزقدیمی معمولی استفاده 
کرده‌اند واینحقیقتی است که ازنظر دورنباید داشت . 
آر است 

پولی فیل "| کردرست فهمیده باشم مقصود شما آنس تکه علمای 
علوم ماوراءالطبیعه با زبانی صحبت میکنند که پاره‌ای لغات و اصطلا<.ات 
آن که از همه مجرد ترو کلی تروهنفی تر است اززیان عامیانه اخن گر دیده 
و باره‌ای دیگر که اززبانءامیانه بعاریت گر فته شده مصنوعا غلق گردیده : 
آزاین بیان منظورتان چیست ؛ 

۱ پولسی فیل 

اریست »نخست این عقیده مرا پپذیر بد که تمام‌کلمات ولغات‌زبان 
انسانی دراصل ازيك شثی مادی بوجود آمده‌اندوهمه درابتدا مظپر تصویر 
محسوسی بوده‌آند .هیچ لغتی نیست که دربدو اهر علامت شئی متعلق به 
دنیای اشکال و الوان و اصوات وبوها و تمام اشتباهاتی کسه حواس ما 
برحمانه با آنهاسر گرم شده‌اند نباشد . ۰ 

بعده افکاراولیه عرفانی اززمانی بوجود آمد که بشر ن‌وانست بین 
صر اط هستقیم و کوره راه پیچ درپیچ تمیز بگذارد . فر هنك لغات آدمی‌از 
حسیات بوجود آمده این خاصیت‌بستگی‌با حوای بقدری: با لغات و القاظ 
در آمیخته است که حتی درمواردیکه بشربعدا اصطلاحانی برأی تجسم 
حالات روحی خود وضع کرد وازان بالا تردرتسمیه هائی که علمای 
علوم ماوراهءالطبیعه برای تشر یح عالیترین افکارمجرد ومعنوی‌بعملآوردند 
این ارتباط لغات باحسیات کامالا نمایان است . حتی این اصطلاحات از 
مانریالبسم چبری فرهنك لغات مصون نمی مانند وهنوزریشه ای از کلام 

-۵- 


انسانی درعپود اولیه درخود نهفته دارند . 


ریت 
تعصدیق می کنم ۱ 
بولی فیل 


تمام این لغاتر|) <چه آ نپا کهدراثر کثرت استعمال تغیرشکل بافتهو 
چه صیقلی شده وچه آنباکه حتیبنابملاحظه‌ای‌جعل گردیده‌اند" مامی 
توانیم قیافه اصلی آنها را درنظرجسم کنيم . شیمی دانها معرف ها را که 
مز کت نامرئی‌را روی* پا پبروس * باکاغنخانبالغ ظاهرمی کنند بدست‌می 
آورند و بکمك این عرف ها است که خطوط نامرکی را میخوانند. 
اگر درمورد نوشته های عله‌ای علوم ماوراه‌الطبیعه نیز چنین عملی 
انجام می دادند و هر گاه معتی بدوی و مادی را که در لذافه معنی 
مجرد وجدید مستوراستآشکارهی ساختندبافکار عجیب وغرببی‌بر خورد 
3 
حال آریست ؛ اگرمایل باشید سعی‌کنيم شکل ورنك و زندگانی 
او له لغاتی که رساله فلسفی را *ر کیب نموده اند بدانها باز گردانیم: 
« روح لا آنحا که با ءطلق اشتر اك وجود دارد و اجدخداست». 
6 0 ۵65۲۵ ۱12 0205 1216 06غوو۴۵ 826 ما 
۰ :۲ 16 ۳2۸۲۵۱01۳6 


دراین عمل « کرامر » قیاسی همان کمکی را بما خواهد کرد که 
معرف شیمیالی بکاشفین خطوط رمزمی‌کند واين گرامر معنی این لغات 
را نه دراصل زبان » که درتاریکیهای گذشته محو گردیده »بلکه لااقل در 
عصر جلوتری بما نشان خواهد داد . 
دوح » خدا » سر چشمه گرفتن ۰ مظهر بودن راممکنستبمعنی آریالی 
٩۱۰‏ 


شان باز گردانید . کلمه مطلق بعناصراولیه اش تجزیه می‌گردد . لین 
وقتی قیافه جوان وروشن این الفاظ رادوباره بدانبا بازمی دهیم نتیجه‌ای 
که خالی ازاشتباه بدست میآوريم چنین است : 
562و 0۵ ,0۶۱۱۱6 نیاو تلع عیاو واووة چم 5۵0۶۶16 عیا > 

[1]<. 46116 0۶ یم نیاو ع هه ۲۵۵1۲ ۱« تاو مه ال 


آر ات 


با تصورمیفر مائید که از اين کار نتایج بزر 73 بدست میا ورید ؛ 
۱ بولی فیل 
لاافل این تیجهر آیدست می‌آوریم که علمای علوم ماوراه الطیعه 
سیتسم های خود را با بقایای مجپول الفاظی که بوسیله آنبا وحشیبا 
شادیها " امیال‌وترسپای خود را ابرازمی کردند می سازند . 
ر بست ۱ 
علمای مزبوربا این ترتیب ازشرایط لازمه زبان متابعت میکنند. 
پولی فیل 
خفت با مایه سر بلندی آنبا است من درفکر حوادت خارق لعاده‌ای هستم 
که بوسیله آن حوادث لذاتی که‌استعمال‌میکنند چگونه ازجنبه خصوصی 
,جنبه کلی و آزمادی به‌عنوی انتقال بافته‌اند. چنانکه مثلا دوح که نفخه 
گرم‌جم بوده‌ماهیت‌خودرا بقسمی‌تفیبرداده که امروزمیتو انندیگویند:ه این 
۱ - چون منظوراستاد ترجمه لفات مورد بحت از اصللاتیتی ] نبابوده بنا 
براين جمله‌ای بدست مده است که ترجمه آت بفارسی مفپوم نميشد ازاین 
رو عين جمله را بفرانسه تقل کردیم تا خوانند کانی که باين زبان ۲شنالی 
دار ند خودمعنی ۲ نر | در كت لماینه. 
۱۷۰ 


حیوان روح ندارد . » ومعنی این حمله اشست که :9 کی که نفس می 
کشد نفس ندارد. » وچنانکه بازکلمه خد! به‌اعقه آسمانی ‏ به‌بت‌وبه صنم 
وبعلت العللاشیاهاطلاق گردیده . اینبا برای‌حروف بینوا ترو تهای‌هنگفتی 
است که مرا بوحشت میانداژد . 

باید تفیبرات متناوبی را که معانی الفاظی ازقببل رو ح یاف بیدا 
کرده‌اند دنبال تمود وازآنجا بی برد که چگونه این الفاظ کم کم معانسی 
و را بدست آورده‌اند وبا این برانیب روشنادی مو<شی بر نسوع 
حقیقتی که این کلمات حاکی هسنند پرتوافکن خواهد شد . 

۱ آر یست 

پولی فیل؛ شما طوری صحبت میکنید که گوئی افکاری‌که ستگی 
بيك لغت دار ند وتاب این لغت‌هستندبا این لغت بوحود آمده وبا آت 
تغیبر شکل داده وبا آن میمبرند و چون ی لت مانند خد! یا هی با 
دوح متناوبا علامت چندین فکره‌جزی بین خودشان بوده‌اند تصور می 
کنید زندگی ومر لك این افکار را در :از بخده این لفت بداست آورده‌اید : 
بالاخره شما فکر ماوراهالعابیعه را تابع زبان ماوراءا لعاب‌عه فرض *یکنید 
وآنرا تابم تمام عجزهای ارئی اصطلاحاتی که بکاربرده می پنداز ید . این 
طرزفکر بقدری سفیهانه است که شماجز باکلمات سر بسته وبانگرانی‌جرگت 

او ای فیل 
پیش میآورم تا کجاتوسعه خواهد یافت . هر کلمه تصوبر بك تصوسری و 
معرف ث اشتباهی است »همان وبس. وهر گاه معرفت باین نکنه داشته 
باشم که با بقایای افکارواشتباهات قدیمه؛ مجرد را برای من‌هجسم میکنند 
-۱۸- 


دراین صوزرت من آن مجرد را درنظر «جسم نمی بیمم بلکه بقایای مادی 
خدابان و اصنام وبتبای درهم شکسته را مجسم هی بینم . 
: س-ت 

ولی مگ الساعه‌نمی گفتید که زبان ماوراهالطبیعه کاملا صیقلی‌شده 
ومثل اینست که بدم چرخ‌گرفته شده ؛ ومگرازاین رو عقیده مندنبودید 
که لغات این زبان عاری از معنی و ۰جردند ؛حال فراموش میکنید که 
درییان هرعقید؛ مر بوط بعلم ماوراءالطبیعه ا‌طلاحات ولغات بطوردقیق 
تعریف شده وچون از لحاظ تعریف مجردند مفهوم آنبا صورت مادی خود 
را ازدست خواهد داد . 

وی فیل 

اری ؛شما لغات را بوسیله لغات‌دیگری تعر یف هیکنید یافر یاه 
های دیربنه‌ای که‌بشر بینوای ارلیه ازروی میل‌یا وحشت دربرابرروشنائی 
ها وتاریکیپائی که جبان را ازاو بوشیده می داشتند "می ک شید لفات 
انسانی نمیدانید ؟ما نیزمانند اجداد تبره روزخود که در حنگلها و غارها 
بسر میبر دند محصوردرحوای خود هستیم واین حواس حهان را جپت ما 
محدود میکنند . ما تصورهيکنيم بوسیله چشمهای خود جپان را کشف می 
کنیم درصورتیکه این نوری ازخود ما است‌که چشمپا آنرا بما باز مسی 
گردانند وما هنوزبرای تشریح اضطرابات وهیجانات خود بجز صدای 
وحشیهاولکنت هایآ نها که کمی بهتر تلفظمیشودوژوزه‌های| نها که‌اءروز 
بصورت آرام ومتین درآ مده‌وسیله‌ای نداریم. آریست 4 اینستزبان‌انسانی ِ 

آ و بست 


اگرشما بکاربردن این زبان را ازطرف فلاسفه مذمت میکنید؛ 


استعمال آنرا ازارف باقی مردم نیزمذمت کنید . کسانیکه با علوم دقیقه 
۱42 


سرو کاردارند نیز فرهنگی استعمال میکنند که تشکیل آن از لکنت های 
اولیه بر آغا زگردیده وبا اینحال امروز کسی‌منکردقت وصحتآنهانیست 
وزبانرباضی‌دانبا که مانند ما در باره مجردات تحقیق میکنند »مکندت 
مثل زبان ما بساده بر گردانده شود چه زبان آنها نیززبان انسانی است. 
شما آقای پولی فیل *چنانچه میل داشته باشید میتوانید يك قنیه‌هندسی 
با يك فرمول جبری را بسورت مادی درآورید ولی شما ایدالی راکه در 
آن قضیه با آن فرمول هست ازبین نخواهید برد وبلکه بر عکس بابر 
داشتن آن ثابت خواهید کرد که درسابق ایدالی در آن فته بوده . 
پولی فیل 

مسلماً همینطوراست .اما نه فيزيك دان ونه رباضی دان موقعیت 
عالم علوم ماوراهءالطبیعه را ندارند . درعلوم فيزيك ودر علوم ریاضی دقت 
وصحت لفات فقط وفقط‌بسنه بروابط اسم باشی یا * فنومنی » است‌که 
آن لغات تعریف میکنند واين يك انداژه ومقیاسی است که هر کز اشتباه 
نمی کند وجرف اسم وشی هردو محسوسند ما یکی را جهت دیگری 
اختصاص میدهیم . دراینجا معنوی‌لغویو ارزش‌باطنی کلمه‌و اجدهیچ اهمیتی 
نیست . معنی کلمه دقیقاً بوسیله شثی‌محسوسی که مظهر آنست تعریف‌شده 
است. کیست که مثاا بتواند مفهوم کلمات «آسید؟ وه باز*رابهتر ودقیق‌تر از 
تعریفی که‌شیمیدانمابر ایآ نپامی کنندهچسم کند؟ بپمن‌حبت است که هیچ 
کنن در فکر این نیست کهدر نار بخ تسمیه‌هائی که وارد دراه عالاحات‌عاوم 
شده است مطالعه وبررسی‌نماید . يك لفت شیمی همینکه وارد * فرمولر» 
شد دیگرحوادثی راکه درزمان حوانی برسرش آمده ایعنی در زمانیکه 
درجذگلها و کوهها وبلان وسر گردان بود *درنظرها مکثوف نمیسازد . 
شما همکنست‌ریاضی‌دان را برخ من بکشید البته ریاضی دان نیزدرباره 

۱۴۰ 


مجردات تحقیق میند .ولی مجردات ریاضی که بکلی با مجردات علوم 
ماوراءالط,یه»فرق‌دارد از خواصمخوص, اندازه گرفتنی ا<سام ناشی شده 
ويك فاسفه‌فیز یکی رابوجود هیاورد ونتیجه چنینمیشود که حفا.ق‌ریاشی 
هرچندکه‌لمس نا پذیرهستندولی ممکنست دائماً آنپا را با طبیعت‌مقایسه 
کرد ومظپر آنها درزبان نیست بلکه درطبیعت اشیاء ودرطبقات عدد و 
فضْا است که طبعت درتحت شکل آنها بیشر ظاهر میشود . از ایرن_رو 
زبان ریاضی برای اینکه جنبه عالی داشته باشد محتاج آن نیت که از 
قراردادهای ثابتی متابعت نماید . | گرهر اصطلاح مادی دراین بان معرف 
يك هجرد است " این مجرد درطبیعت‌تصو برمادی خود را و اجد است . 
ممکنست این تصویرصورت خشن وحتی مسخره‌ای داشته باشد ولی در 
هرحال صورتیست که جنبه محسوس دارد . ولفظی که جمت این تصویر 
وضع شده مستقیماً با خود آن تطییق میکندو برمین جبت استکه 
بآسانی با فکری که‌مر بوط به تصویرمحسوس است منطبق‌میشود . ولی‌در 
علم ماوراهالطبیعه وضع هر گزچنن تعنتت ودراین عام تحرد نه مانند علم 
فيزيك نتیجه مرئی تجربه است ونه مثل علم رباضی نتیجه تحقیق درباره 
طبیعت محسوس است بلکه فقط محصوليك عءل روحی است که از يك 
شثی برخی صفانی را استنتاج می‌کند که تنها برای ات علم قابل فیسم 
وادراك است واین ادراك خود را جز بصورت‌کلماتی که جنیه محسوس 
ندارند نمی تواند بدیگر ان‌فپماند . هر گاه این مجردات حقیقتا وفی‌نفسه 
وجود داشته باشند درجائی مکان دارند که تنها فکربدانبا دسترس دارد 
ودردنیالی ساکنند که شماآن‌دنیارا مطاق مینامیددرمقابل دنیای‌محسوس 
خودمان که بعقیده شما غبرمطان است وهر اینه این دودنیا درهم آمیخته 
باشند این دبگر مربوط بخود آنها است نه مربوط بمن .یرای من در له 
-۰۱۳۲۱ 


این نکته کافست که یکی‌ازاین در دنیسا محسوس است وم<سوس درل 
پذیرنیست ودرك‌پذیرمحسوس نیست . از اینجا نتیجه چنین میشود که لفظ 
وشئی قابل انطباق با یکدیگرنیستندزیراکه ازیکجا سرچشمه نمیگیرند 
وقادر بشناسائی یکیگر نمیباشند زیر اکه دریکدنیا زندگی نمی‌کنند . از 
نظرعلم ماوراءالطبیهه بالفط باید خودشنی‌باثد با اصلا شئی درمقابلآن 
وجود نداشته باشد . 

پرای اینکه فضیه صورتیغیرازاین داشته‌باشد بایستی کلماتی‌وجود 
داشته باشندکه مطلقا با حواس ما ارتباطی نداشته باشندوچنین کلماتی‌هم 
وحود ندارد الفاظلی که هجرد نامیده شوزد درحقیقت جزازنظر کثرت 
استعمال مجرد نمیباشندو این الفاظ نقشی مجرد را همانقسمی بازی‌می‌کنند 
که يك بازیگر تأثر نقش شبحی را درنمابشنامه « هاملت * بازی میکند. 

آریست 

شما ابر ادهائی‌میگر بد که هر گزصورت‌خارجی ندارد . همانطوری 
که روح طبیمت را مجرد وتجزیه ویاباصطلاح‌شما تقطبر کرده تاشیره‌اش 
رایکشد همانطورکلمات را مجرد وتجزیه و تقطبر کرده است تسا بتواند 
محصول عملیات عالی خود را مجسمنم‌اید . ازاینجا نتیجه چنین میشود 
که لفظ باشتی تطبیق می کند . 

پولی فیل 

ولی آریست ‏ هنبصورتهای مختأفه بشما ثابت کردم که الفاظ‌جرده 
بازنشانی ازحقیقت مادی‌هستندوماده هر اندازه هم صعیف و مجرد شده 
باشد بازهمان ماده است . نباید فریب زنانی را خورد که چون لاغر اندام 
وئحیف هستند خود را بجای روح مجسم لب میزنند .شما از کودکانی 
تقلید میکنید که ازيك شاخه گل آقطی فقط مغزآنرا نگاهمیدارند تا از 

-؟۱۲ٍت 


آن شکلهای مضحکی بسازند. اين اشکال البته سبك هستند ولی بپرحال 
همان مغز گل آقطی میباشند . همینطور اصطلاحانی که‌مجرد نامیده‌میشو ند 
درحقیقت فقط کمتره‌ادی هستند واگرشما آنیا را مطلقاً مجرد وخارج 
ازطبیمت حقیقی آنبا بدانید فقط قراری است که خودتان میگذارید . 
ولی هر گاه افکاری که با این الفاظ مجسم میشوند وجود داشته باشند و 
درصورتیکه فقط درفکرشما وجود نداشته باشند یعنی حقیقتی هی داشته 
باشند جزبا این الفاظی که بعقیده شما فقط مجردند قابل تشریح نیستند و 
بنا براین اساسا تشریح آنها بمنزله انکار کردن آنها است زیرا لنظمادی 
معرف فکر هجرد است واین فکربمحض اظپار"صورت مادی پیدا میکندو 
ازاین روتمامء جوهرخودرا ازدست میدهد . 
آدر ات 
ولی هر گاه بشما بگویم که درفکر نیزمانند لفظ مجرد در حقیقت 
حداقل ماده است درایتصورت استدلال شما باطل خواهد شد 
بو لی فیل 
شما چنین اظباری‌نمیتو انید کرد . چه دراینصورت‌علم ماوراءالطیعه 
را بکلی‌ازین‌بردهوبروح وخدا وبعداً به‌تمام مبلفین ارلطمه جبران‌ناپذیری 
زده‌اید . منپم بدین گفته هگل واقفم که‌مجرد ماده وماده هجرد است‌ولی 
انکار نباید کرد که این مفکر بزرك نیزقلسفه شما را بر باد داده است . شما 
آریست »ولوبرای حفظ قواعد بحث هم باشد باید قبول کنیدکه جرد 
نقطه مقابل ماده ی وبنا براين لاظ مادی ممکن نیست معرف يك فکر 
مجرد باشد و فقط می تواند مظهر آن وبعبارت بهتر کنایه‌ای از آن باشد. 
کلمه معرف شثی استرآن شئی‌را بخاطرمیآورد ولی خودکلمه ارزش 
خاصی ندارددرحالیکه مظهربجای‌شئی‌ونماینده آنستو ت‌وشتی را نشان نمي 
-٩۲۴-‏ 


دهد پلکه آترا مجسم میکندو آنرا بخاطرنمیا ورد بلکه آنرا تقلیده‌یکند 
بعبارت دیگراین مظپر خود حقیقت ومفبومی دارد . بنابر آين وقتی سمی 
مپکردم مفبوم واق‌ی کلمات دو ح » خدا » مطلق را دریابم حق داشتم 
زیرا این کامات معرف‌نیستند بلکه مظیر ند : 

« روح نا ۲احاه با مطاق اشتر اف وجود دارد و اجد 
خدا ست ٩.‏ 

آیا این جمله چیزی جزمجموعه‌ای ازه‌ظهرهای کوچاك است که 
الته‌اعتر اف میکنم جاو نواازبن رفته ولی‌بانمام‌اين احوال باز همانظهر 
مانده‌اند ؟ دراین مظیر ها <قیقت مادی بصورت میهم در آمده است ولی 
بازهمان صورنهای مادی استء بیمین دلیل من توانستم بجای این مظپرها 
حقیقت مادی انپا را قر اردهم : 
بامعووامط بامعاانه ناو تداع عای وافو2 و6 ع۶1غاهص] ‏ > 
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وملاحظه میفرمائید که این معنی‌درنظر شما صورت یکی ازسرود 
های‌مقدسه * ودا » را پیدا کرده‌است وازورای آن یکی ازاساطبرباستانی 
شرق بخوبی پیداست ولی من تضمين نمیکنم که اين تطبیقی که من کردم 
درست مطابق قواعدزبان باشد . این موضوع چندان درخوراهمیت‌نیست. 
هپم‌اینست که معلوم شودما توانسته‌ایم برای جمله ای که مطلقاً صورت 
ماوراءالطبیعه داشت مظپر های‌مادی و اساطبری پیدا کنیم ۰ تصور میکنم که 
من این موضوع را بحدکافی جبت شما تشریح‌کرده باشم که هسرنوع 
تشریح يك فکرهجرد کنایه ای بیش نیست واتفاقا بر علمای علوم 
ماوراءالطیعه که تصورمیکنند ازدنیای ظواهر کناره گرفته‌اند نا گزیر ند 
دائماً پاکنایه واستماره زندگی نمایند . اینان افسانه های باستانی را تفیبر 

-۱۳۴- 


شکل دادهو کاری‌جز ک داو ردن آفسانه ها ندارندیعنیدر حقیقت‌علم اساطرر 
باستانی را بصورت تازه تری تحویل بشرهیدهند : 
در بت 
خدا حافظ » بولی فبل عزیز. من متقاعد نشده از نزد شمامرخص 
میشوم ولی هر آینه برطبق اصول وموازین منطق استدلال‌کرده بودید رد 
کردن اسندلالهای شما برای من بسی آسان بود . 


-۱۲۵2 


صو دحه 


روزی جبت دیدار دوست خود ژانبصومهه کپنسالی که وی از 
دهسال پیش درخر ابه های آن ساکهه ن است رفتم .زان باخوشحالی زاهد 
عزلت نشینی که ازشربيم راهید های زندگی رهالی یافته باستقبل شتافت 
ومر | بیاغ ویرانه‌ای که هربامداد بییش‌را درزبر درختهای آن درد میکرد 
برد وما درآنجا بانتظارصرف نپار روی نیمکتی ودر جلوی میززوار در 
رفته‌ای ودربای دبوار مخروبه‌ای نشدتیم . روشنائی مرماوب آسمان در 
لابلای‌درختان‌تبر یزی که در کذار جادهزمز مه‌ای داشتند میلرزید و اپررهای 
خاکستری‌رنگی که برفرازسرم‌ادرحرکت بود حالت حزن واندوه‌علایه‌ی 
بمحیط می‌بخشید . 

ژان مدازآ نکهمودبانه‌از سلامتی‌مز اج از چگونگی احوال‌زند گانيم 
جویا شد با صدای آهسته وپیشانی پرازچینی گفت : 

- هرچند من دیگرهرگزطالمه نمیکنم با اینیمه اطلاع یافته‌ام 
که شما چندی بیش درصفحه دوم يك روزنامه عقیده بیفمبری راکه‌تا 
انداژه‌ای دوستداربشر بوده ومعتقد بوده است که علم سرچشمه و عنبع 
تمام لام انسانی است ت تخطثه کرده آبد .این پیغمیر که مر _کاملابا او 
۳ عقیده ام عقیده‌داشت که‌جهت‌بی آزار کردززند گی‌وحتی برای‌محبوب 
کردن آن‌کافیست بفکر اندیشه‌پشت بازدو پیرامون علم واطلاع‌نگردید 
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وبزع او هیچ سعادتی دردنیا بالاترازنوع پروری ودستگیری نیت .اینها 
البته دستورات حکیمانه و بند های سعادت بخذی است ولی تقه‌یراو فقط 
دربیان آنبا وضعف اودرتشریح آنها درقالب الفاظ ظریفی بوده است .چه 
اوازاین نکته غافل بود که معارضه‌هنر,ا هنر وذوق با وق محکوم کردن 
خویش بمبارزه درراه ذوق ودرراه‌هتر است . آما شما دوست عزیزه این 
حکم عادلانه را درباره من خواهید فرمودکه من باين تناقض ترحم انگیز 
دچارنگردیده و همنکه دریافتم فک نارواوخط چیز شومی است دبگر 
ازذکر کردن وچیزنوشتن انصراف جستم. این فرزانگی *چنانکه میداد 
در۱۸۸۲ بمن دست داد بنی بعدازاینکه يك رساله فلسفی انتشاردادم 
وبا وحود هزاران مرارتی که درراه تبیه آن ت<مل کردم مورد شرت و 
انزجار فلاسفه وأقع شد زیراکه با لطف وظر افت خاصی نوشته شده بود. 
من دراين رساله تابت کرده‌بودم که جهان غیرقابل درلاست وچقدرعصبی 
شدم هنگامیکه دانعمندان بمن پاسخ دادند که در واقع خود می‌حمان 
را درك نکرده‌ام درآ نوقت خواستم از کتاب خود دفاع کنم.ولی چون‌دو 
بازه آنرا مرور کردم نتوانستم معنی دقیقی جبت آن پیدا کنم وملاحظه 
کردم که من نیز مانند بزر گترین علمای علم ماوراءالطبیعه گیج ونادانم و 
دانشمندان‌نسبت بمن بی انصافی میکنند ازاينکه‌يك قسمت ازحس‌ستایش 
وتحسن خود را بمن تخصیص نمیدهند .این نکته بود که یکسره مرا از 
تحقیقات عالبه دلسرد نمود . پس توجه‌خود را بسوی علوم تجربی‌معطوف 
کردم ودرعلم فیزیولوژی بمطالعه پرداختم . 

اصول اين علم ازسی سال پیش تاکنون همچنان ثابت مانده‌است 
این اصول عبارت ازاینست که قورباغه‌ ای را با سنجاقهائی روی يك تخته 
چوب نبه‌ای نصب نموده وشکمش را برای مشاهده قلب و اعصابش پاره 
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کنیم . ولی فورا دریافتم 5ه با این اسلوب بقدری صرف رقت لازم است 
که عمرهم جپت کف اسر ارحقیقی‌موجودات کفاف نمیدهد. موقعی 
بفکر افتادم که درصنءت دست‌آندر کارشوم ولی‌ملایمت»ابیعی من‌مر | ازاین 
اندیشه‌منصرف ساخت . 

هیچ کاری نیست که ازپیش بتوان گفت اینکارباعث خیروبر کت ویا 
موجب شروضررخواهد گشت . کر یست ف کلمب که مانند قدیسی زند ۳ 
نموده ودر گذشت وجامه سن فرانسوا را دربرداشت هر کاه عش تن 
کرده بود که کدف اوباعث قتل عام بسیاری‌ازقبایل سر خ‌پوست‌میگر ددو 
بپمراهی طلای ار جدید بیماریپا وتبهکاری‌های مجمولی را بقاره‌ارو با 
ارمفان‌خو اهدآو ردبيشك‌هر کز درصدد کشف راه هند برتمیا مد مر 
وقتی میدیدم که مردمان‌بسیار شریفی‌سمی میکنند مرا بامور توپ وتفنك 
ومواد منفجره - که خود ازاین راه بول و افتخارات زیادی بجنك آورده 
بودند - ذیعلاقه‌کنند ؟ بخود میلرزیدم . بس دیگرهیچ تردید بخود راه 
ندادم که تمدن- بقسمی که مردم آنرا مینامند - بیش ازتوحش عالمانه ای 
لیست و هصمم شدم که در سلك وحشیان درآیم برای مر اشکالی 
نداخت که این قصد خود را درسی کیلومتری بار بس ودراین دهکده‌ای 
که هرروزازجمعیت آن کاسته میشود بم‌عرض احرا درآوره . شمسا در 
کوچه دهکده خانه های مشرف بانهدامی را دیدید .تمام بسرآن دهقانان 
زمینپای قطعه مه شده‌ایرا که دبگر فادر تیه رای 2 کنته بشهر 
مهاجرت میکنند . 

میتوان روزی را پیش بینی‌کردکه آدم لایقی همه اين مزارع را 
خریداری کرده ومالکیت عمده را دراین ناحیه دوباره احیاح‌ند وشاید 
رسیدن روزی را ببینیم که خرده‌مالکی ازدهات رخت پربندد همانطور که 
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بیشه ورجزه اندك اند درشپر های بزرك روبتحلیل مرود . آنجه‌شدنی 
است خواهد شد ولی‌هن ازاین‌حیث اندوهی‌بخود راه نمیدهم .من بقایای 
يك صوععه قدیمی را بااین باغی که هرگز کشت وزرع‌نمی کنم مایخ 
هر ارفر انك خر بداری کردهام .من دراینجا وقت خود را بانظاره ابرها 
درآسمان با نگاه‌کردن علفها میگذرانم واين کارمساماً بپتر ازباز کردن 
شکم قورباغه با اختراع نوع حدیدی ازدراست. 

«هنگامیکه شب‌زیباو آسمان پرستاره است‌من نه‌یخو ابم و بستار گان 
نگاه میکنم ودیدار آنها از وقتی که اسم آنها را فراموش کرده‌ام برای 
من لذت دیگری دارد . من با هیچکس آمد ورفت ندارم ویهیچ چیز نمی 
اندیشم وهیچ رغبتی ندارم که شما را بعزلت گام خود جلب کن با شمارا از 
اینیا طردنمایم . 

«من خوشوقتم که امروز يك خوراك نیمرو ويك شیشه شراب و 
سیگار بشماهیدهمو سك از شماینوان‌نمیکنم که‌هنوزخوشتر دارم ؟ه‌نان روزانه 
را بسگم »بخ گوشهايم » بکبوترهايم بدهم تا قوای خود را ترمیم کنند؛ 
قواگیکه بیجپت‌صرف نوشتن داستانهائی که قلب ها را مپارزاند بارسالات 
فیزیولوژی که حیات را مسموم میکندنخواهند کرد . 

دراین اثنا دخترزیباگی با گونه های سرخ وشاداب وچشمهالیآیی 
کم رنك چند دانه تخم مرغ ويك‌بطری شراب آورد .من ازدوست‌خود 
ژان پرسیدم که | با اوازهنر و ادبیات نیز باندازه علوم نفرت دارد ؛ 

ژان گفت : 

خر درهنريك بیپودگی است‌که آنرا از نفرت مصون میدارد . 
هنربمثابه بازی اطفال است: نقاشان وحجارانکالی را نقاشی میکناد و 
عروسکهالی‌میساز ند. همین‌و هین او درابنکارز یادضرر وزیالی‌عشم‌ودنیست 
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ختی باید ازشعرا| ممنون بود که کلمات را موقعی استه‌مال میکنند کهآ نپا 
را بکلی ازهرمعنالی عاری میسازندقسه‌ی که بینوایانی که باين سر کره‌ی 
فیپردازند اینکار را جدی نمیگیرند و بطوریکه آنپا هرکز متکیر» بخیل 
بد خلق » مجنون ودیوانه نیستند و کاخ افتخار خود را بر روی حماقت 
کاریها میسازند وهمین هذبان آنها را تابت میکند چه ازتمام اشتباهاتی 
که ممکدت ازبك مغز مریض زائیده شود افتخار مضحکترین ومشتوم 
ترین آنهااست واین‌چیزی‌است که مرابترحم و ادارمیکند - دراینجازارءین 
درروی‌شیارها سرودهای نیاکان رامیخواناد " چو بانهائی که در سر آزیری 
تبه ها نهسته‌اند با چاقوی خود تصاویری روی درختها حکاکی میکنند و 
کدبانوان‌برای‌اعیاد مذهبی نانهائی بشکل کبوتر خمیرمیکنند .اینهاهنررهای 
بی آزاری هستندکه حس غروررا مسموم نمیکنند و انجام اینها آسان 
و متناسب با ضمف بشری است . بر عکس صنایم شهر ها هستازم ب.کار 
بردن کوشش است وهر کوششی موجد رنج والم است . 

*ولی آنجه فوق‌العاده آدمی را مکدروزشت خوی وبد تسر کیب" 
میسازد علم است که اورا با اشیائی درارتباط میگذاردکه آن اشیاه غبر 
متناسب‌است وشرایط حقیقی معاء‌له اورا باطبیعت بهم هیز ند علم آدمی 
را بدرك گردن و فیمیدن تحريك میکند درصورتیکه پرواضح است که 
حیوان برای حس کردن آفربده شده نه برای فیمیدن عم مخزراکه 
عنصر بیفایدها.ست بزیان اعضای‌مفيده که ما آن اعضا را باحیوأنات‌مشتر له 
داریم توسهه میدهد وما را ازلذت که احتیاج غریزی نسبت بآن حس‌می 
کنیم منحرف میسازد وما را بوسیله اشتباهات موحشی شکنجه میدهد 
درحالیکه‌هیو لاهامی‌درنظرما مچسم میکند که جز بوسیله اووجود ندارند. 
علم کوچکی وحقارت ما را بما ثابت میکنددرحالیکه مارابا ستارگاف 
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اندازه میگرد و کوتاهی عمرما را درنظرمجسم میکند درحالیکه ۳ 
عمرزمان تخمین میزند وعجزما را اثبات میکند در حالیکه احتمالما را 
بوجود شثی که لمیتوانیم به بینیم ونمی توانیم بدان دسترس داشته باشیم 
جلب مینماید وجپالت ما را ثابت مینماید درحالیکه دائماً ما را بوجود با 
شناختنی متوجه میس از دو بدبختی مار أثابت میکندد رحالیکه بر کنجکاو بپای‌ها 
بدون اقناع آنا میافز اید . 

من فقط راجم بتحقیقات علم سخن میگویم و هنگامی که علم 
وارد مرحله عمل شد بجز آلات واسباب شکنجه که فرزندان بینوای آدم 
را بوسیله آنها بقتل میرساند اختراع نمیکند . ازيك شهرصنعتی باز دبد 
کنید با وارد معدنی بشوید وببینید که تصور ببرحم ترین الپیون ر اجم‌به 
دورخ بیأبه فجایمی که درآ نحا مشاهده خواهید کرد هبرسد باشیر ؟ معم‌ن 
این نکته قابل‌تامل‌است که محصولات کارخانجات جهت بینوایانی که آنها 
را میسازند بیشتر خطر دارد تا برای توانگرانی که آنپا را بکار هیبر ندو لی 
آبا ازتمام آلاانسانی تجمل ولو کس آزهمه فجیم ترنیست ؛ من‌اشخاصی 
ازهمه طبقات میشناسم ولی هر گز موجودی تیره بخت‌تر ازفاحشه جوان 
رخوشگلی نیفته ام که درپاریس‌هرسال پنجاه هزارفرنك جیت لباسهارش 
خرج میکند . این هصیبتی است که انسانرا باختلال ءصبی غبر قابل»لاجی 
دچار مینماید . 

دراین اتنا دخترك زیبا روی چشم آبی‌قروه را باگیجی مخصوصی 
جهت ما ریخت . 

دوستم زان دختر لك را بانو 4 پیش که مشفول روشن کردن آن‌بود 
نشان داده گفت : 

بارتگاه دنک این دختر که حزنان‌و بیه نه‌یخورد موجودی خوشبخت 
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ودرهرحال بی آزاراست .زیرا علم وته‌دن است که فساد اخلاقی و فساد 
<سمی را بوجود آورده‌اند . هر ن نیز تقریبا بانداژه او خوشی۶ات هستسم 

بعنی ۱ نجاکه باندازه او گیچ‌وبله میباشم‌وچون دیگر؛میچ چیز نمیاندیشم 
س چیز درعذاب‌نیستم و چون‌کاری‌انجام نمیدهم ازبد کر دن کارهر اسی 
بخود راه‌نمیدهم . من حتی باغ‌خود راکدت وزرع نمیکنم از ترس نک 
مبادا عملی‌انجام دهم که نتوانم عواقب آنرا تحمل نمایم بقسمی‌که مرن 
کاملا آسوده و آرام سم 

باو گفتم : ولی اگر من بجای شما بودم اين آسودگی خیال را 
نداشتم . شما بکلی فکر وعمل و کنجکاوی را درخود کشته‌اید تا از آرامش 
هشر وعی‌بپره هندگردید . مواظب‌باشید ! زیستن درهر حال س 
است . عواقب يك کشف عامی پايك اختراع شما را بهراس میاندازد زیرا 
عو آقب آن همکنستوخيم باشد ولی ساده ترین افکاروغر یزی ترین‌اهمال 
بر دارای عواقب وخیمی هستند . شما مقام هوش وعلم وصنعت را خیلی 
بالا میبر بدکه‌تصورمیکنیدتنها | نها تا رو پود مقدرات ما رامی ند وحال 
آنکه قوای لاشموری نیزدراینکار دخیل هستند . آبا می توان اشرسنك 
ریزه‌ای راکه ازبالای کوه میافتد نهر شش گرد ؛ این اثرممکنست برای 
سرنوشت بشربیشتر قابل‌نوجه باشد تامثلا بر ای کش الکتربسیته .عملی 
که اسکندر وناپكٌون انجام دادند هه ونه آزروی عقل وه مسلما بر 
طبق اصول وموازین علمی بود معذلك مقدرأت هزاران نفوس در نتبجه 
عمل آنها بپایان رسید . آبا مردم بارزش ومعنی حقیقی اع.الی که انجام 
میدهند | گاهند ؛ درهز ارو یکشب داستانی هست که من‌معنی فلسفی‌عمية 
جبت آن تاللم و آن سر گذشت بازرگان عربی است که در باز گشت از 
زیارت حج کنارچشمه‌ای برای خوردن چند دانه خرما هی نشیند وهسته 
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های خرما را پس ازتناول ؛ بیوا پرتاب هیگند ۰ یکی ازاين هسته ها پسر 
نامرگی جنی رآ میکشد . مر دك بینوا هر گز تصورنمیکر د که با يك هسته 
خرما چه عملی انجام داده ووقتی اورا ازجنایتی که مرتکب شده آگاه 
نمودند غرق درشگفتی وحبرت گردید چه وی در باره عو اقب «مکنه هر 
عملی باندازه کافی غورنگرده بود . ما وقتی دست خود را بلند میکنيم آیا 
هرگز اطمینان داریم که مثل آن بازر گان عرب جنی را درهوا نمیکشیم؛ 
اگرهن بجای شما بودم چنین آرامشی نداشتم فوشت عز ق 3 یوار 
نمیکنید که استراحت شما دراین‌صومعه بوشیده ازعشقه عملی شنت که 
جپت,شر بت‌مهمتر ازا کتشافات تمام دانشمندان باشد وواقعاً نتبجه شومی 
برای رنه نداشته باشد؛ 

- چنبن چیزی همکن نیست . 

زیادهم غیرممکن نیست‌شما دروصع عجیبی بسر هیبر بد ونظر بات 
شگفت آوری دارید که‌ممکنست روزی جمم آوری ومتدر گردد وهیج 
بعید نیست که شما دربرخی کیفیات علی رغم میل خود وحتی بدون‌عالاع 
خودموسسمذهبی بشوبد که میلیونیا نفربدان‌بگروند واين مذهب آنبا 
را بدبخت وشرور نماید وبنام شماعزاران نفوس دیگررا قتل عام‌نمایند . 

بسن شراخ اینکه بی آزارو آسوده باشیم باید بمبریم ؟ 

- ولی بازمواظب باشید که‌مردن انجام دادن عملی است که عواقب 


ار نمیتوان حدس زد . 











انسان و حشی 
اثر ۰ امیل رولا 
ار چمه محمود پور ها لچ . 
سر گذ شت شیر ین و مهیج 
زنی است هوسباز که‌در تمام 
| مدتمطالمه شداراهنووت 
ور گرم خواهه داطات 


بپا : ۲۵ ریال 





قلتشن دیوان 

از او زسنده ناهی : سید «<مد علی ج<دالز اده 

نمونه ای از بپترین نثر فارسی است که 

میان نوشته های مء‌اصرین بی نظیر و از 
شا انار تنم فخار است: 


ربا 
الر : امیل ولا 
آرجما محمود پورفالچی 
داستان دختری است 
ناچیر و ز بون که دل‌از 
شاهر اده‌ای رو ته‌ندمیبرد 
«رویا» زبا و دلیسند 


شیر ین و خواندنی است 
بها : ۳۰ ریال 





«و قتی‌د و لت‌حقوق ملت‌راپامال میکندا قلاب 

مقدستر ی و ضروری ثران تکالیف‌ملت است» 

« لقل از اعلامیا « حقوق بشر » 

چگونه يك ملت برای تحصیل آزادی خود بانمام اروپاهرجنگد . 
فر انس بزر گترین سرمشق الاب رادم ی مود دود تیاه رد ها 
چگو نه دادگاه‌پای اقلابی شب و روز کار میکنند ۲ و دوهنه 
شثار میکنه وجویها ازخون خالنین بر اه «باندازد . 

چگونه رویسییر « فول ون ]شام انقلاب ک دا یاوه های ود را 

با خون دشمنان آزادی رنگین مسازد : 


پاسخح همه این نکات و هزاران نکتة میج دیگر را در ضمن 
داستان شورانگیزی از زبان بزر گترین تو یسنده عصر حدید فر انسه 
۰ آ تولف ان » خواهید خواند 2 خدایات انقلاب ر | 
که تشنه خونند خواهید شناخت. 





شاهکار چاو بد آناتو ل فرانس 
ار <مة کاظم عهادی 


را باچاپ و جلد زیبا ببهای ۲۵ ریال هر چه زودار ازصاکز 
زیر آهیه فر ءالید که بیش از «عدودی بقی نه‌انده است : 


کتایفر وشی ابن سینا چپارر اه مخیر الدو له 
> دانش خیابان سعدی 
2 علمی ناصر خدرو 
کیوسك رحیمی چپارراه فردوسی 
کانون معر فع اول لال» زار 


و سایر کتابفروشی های ممم 
توت 





۱ - کیپات مص‌ و ر عشفای لیا کبر سای 
۳۹ زندکانی شاه عبای ابو القاسم سجاب 
- ۳- کشمیر یاباغ نشاط تر جمه‌اعتصام ژاده 
- اشکپای وناشوای ,کار نی 


۵-۲ - چگونفرشته اهر یمن میشود ترجمه ر . نامور ۲جلد 


* - کاهای‌باویس میشلزواکو ترجمه شایگان *جلد 
۷ - در آفوش طبیمت فر همند 

۸ ۰ انگلیس درهشت‌قرن بوش والثر اصعکات انگلیسی 
- دررکاپ نادرشاه 
۰ - چگ آبنده م .ج. ولز 

۱- سر گذشت زنانشکیبا ‏ ترجمه جواهر کلام 
5" دوره کامل گلمای ر نگار نك صال‌صوم ۱٩‏ شماره 
۳ - .ده دیو آن حافظ ار وفی . 

6 - گلچیت اشمار صالب 

ه.- گلچن خه‌سه نظامی ۰ 


ترچمه مح.‌ود هداات 


تاجداران تیره‌بفت معینیان 

۷ - راه پرورش کودکان د کتر سای . 

۸ - دانشکده های من ماکسم, گر کی 

- آسرار انمدام ارو با "ر جمه جواه فاضل 
۰ - اسرار انطاط ایران ءتمادالسلطنه 

۱ - لاله سیاه الکساندردوها 


کتابفرروشی ان تا میدان مخر الدو له 


فاص اد مدع 


لم 





0 


و در زیر آسمان ایران ترجمه 


, - خدابان نشنه اند 


۷ 


۳ 
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